تحقيقى بيرامون 


احتهاد ائمه 


تويسنده: 


شيخ الاسلام تقى الدين احمد بن تيمده جل 


دكتر احمد على اريانزاد 


اين كتاب از سابت كتابخانه عقيده دانلود شده است. 


www.aqeedeh.com 


آدرس ايميل: 


book@aqeedeh.com 


سايتهاى مفيد 


WWW.nourtv.net 
www.sadaislam.com 
www.islamhouse.com 
www.bidary.net 
www.tabesh.net 
www.farsi.sunnionline.us 


WWW.SuUnni-news.net 
www.mohtadeen.com 


www.ijtehadat.com 
www.islam41 1.com 
www. videofarsi.com 


www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.ahlesonnat.com 
www.isl.org.uk 
www.islamtape.com 
www.blestfamily.com 
www.islamworldnews.com 
www.islamage.com 
www.islamwebpedia.com 
www.islampp.com 
www.videofarda.com 


ديباجه اب م ا ا ع م ل عه و اع Osseo aiia‏ 
اشنابى با نویسنده NISKA ARA‏ 
اسیاب تنوع در اجتهاد ااا ی 
سبب اول: عدم آكاهى از وجود حديث ESO‏ 
سبب دوم: اختلاف نظر در خصوص اعتبار حدیث یب ۱۳ 
سبب سوم: اعتماد به ضعف حدیث ی ی O‏ ی ۱۱۰۳ 
سبب جهارم: شرايط خبر واحد 8ب 000000 0 ERS A‏ 
سبب پنجم: نسيان حديث: FFs‏ 
سبب ششم: عدم آگاهی از دلالت حديث LS a as‏ 
سبب هفتم: نفى وجود هرنوع دلالت در حديث FARÊ‏ 
سبب هشتم تعارض دلالتها او ا م 
سبب نهم: وجود دلایل مبتنی برضعف. نسخ يا تأویل حدیث و ۳ 
سبب دهم: قواعد منحصر به فرد در باب تعارض ادله FFE‏ 


یک پرسش و ياسخ آن: چرا احاديث وعيد فقط شامل موارد اجماعى می‌شود و 


موارد اختلاف را در برنمی‌گیرد؟ EE O OT‏ 
-١‏ امور حرام فقط محرمات مورد اجماع علما نيست: ااا 
۲- استقلال حکم هرعمل از خود عمل و صفات a0‏ 


۲ تحقيقى پیرامون اجتهاد ائمه 


۴- استناد به احاديث مستلزم اجماع امت نيست: انو طاو و امو اطي الوم للف ۱( 
۵- اتفاق نظر امت و اجماع علما پیش شرط احكام حرام نيست: + 10000000 
۶- اختلاف‌نظر مجتهدین در بارهی احادیث وعید: A‏ 3 ۱۷۱۰ 
۷- سؤال مطرح‌شده قابلیت تعارض با احادیث عام را نار ۷۸ 
و توافت متخناى :ظا کر مهف ری تمد a‏ را وس کرو ۱ 
کی لحنت كردن قراح را Visas‏ 
٠-انتساب‏ وعید به بر خی از مجتهك ی 
١-اتفاق‏ نظر علما در بارهى وجوب عمل به احاديث وعيد در مورد محرمات: ..... ۸۷ 
۲- حرمت لعنت كردن شخص معين: ا 001 
چند حديث در لعن برخى از گناهکاران: NOES SEE‏ 
نماية احاديث و روايات et ea‏ 
اصطلاحات اصول فقه و علوم حديث 0001 12:2[ 
استصحاب: ا دبببب001000000 0 اا 
تخصيص: 000 
حديث صح E GO CD E‏ 
حديث متواتر ااا ااا ا E A SD‏ 
حديث مرفوع: ا RASA‏ ی وی ۱۸۱۲ 
Gg u‏ لقعب مام اسم نكم ام ل 
حفيقت: 00 اا 


دساچه 


به نام آن که جان را فکرت آموخت 

نوشته‌ی حاضر ترجمه‌ی رساله‌ی موجز و مفید «رفع اللام عن الأئمة الأعلام» اثر 
احمد بن شهاب الدين معروف به ابن تيميه است. نویسنده اين کتاب را به انكيزة رفع 
سرزنش از ائمه دين به رشته تحرير درآورده است» ظاهراً اين مهم را در شرايطى به انجام 
رسانده است كه تعارض آرا و تفسير بعضى از فقها از نصوص كتاب و سنتء اعتراض و 
سرزنش برخى از دين پژوهان را برانكيخته است. او براى ورود به بحث ضرورت اجتهاد 
و نیاز به وجود مجتهدین را یک امر بدیهی در نظر گرفته است. و اصل سخن را متوجه 
علت و فلسفة تنوع آرای متفاوت و كاه متضاد مجتهدین کرده است. و با استدلال 
چگونگی پیدایش آرای متنوع و متضاد ائمه را به تصوير كشيده و رموز اختلاف فقهی را 
تبیین علمی نموده به گونه‌ای كه خواننده با تأمل و تفکر در مطالب موجز و علمی رساله 
درس ابن که لاف فقها و اة مداه :تاق از فواغد و اضول فل اث و مادام 
که این احتلاف ریشه در اصول فقه و ضوابط علمی داشته باشد؛ اولا: مجتهدین به سبب 
خطاهاى اجتهادی نه تنها سزاوار سرزنش» طعن و طعن نیستند بلکه برای انجام اجتهاد و 
تلاش مخلصانه و عالمانه جهت تبيين کتاب و سنت در نزد امت اسلامی از منزلت والایی 
برحوردارنذ و در بارگاه الهی نیز مأجور می‌باشند» و براساس آموزه‌های وحی» موالات و 
محبت با آنان به مثابه‌ی وارثان پیامبر یک وظیفه شرعی است؛ انیا: تنوع و تضاد آرای 
مذهبی امری طبیعی و گریزناپذیر است و تلاش برای رفع کامل اين گونه اختلافات نه 
ممکن است و نه مطلوب. زیرا آرای اجتهادی ناشی از هوی و هوس يا تمایلات و 
مصالح فردی و همچنین منافع سیاسی و مذهبی و حزبی نیست. تا بقای یک مذهب و 
نابودی بقیه را آرزو کنیم. واقعیت علمی اين است که اين نظرات برآمده از نگاهی عالمانه 


مه 


۶ تحقیقی پیرامون اجتهاد امه 
و ضابطه‌مند به كتاب و سنت است و در عين وجود اختلاف و كاهى تضاد با يكديكر 
متكى به اصول و قواعدى است كه دست كم از مقبوليت نسبى برخوردارند. از اين رو 
بايد كتاب و سنت صحيح را معيار پذیرش يا عدم يذيرش اين نظرات قرار دارد و بر 
اساس فهم بهترين نسل اين امت» در دوره‌ی رستاخيز اسلامى و يديدة فراكير «بيدارى 
اسلامى» در خصوص نحودى برخورد و تعامل پیرامون مذاهب اسلامى با يكديكر اقدام 
به ارائة الگوی فكرى و عملی برآمده از آموزه‌های ناب مكاتب فقهى مختلفی» نمود كه در 
تاريخ تشريع اسلامى ظهور نموده استء در اين ميان مكاتب: اهل رأی» اهل حدیث» 
مكتب اعتزال و مكتب ظاهری شهرت بيشترى يافته كه امروزه نيز در حوزه‌های درس و 
تحقیق. و دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی مورد توجه می‌باشند. 

گاهی در مورد جایگاه ائمه و مذاهب چهارگانه دیدگاه‌هایی مطرح می‌شود که نشان از 
افراط و تفریط دار در یک طرف عده‌ای در تقلید از ائمه راه تعصب و جمود پيشه 
کرده‌اند» به طوری که اگر برای آنان مسلم و قطعی گردد که مذهب آنان در مسأله‌ای 
ناسا زگار با کتاب و سنت است. به خود اجازه‌ی عدول از مذهب متبوع و تقلیدی خود را 
نمی‌دهند. و در عمل به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویا کتاب و سنت هیچ رسالتی غير از 
توجیه و اثبات مذهب آنان را ندارد» و به زبان حال کتاب و سنت را برای مذهب 
می‌طلبند. و نه مذهب را برای کتاب و سنت و نصوص دینی را تابع مذهب می‌سازند. و 
نه مذهب را تابع نصوص و شاگردی در مکتب قرآن و رسالت را رها ساخته و استادی 
برآنان را پیشه ساخته‌اند. و در سوی دیگر عده‌ای را می‌بينيم که مذاهب مدون مشهور را 
بدعتی می شمارند که بردین و دینداری تحمیل شده است و بعضاً از بد گویی به ائمه و 
پیروان آنان دریغ ندارند. حال آن که نفی مذهب» يا تک مذهبی. و یا انحصار در چهار 
مذهب يك اصل دینی نیست. و تقلید از یک مذهب خاص مانع شد؛ البته در اين ميان 


بايد مفهوم اتباع و پیروی جدا کرد. 
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شایان ذكر است که مذاهب فقهی اسلامی محدود به چهار مذهب نبوده و نیست. 
مذاهب دیگری غير از این‌ها وجود داشته است که به لحاظ علمی اعتبار و جایگاه خاصی 
داشته‌اند و به دلایل تاریخی از ادام حیات اجتماعی باز مانده‌اند كه امروزه فقط در 
حوزه‌های تدریس و تحقیق و تألیف آثار فقهی نوين و همچنین پایان‌نامه‌های تحصیلی 
سطوح عالی از آن‌ها استفاده می‌شود. عبدالّه بن بشرمه (متوفی ١44‏ ه) محمد بن 
عبدالرحمن قاضی کوفه (متوفی ۱۶۸ ه. عبدالرحمن بن عمرو اوزاعی (متوفی ۱۵۷ ه). 
سفیان ثوری (متوفی ۱۱۱ ه)» اسحاق بن راهویه (متوفی ۲۳۸ ه). و ابراهیم بن خالد 
بغدادی معروف به ابوئور (متوفی ۲۶۳ ه) از جمله ائمة آن مذاهب هستند. اصول فقه 
اين بزرگان نزدیک به مکاتب فقهی مدون است. اما آرای فقهی آنان محدود به نظرات 
فقون مذاهب مشهور چهارگانه نیست؛ مثلاً از نکات جالب توجه يراق طرفداران حقوق 
زن اين است که در مذهب طبری و مذهب ظاهری. زنان اجازه دارند در کلیه‌ی امون 
قضاوت و دادرسی نمایند حال آن که امام ابوحنیفه فقط در امور مالی برای زنان حق 
قضاوت قائل شده است و مذاهب دیگر به طور کلی برای زنان چنین حقی را قائل 
تا ی 

تقلید به معنای رایج یعنی مراجعه‌ی شخص غير متخصص به یک فرد متخصص که 
هم وجاهت شرعی دارد. و هم عقل سلیم برآن صحه می گذارد» و مهم أن که تقلید از 
هریک از مذاهب اسلامی قرعا و عقلاً جایز است» و یک مقلد می‌تواند به مثابه‌ی یک 
تصمیم از مذهب متبوع خود عدول نموده و از هرامام دیگری که بخواهد تقلید نماید. 
فرقی نمی کند که اين امر به طور کلی باشد. و يا در بابی از ابواب فقه و یا در برخی از 
احکام» از امام دیگری تقلید نماید. 

بدیهی است که اين مهم بايد در سایه‌ی ضوابط حکیمانه و آگاهی و اخلاص والتزام 
اعتقادی و عملی به کتاب و سنت و به دور از هرگونه هوی و هوس و به بازی‌گرفتن 


۱- فلسفه قانونگذاری در اسلام دکتر صحی محمصانی ترجمه اسماعیل گلستانی ص ۱۳ و .۵٩‏ 
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احکام دینی» و خدشه‌دارکردن منزلت ائمه و ساير صاحب‌نظران دینی به انجام رسد به 
علاوه چنانچه مقلدی در مسأله‌ای از مسائل دینی به تحقیق بپردازد و در یک پژوهش 
ضابطه‌مند و متکی به کتاب و سنت به نتیجه‌ای مغاير با مذهب متبوع خود برسد. در آن 
مسألدى خاص مجاز به تقلید نیست و به عنوان یک وظیفه‌ی شرعی بايد به علم» و به 
سخن دیگر به دانش و اجتهاد خويش عمل نماید؛ چرا که به تعبیر علما. اجتهاد و تقلید 
تجربه‌پذیر هستند و ممکن است که یک شخص مقلد. در مسأله يا مسائلی مجتهد باشد. 

بدیهی است رهایی از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب مستلزم وجود 
افراد توانمند و مخلصی است که همگان را در فرصت‌های مناسب از طریق مقال» 
سخنرانی» تدریس, دعوت و ارشاد به اعتدال فرا خوانند و در این راستا عموم را به 
رعایت اصول و ضوابط محکم برگرفته از کتاب و سنت» و سيرت عملی پیغمبر: و گفتار 
و کردار شاگردان رسول اکرم وائمه‌ی مذاهب فرا خوانند و در عين حال نادرست و 
ناکارآمدبودن افکار و رفتارهای مبتنی برافراط و تفریط را تبيين نمایند. 

واقعیت‌های تاریخی نشان می‌دهد که ائمه‌ی مذاهب از جمله افراد كم نظيرى هستند 
که به دلیل برخورداری از توانمندی‌های فردی توانسته‌اند در عرصه‌های فکر فقه. و عمل 
دینی مؤثر باشند و در نزد اهل علم و ادب. و در بين خاص و عام مقام رفیع و جایگاه 
ارزشمندی بیابند. استقلال در اصول اجتهاد. انگیزه‌ی قوی الهی در شناخت و ابراز حق» 
تواضع و بی‌توجهی به اربابان زر و زور و تزویر» شناخت عمیق و همه جانبه از شرع و 
مقاصد شریعت. و روشن‌بینی و زرف نكرى و نکته سنجی‌های ظریف علمی بخشی از 
خحصوصیات شخصیتی آن‌هاست که نقش برجسته‌ی آنان را در تمدن و میراث اسلامی 
N ION‏ 


علاوه برعدم دسترسى به حديث صحيح پیامبر برخی از اصول و ضوابط علمی و 
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O : 7 5 55 1‏ 
١‏ كلمة «قرء) در لغت عرب هم به معناى «طهر) و هم به معناى «حیض» به كار رفته 


صر 
و 


است؛ لذا مجتهدین در تفسیر آيدى ۲۲۸ سوره‌ی بقره «وَالْمُطَلّقَتُ يَتَرئَصََ 
بأنفسهن تلح قروء 4 آرای مختلف و متضادی را بیان کرده‌اند که هیچ یک از آنان 
را نمی‌توان از نظر دور داشت. زيرا زبان عرب مؤيد هردو دیدگاه است. 

ل يه هی ناحيف اه قافن و روا که دوه ری اذ افونت 
بی‌اطلاع باشند. چنانکه برخی از صحابه نیز از سنت قوی بيامبرةة در بعضی از 
موارد بی‌اطلاع بوده‌اند. 

۳ گاهی ائمه در زمینه‌ی اعتبار و ارزش یک حدیث اختلاف‌نظر داشته‌اند و فتاوای 
مختلف آن‌ها ناشی از دیدگاه‌های مختلفی است که در خصوص صحت و سقم 
یک حديث دانستهاند. 

٤‏ جرخى از ائمه برای قبول «خبر واحد» قائل به شروطى بوده‌اند» و بعضی ديكر 
حديث واحد را بدون قيد و شرط پذیرفته‌اند. 

۵ عاهی ائمه در دلالت یک حدیث. اختلاف‌نظر داشته‌اند. به طوریکه یکی مدلول 
حديث را به گونه‌ای می‌شناسد که دیگری چنین دلالتی را برنمی‌تابد. 

1 گاهی یک امام به نسخ, يا تأویل حدیث» و يا تعارض حدیث با دلایل دیگر اعتقاد 
دارد. اما مجتهد دیگر چنین باوری ندارد. 

۷ گاهی دلالتهاى مختلفى موضوعيت بيدا می کند كه در آن مواقع ترجيح يك رأى 
بر ديكر آراء امرى واقعاً تخصصی» دشوار و دست كم مورد اختلاف استء به 
طوريكه حصول اجماع را ناممكن مى سازد. 


ا 
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لازم به ذکر است که اين کتاب توسط برادر دانشمندم حافظ کلام الله مجید. و پزشک 
متعهد دکتر احمد على آریانژاد از عربی به فارسی برگردانده شد و بازنویسی متن و 
اضافات به عهده‌ی راقم اين سطور گذاشته شد. مقدر آن بود که دوست فاضلم آقای 
حبيب الله ضیایی دکترای زبان‌شناسی نيز فرصت مطالعه و تطبیق ترجمه و اصل کتاب را 
بيابند تا از تخصصء و لطف ایشان در رفع ابهامات و تصحیح و تکمیل اثر بی‌نصیب 
نمانيم؛ امیدوارم تلاش علمی اين دو بزرگوار مورد قبول ايزد منان قرار كيرد و موجبات 
بهره‌مندی و رضایت خوانندگان عزیز را فراهم گرداند. 

خلاصه‌ی مقاله ابن تيميه از داثرة العارف بزرگ اسلامی برای آشنایی بیشتر با نویسنده 
در ابتدای کتاب اضافه گردید. از آن جایی که نویسنده از احادیث نبی مکرم و آثار صحابه 
بهره برده كه در متن اغلب به ترجمه‌ی آن‌ها بسنده شده است. لازم بود فهرست احادیث 
و روایات. شامل اکثر روایات مندرج در کتاب در بخش ضمایم با ذکر صفحه‌ی أن آورده 
شود. همچنین نویسنده در جای جای کتاب از اصطلاحات اصول فقه و اصول حدیث 
استفاده کرده است. از اين رو اصطلاحات در متن حاضر با علامت ستاره (#) مشخص 
شد. و در آخر کتاب براساس حروف الفباء توضیح مختصری در باره‌ی آن‌ها اضافه 
گردید. بدان اميد که برای جمعی از خوانندگان مؤثر افتد. به همین منظور در برخی از 
موارد برخلاف اصول ترجمه ترجمه با توضیح همراه شده است. 

بدیهی است اين نوشته عاری از اشکالی نیست. لذا مشتاقانه به منظور رفع ابهامات و 
نقايص موجود چشم به راه نظرات اصلاحی اربابان دانش و معرفت دارد و در همین جا 


مراتب امتنان و تشکر خود را به ياس اقدام آگاهی بخش أن سروران عزیز اعلام می‌دارد. 


محمد علی آریانژاد 


بهار ۸۵ 


آشنابى با نويسئده'" 


تقی الدين, ابوالعباس, احمد بن شهاب الدين حرانى دمشقى حنبلی؛ از مشاهير علماى 
اسلام (دوشنبه ۱۰ ربيع الاول 56١‏ - شب دوشنبه ۲۰ ذيقعدة ۷۲۸ ه) یکی از 
شخصیت‌های برجسته‌ی اسلام است که در اندیشه‌ی دینی و معنوی عصر خود و اعصار 
بعد از خود اثر بسیار مهمی داشته, و از افراد معدود بحث‌انگیز و مورد مناقشه در سرتاسر 
قرون بعد از زمان خويش بوده است. حیات علمی و اجتماعی و سیاسی او سرشار از 
مقاومت و مبارزات سرسختانه در برابر مخالفان است. وی در ابراز عقاید خود که بعضی 
از آن‌ها بسیار جسورانه بوده. از هيج كس باکی نداشته است. ابن تيميه كه در زمانی که 
رعب و وحشت مغول هنوز بر سراسر عالم اسلامی مستولی بود. به پا خاست و مسلمانان 
را به پایداری در برابر مغولان و جنگ با آنان فرا خواند. اهمیت اين عمل او تا آنجاست 
كه می‌توان گفت: وی در پیروزی ممالیک مصر بر سپاهیان مغول سهمی بزرگ داشته 
است» و از اين حيث می‌توان او را عالم دینی کم‌نظیری در جهان اسلام به شمار آورد. 

ابن تيميه در شهر «حران» که در آن زمان از مراکز تعلیمات مذهب حنبلی بود متولد 
فا ی رن اش ها مات که امسق 

هنگامی كه ابن تيميه بیش از شش سال نداشته است. مردم حران از ترس حملۀ مغول 
شهر را ترک کردند؛ از آن جمله شهاب الدین» عبدالحکیم. يدر ابن تيميه که از علمای 
دینی بزرگ شهر بود. در همین سال به همراه خانواده‌ی خويش روانه دمشق شد. 

از خانواده‌ی ابن تيميه در حران در قرن 1 و ۷ ق افراد برجسته‌ای در مذهب حنبلی 


شهرت یافته‌اند. شهاب الدين عبد الحكيم (۷ - امك ق)» يدر ابن تيميه نیز از فقهای 


۱۱۷/۱ - ۱۹۳ تخلیص مقاله‌ی «ابن تیمیه) عباس زریاب. دائرة المعارف بزرگ اسلامی» ج ۳ ص‎ -١ 


مه 


۲ تحفیقی پیرامون احتهاد امه 


معروف حران و «شیخ البلد» و خطيب و حاکم آنجا بوده است» وی در شهر دمشق رئيس 
دار الحديث السکریه و در مسجد جامع اين شهر صاحب کرسی بود. و روزهای جمعه 
در آنجا سخنرانی مى كرد. 

ابن تيميه پرورش علمی و دینی خود را ابتدا در محيط علمای حنبلی دمشق تکمیل 
کرد و در اکثر علوم متداول زمان خود اعم از: فقه» حدیث» اصول, کلام و تفسیر متبحر 
شد. در فلسفه, ریاضیات. ملل و نحل و عقاید ادیان دیگر مخصوصاً مسیحیت و يهود نيز 
اطلاعات فراوان داشت. اين معنی در سرتاسر آثار و تصانیف او مشهود است. وی در فقه 
حنبلی به درجه اجتهاد رسید. و يس از مطالعه و تبحر در مذاهب دیگر فقهی. فتواهایی 
داد که با فتاوای مذاهب اربعه اختلاف داشت و بدین سان» استقلال رأى و نظر آزاد خود 
را در فقه به ثبوت رسانید. هنوز به بيست سالگی نرسیده بود كه اهلیت و شایستگی فتوا 
و تدریس را به دست آورد» و پس از فوت پدرش, از آغاز سال ”587 در دارالحدیث 
سکریه به تدریس پرداخت. 

به کف ابن شاک ابن تیمیه كنات العقيدة الحمویه الکبری را در 1۹۸ ق هان نماز ظهر 
و عصر در پاسخ به سؤالاتى که در بارۀ مسائل کلامی از او کرده بودند. نوشت. اين رساله 
كه در آن به مذهب کلامی اشعری حمله شده بود جنجال سختی برانگیخت. به همین 
مناسبت ابن تيميه را به محضر قاضی احضار کردند. ابن تيميه از حضور در مجلس قاضی 
امتناع کرد. امير سیف الدين جاغان که در آن هنكام با نفوذترین امير دمشق بود. به یاری 
ابن تيميه برحاست و مخالفان او را که در شهر غوغا برپا کرده بودند مضروب ساخت. و 
فتنه را فرو نشاند. يس از اين واقعه. ابن تيميه در روز جمعه جلسات سخنرانی دینی و 
ارشادی ترتیب داد و به تفسیر پرداخت. رور شنبه از صبح تا ياسى از شب در حضور 
قضات به بحث در باره‌ی مضامین العقيدة الحمویه پرداخت. کسی نتوانست بر او خرده 
بگیرد. امام الدين قاضی شافعیه گفت: «هرکس در باره‌ی ابن تيميه سخنی بگوید. من 
دشمن او هستم». و جلال الدين قاضی حنفیه گفت: «هرکس در باره‌ی شيخ سخن بگوید. 


آشنایی با نويسنده ١‏ 


او را تعزير خواهم كرد). ابن تيميه پیش از آن در مجلس محاكمه حاضر نشده بود و به 
قاضى كفته بود كه او حق دخالت در اعتقاديات ندارد و مأموريت او فقط فصل دعاوى 
اسئية: 

در 1۹٩‏ ق/ ۱۲۹۹ م» غازان ايلخان مغول در ايران» به قصد تسخير شام لشكركشى 
كرد و در جنگی كه در ۲۷ ربيع الاول با ملک ناصر قلاوون سلطان مصر کرد. بر او پیروز 
شد. مردم دمشق از بیم مغول شهر را ترک کردند. ابن تيميه با جمعی از علما برای گرفتن 
امان نزد غازان رفتند. غازان گفت: من به مردم شهر امان داده‌ام. ابن كثير می‌گوید: ابن 
تيميه به نايب قلعه که ارجواش نام داشت» پیغام داد که قلعه را تسلیم نکند. ابن تيميه 
برای گفتگو در باره‌ی اسیران مسلمان به خیمه‌ی بولای یکی از فرماندهان سياه مغول 
رفت و آن قدر با بولای سخن گفت تا خشم او را فرو نشاند. 

در ۲۰ شوال 1۹۹ ق نایب السلطنة دمشق» جمال الدین آقوش افرم. به جنگ 
دروزیان- فرقه‌ای که توسط ابن تيميه تکفیر شده‌اند - ساکن در جبال کسروان لبنان 
رفت. زيرا دروزی‌ها مغولان را در جنگ با مصریان پاری داده بودند. ابن تيميه هم با 
جمعی از داوطلبان در اين سفر جنگی همراه آقوش بود. به گفته‌ی ابن کثیر رژسای دروز 
در اين جنگ نزد ابن تيميه آمدند. او با ایشان بحث کرد و راه راست را به ايشان نمود» و 
آنان را وادار به توبه کرد. 

بدینگونه ابن تيميه با دخالت در کارهای سیاسی و سختگیری در امر به معروف و نهی 
از منکر» شخصیت قوی خود را به ثبوت رسانید. حضور او در همه‌ی وقایع مهم سیاسی 
و اجتماعی و دینی دمشق مشهور بود. چنانکه در ۷۱۰ 8/ ۱۳۰۲ م جعلى بودن نامه‌ای را 
که يهوديان مدعی بودند. حضرت رسول با آن نامه یهودیان خیبر را از ادای جزیه معاف 
داشته است. ثابت کرد. 

سبي مال ,سا کی انوا تسد د در ا و مت تا ۱ بش ير ا 


الواسطیه آورده بود. پیش آمد. خلاصه‌ی آن اين است که ابن تيميه در ۷۰۳ قمری» 


مه 


۱۴ تحفیقی پیرامون احتهاد ائمه 


فصوص الحکم محیی الدین ابن عربی را مطالعه کرد و آن را با عقاید اصیل اسلامی 
مخالف یافت. و شروع به مناقشه‌ی آرای محیی الدین و پیروان او کرد و کتابی به نام 
«النصوص على الفصوص» در رد آن نوشت. قاضی مالکیان در قاهره از برس سلطان 
مصر خواست ابن تيميه را به مصر فراخواند تا او را محاکمه کنند و به توبه و بازگشت از 
عقایدش وادارند. و در اين ميان در ۸ رجب ۷۰۵ ق بحث و مناقشه در باره العقيدة 
الواسطیه پیش آمد. و پس از چند جلسه مذاکره عقيدة شيخ پذیرفته شد. 

در شوال همین سال بزرگان صوفیه به سبب حملات ابن تيميه به ابن عربىء از او 
شکایت کردند. محاکمه‌ی او را به قاضی شافعی محول کردند. ولی در جلسه‌ی محاکمه 
نتوانستند چیزی عليه ابن تيميه ثابت کنند. ابن تيميه گفت: طلب یاری و استغاثه از خدا 
جایز است. ولی از رسول الله جایز نیست. فقط می‌توان او را نزد خدا شفیع کرد بعضی 
از حضار گفتند: از اين سخن نمی‌توان چیزی بر او خرده گرفت. ولی قاضی که همان 
بدرالدین ابن جماعه بود. اين سخن ابن تيميه را بی‌ادبی نسبت به پیامبر #5 تلقی کرد. او 
را ميان رفتن به دمشق. و حبس در قاهره و رفتن به اسکندریه با بعضی از شروط مخیر 
ساختند. او پذیرفت که به دمشق رود. و با قاصد عازم دمشق گردید. اما روز بعد او را 
بر گرداندند» و گفتند: حکومت جز با حبس او موافق نیست. يس ميان قضات خلاف افتاد. 
ابن تيميه پذیرفت که زندان رود. 

ابن تيميه در زندان به دادن فتوا مشغول شدء و مردم آزادانه پیش او می‌رفتنده 
می گویند: شیخ» زندانیان را از لهو و لعب و بازى نرد و شطرنج باز می‌داشت» و به آنها 
آموزش‌های دينى می‌داد تا آنجا كه آن زندان» از مدرسه و خانقاه و رباط مفيدتر شده بود 
خانه‌ی ابن تيميه نيز يس از آزادی وی از زندان مركزى روحانى برای عامه كرديد. 

در ۷۰۹ ق ابن تيميه به اسكندريه رفت. در آنجا او را در خانه‌ی شاهى واقع در برخى 


وسيع جاى دادند. زمینه‌ی اين سفر بر اثر تحريك شيخ نصر منبجى دشمن اصلى او 


آشنایی با نویسنده ۱۵ 


فراهم آمد» ابن تيميه هشت ماه در آن برج ماند. و اصناف مردم پیش او می‌رفتند و از 
فضل و دانش او بهره می‌بردند. 

اندکی بعد وضع سیاسی مصر دگرگون شد ملک ناصر با پیروزی وارد قاهره شد. و 
روز دوم شوال یعنی دو روز يس از دعوت به سلطنت (برای بار سوم) ابن تيميه را با 
احترام از اسکندریه فرا خواند ابن تيميه روز هشتم شوال وارد قاهره شد. و روز جمعه به 
دیدار ملک ناصر رفت. و مورد استقبال گرم او قرار گرفت. در اين مجلس که وزیر و 
قضات مصر و شام و علمای بزرگ حاضر بودند» وزیر از سلطان خواست که در 
برابرگرفتن مبلغ کلانی از اهل ذمه. اجازه دهد که آن‌ها عمامة سفید بر سر نهند ملک 
ناصر از علما در باره‌ی اين پيشنهاد استفتا کرد ولی کسی جز ابن تيميه پاسخ نداد. وی 
از این کار بازداشت» در آن جلسه ملک ناصر به طور حصوصی از ابن تيميه خواسته بود 
که به قتل بعضی از قضات که در باره‌ی ملک ناصر هنكام بتعید او به «کرک» سخنانی 
گفته بودند. فتوا دهد. اين قضات همان کسانی بودند که به ابن تيميه نیز آزار رسانده 
بودند. اما ابن تيميه به اين درخواست سلطان پاسخ منفی داد. و گفت: ایشان اشسخاص 
خوبی هستند. اگر آن‌ها را بكشىء مانند ایشان دیگر نخواهی یافت. سلطان گفت: آن‌ها تو 
را آزار رسانده‌اند. و بارها خواسته‌اند که ترا بکشند. ابن تيميه پاسخ داد: هركس مرا آزار 
رسانده است. بخشودم و از کسانی که خدا و رسول را آزرده‌اند. خدا خود انتقام خواهد 
گرفت. قاضی مالکی در اين باره گفته است: ما کسی مانند او ندیدیم» ما بر ضد او توطئه 
آن آزادانه به نشر عقاید و فتاوای خود مشغول شد. 

در رجب ۷۱۱ ق عده‌ای بر ضد ابن تيميه توطنه‌ای ترئیب دادند تااو را بکشنده 


مه 


۱۶ تحفیقی پیرامون احتهاد امه 


شماست. چرا از من استفتا می‌کنید؟ و اگر حق خداست. خداوند خود می‌داند كه چگونه 
انتقام بگیرد. 

در ۷۱۸ ق» شمس الدین محمد بن مسلم الحنبلی. قاضی القضات دمشق با ابن تيميه 
ملاقات کرد و از او خواست که در مسأله‌ی حلف به طلاق فتوا ندهد. ولی او درفت 
مسأله‌ی حلف پا نسو كين به طلاق این است. که کسی قلا بکوید: سو گند به طلاق 
(الطلاق یلزمنی: طلاق برمن لازم می‌شود) که چنین و چنان خواهم کرد. يا کسی طلاق را 
معلق و مشروط به امری کند. و قصد او فعل چیزی يا پرهیز از چیزی و یامنع از آن 
باشد» ولی در آن حال نیت طلاق نکند. فتوای اپن تیمیه در این مورد این است که در 
هیچ یک از اين دو حالت طلاق واقع نخواهد شد. اما جمهور می‌گویند که در هردو 
صورت طلاق واقع خواهد شد ابن تيميه می‌گوید: در هردو صورت کفاره‌ی یمین ثابت 
وق تنود 

در اول جمادى الاول همین سال نامه‌ای از سوى ملك ناصر رسيد كه حكم می‌کرد: 
ابن تيميه در حلف به طلاق فتوا ندهد. در روز سه شنبه ۲۹ رمضان ۷۱۹٩‏ قمرى باز 
نامه‌ای از سلطان متضمن منع ابن تيميه از افتاء در مسألهدى طلاق رسيد و بار ديكر رأى 
فقها و قضات مبنى بر تأييد حكم سلطان صادر شدء اما ابن تيميه فرمان سلطان و رأى 
فقها را ناديده كرفت و بر فتواى خود در مورد طلاق مذكور باقى ماند. به همین جهت 
روز ۲۲ رجب ۷۲۰ ق قضات و فقهاى مذاهب در دارالعسادة در حضور نایب السلطنه 
جلسه‌ای تشكيل دادند. و ابن تيميه را به جلسه مذكور احضار كردند و او را به سبب عدم 
اطاعت توبیخ کردند» و در قلعه‌ی دمشق به زندان انداختند. ابن تيميه مدت ۵ ماه و ۱۸ 
روز در این زندان ماند تا در روز دوشنبه عاشورای ۷۲۳۱ ق فرمانی از سلطان مبنی بر 
آزادی ابن تيميه از زندان رسید. و او از زندان خارج شد. 

در ششم شعبان ۷۲۰ ق بار دیگر ابن تيميه را با برادرش» زین الدین عبدالرحمن در 


قلعه‌ی دمشق زندانی کردند. بنابر نوشته‌ی مقریزی سبب صدور فرمان سلطان اين بوده 


آشنایی با نویسنده ۱۳۷ 


است که شمس الدین ابن قیم الجوزیه شاگرد به نام ابن تيميه در شهر قدس در مسأله‌ی 
شفاعت و توسل به انبیا سخن گفت: یعنی به فتوای ابن تیمیه آن را جائز نشمرد» و مجرد 
قصد قبر حضرت (بدون قصد مسجد آن حضرت) را منکر شد مردم بيت المقدس از اين 
فكو اانا ات شا نم این سر به سلطان عل اص برس او حك هرا هه تكسن الد 
محمد بن عثمان حنفی (د ۷۲۸ ق) قاضی القضات حنفی ارجاع کرد قاضی القضات 
حنفی ابن تيميه را سخت نکوهش کرد. و اين موجب شد که ملک ناصر فرمان دهد که 
او را به زندان درافکنند, 

این خبر را یکی از حاجیان نایب السلطنه به ابن تیمیه رسانید» می‌گویند: ابن تیمیه از 
شنیدن اين خبر اظهار سرور کرد او را سوار بر اسب به قلعه‌ی دمشق بردند و در آنجا 
اتاقی به او اختصاص دادند. 

ابن کثیر می‌گوید که قاضی سخن ابن تيميه را تحریف کرده است. ابن تيميه زیارت 
قبر حضرت رسول را منع نکرده» بلکه مجرد قصد رفتن به زیارت را منع کرده است؛ 
یعنی اگر کسی بدون قصد زیارت» به قبر حضرت رسول برود و در آنجا قبر را زیارت 
کند مانعی ندارد. 

در جمادی الآخر ۷۲۸ ق کتاب و كاغذ و قلم و دوات را از او گرفتند و از مطالعه 
منعش كردندء زیرا ابن الاخنائی» قاضی القضاة مالکی در قاهره. کتابی در رد بر ابن تيميه 
در باره‌ی مسأله زیارت نوشت. اين کتاب به دست ابن تيميه رسید» و ردی برآن نوشت» 
و او را جاهل خواند. ابن الاخنائی به ملک ناصر شکایت کرد و او فرمان داد که کتاب و 
دفتر او را باز گیرند. ابن تيميه در شب دوشنبه ۲۰ ذیقعده همان سال در زندان قلعه 
دمشق وفات یافت. جنازه‌ی او را با تشبیع بی‌نظیر مردم در مقبره‌ی صوفیه در كنار قبر 
برادرش» شرف الدین عببدالّه دفن کردند. عده‌ی کسانی را که در تشیبع جنازه‌ی او شکت 
کردند از ۷۰ تا ۲۰۰ هزار تن نوشته‌اند. و اين غير از تعداد زنان است که آن‌هارا تا 


۰ تن تخمین زده‌اند. 


مه 


۱۸ تحفیقی پیرامون احتهاد ائمه 


ابن تيميه بدون شک یکی از بزرگترین علمای دینی عالم اسلام در ميان اهل سنت 
است. او از لحاظ دانش. تقوی. شجاعت و اعراض از مقامات و لذات دنیوی از افراد 
كم نظير به شمار می‌رود. در سراسر عمر خود جز به بحث و مطالعه و تصنیف و مبارزه به 
کاری دیگر نپرداخت. زن نگرفت. از امرا و شاهان هدیه و صله نپذیرفت. و به کم قناعت 
کرد. 

ابن تيميه به سبب اظهار عقاید خاص خود نسبت به مسائل مختلف کلامی. فقهی. 
عرفانی و... و موضع‌گیری در برابر شخصیت‌های برجسته‌ی اسلامی, مخالفان و نیز 
هواداران بسیاری در همان روزگار خويش يافت. 

از شاگردان و مدافعان سرسخت ابن تيميه می‌توان ابن کثین مؤلف البداية والنهاية را 
نام برد که در ستراسر کتاب شود به هرمناسبتی از انع تیمیه دفاع کرده و از زا ستوده 
استء او در روز وفات ابن تيميه به قلعه‌ی دمشق رفت. و بر سر جسد او نشت. و 
صورتش را باز کرد و بوسید. 

از علمای بزرگ قرن که معاصر ابن تيميه بوده و از او دفاع کرده و به سبب او در رنج 
و زحمت افتاده حافظ و محدث بسیار مشهور ابوالحجاج مزی صاحب تهذیب الکمال (از 
کتب رجال حدیث) است که در ۷۶۲ ق درگذشته است. 

از شاگردان به نام او احمد بن محمد حنبلی است که به گفته‌ی ابن حجر نخست 
مخالف ابن تيميه بود. ولی يس از ملاقات با او از دوستان و شاگردان او گردید. و 
مصنفات او را نوشت و در طرفداری از او پافشاری کرد و در رد بر صوفیه و مسأله‌ی 
زیارت سخت از او دفاع کرد تا آن که عامه و صوفیان بر او شوریدند. و قصد کشتن او را 
کردند. سرانجام تقی الدین اخنائی, قاضی ملکی او را احضار کرد و چندان چوبش زد تا 
خونین شد» سپس او را وارونه سوار قاطر کردند و در شهر گرداندند. 

اما بزرگ‌ترین شاگرد و مدافع ابن تیمیه بی‌شک شمس الدین محمد بن ابی بکر 


آشنایی با نویسنده ۱۹ 


عقاید تابع و حامی او بود و نشر و بسط عقاید ابن تيميه را در زمان حیات او و پس از 
مرگ او برعهده داشت. به همین سبب او را تازيانه زدند. و سوار بر شتر در شهر 
گرداندند. و با ابن تيميه در قلعه‌ی دمشق زندانی کردند. 

ابن تيميه به استناد حديث وارد شده به نزول خدا معتقد بود. ولی اين نزول و موارد 


شاه زیر نات کش اها تون تشمو ی کی توس در انس رو ف لبون ولف 


O E‏ در كتب و آثار خود متذكر می گردد. 

ابن شاكر شمار مصنفات او راتا ۳۰۰ جلد نوشته و فهرست آثار او را در 
فوات‌الوفیات آورده. و افزوده است که فتاوای وی را که در مدت ۷ سال اقامتش در مصر 
صادر کرده بود» در پیش از ۲۰ مجلد گرد آورده‌اند. 

ابن تيميه علاوه بر مذهب حنبلی, به تحقیق در مذاهب فقهی و علم کلام و اصول 
اعتقادات نيز پرداخت. و برخلاف اکثر معاصران خود فلسفه و حکمت هم آموخت. و با 
ادیان يهود و مسیحیت آشنا شد. 

کسی که آثار او را مطالعه م ىكندء و اطلاعات او را در معارف اسلامی» از فقه و 
حدیث و کلام و لغت و تفسیر می‌بیند. بدین نتيجه می‌رسد که او شخصیتی بلند نظر و 
تعصب‌ستیز بوده است. 

ابن تيميه در خصوص نسبت نقل و عقل چهار اصل بیان م ىكند که محور همه‌ی 
عقاید و آراء او است: ۱- عقل با قرآن و حدیث معارض نیست؛ ۲- عقل موافق قرآن و 
حديث است؛ ۳- عقلیات حکما و متکلمان که با نقل و سنت معارض باشد باطل است. 
-٤‏ عقل درست و صریح و خالص با اقوال حکما و متکلمان مخالف است. به عبارت 
دیگر ابن تيميه با استدلالات عقلی بدون تکیه بر قرآن و حدیث مخالف است. و عقل را 
فقط در جایی معتبر می‌داند که با قرآن و حديث معارض نباشد. 

در قرآن و احادیث نبوی گاهی برای خداوند صفاتی ذکر شده است که ظاهر آن برای 


بعضی حاکی از مشابهت خداوند با بشر و حتی جسمانیت اوست؛ مانند اثبات دستی برای 


.۲ تحقيقى پیرامون اجتهاد ائمه 


یا دز اب السو ماده وقالت الو ید الله مرا لت یدیم ولعنوا ما قالوا بل 


لبن حير افون ی .لاير 


یداه مبّسوطتان ینفق كيف شاء4. و مانند «استواء» نوعرف مذلا ون آیه‌ی ۵۶ از سوره‌ی 
اعراف: ارت رگم كله وی عاق الم وت انار كه ات على العرش» 
و یا در یه ۱۷ از سوره حاقه:. .. وحمل عرش رَبك فوقهم یوم ية( و انك امن 
a EG PSE E‏ 
عقيده ابن تيميه اين صفات كه در قرآن برای خداوند ذكر شده است» همگی صحيح است؛ 
و تأويل بردار نیست. منتهی بايد برای اجتناب از تشبيه و تجسيم كفت كه كيفيت اين 
صفات به دليل خود قرآن كه فرموده است: لیس کمثله- شوت 45 مجهول است. 

يس اعتقاد ابن تيميه در توحيد خداوند در اثبات صفات كه اساس عقايد دينى اوست. 
مبتنى بردو اصل است: -١‏ آنچه «سلف» يعنى بزركان صدر اسلام گفته‌اند. صحيح است و 
بايد از آن پیروی كرد (ابن تيميه از آن به «طريق سلف» تعبير می‌کند)؛ ۲- تأويل آيات به 
معنى اصطلاحى متأخر آن صحيح نيست و آنچه در بارة «تأويل» در قرآن و حديث و 
كلمات سلف آمده استء معنى ديكرى دارد. 

ابن تيميه در همه آثار خويشء خود را ييرو سلف يعنى صحابه» و تابعین» و محدثان 
بزرگ قرن دوم و سوم قمرى مىداند. به عقيده او سلف» قرآن و سنت را بهتر از مدعيان 
علم و متكلمان ادوار بعد درک می‌کرده‌اند. 

ابن تيميه همه‌ی صفات و افعالى را كه برای خداوند در قرآن ذكر شده است صحيح و 
درست می‌داند و تأویل آن را جایز نمی‌شمارده و می‌گوید: همه‌ی این صفات درست و 
برحق است. اما کیفیت أن مجهول است. 

به گفته‌ی او کسانی که صفاتی مانند: بودن خداوند بر فراز آسمان و بر بالای عرش و 
قابل اشاره و قابل رژیت‌بودن او و صفات دیگر را از او نفى می‌کنند» در حقيقت به 
«تعطیل ذات از صفات» قائلند. 


مان ام 


خداوند را به خاطر تمام نعمت‌های ارزانی داشته‌اش سياس می گویم. و شهادت 
می‌دهم که هیچ معبود برحقی جز خداوند وجود ندارد خداوندی که يكانه است. و در 
زمين و آسمان‌ها برای او شریک و انبازی نیست. و گواهی می‌دهم که محمد ل فرستاده 
خدا و آخرين پیغمبر است. 

براساس آموزه‌های قرآن» يس از ولایت خدا و پیغمبرش دوستی و محبت قلبی و 
اعتقادی با مومنان نیز واجب است. و در اين عرصه دانشمندان دینی به مثابه‌ی وارث 
پیغمبر از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. چرا كه خداوند آنان را همانند ستارگان آسمان 
راهنمای خشکی‌ها و دریاها قرار داده است» و مسلمانان نيز برهدایت و درایت آنان 
اتفاق‌نظر دارند. 

علمای امت‌های گذشته - قبل از بعثت رسول اکرم ‏ - بدترین مردمان زمان خود 
بوده‌اند. اما دانشمندان مسلمان بهترین مردم جامعه خويش هستند. چرا كه به مثابه‌ی 
وارث رسالت رسول اکرم. در بين امت و پیروان وی احیاگر سنت‌های مغفول و 
فراموش‌شده‌اش هستنده به وسیله‌ی آنان کتاب خدا و نظام او برپا شد و آن‌هابه 
واسطه‌ی کتاب آسمانی به يا خاستند و کتاب خدا با زبان آنان به سخن آمد و آنان نیز 
براساس کتاب خدا سخن گفتند. 

در اين نوشتار قصد داریم تا به عنوان یک امر ضروری به تبيين اين مهم بپردازيم که 
هيج یک از پیشوایان معتمد و مقبول امت مسلمان در هیچ مسأله‌ای. جه ریز و چه 
درشت. آگاهانه و عمداً با سنتی از سنت‌های پیامبر اسلام مخالفت نکرده است» زيرا 
همه‌ی آنان در باره‌ی وجوب پیروی از ييامبر#ه خدا اتفاق‌نظر قطعی داشته و معتقد 


بوده‌اند که در پذیرش يا عدم پذیرش سخن دیگران مختارند. امابايد در برابر سخن 


۲۲ تحقيقى پیرامون اجتهاد ائمه 


پیامبر تسلیم بود. از اين رو اگر به نظریه يا فتوایی برمی‌خوریم که مخالف و ناسازگار 
با حديث صحیح بيامبري# است. حتماً صاحب آن فتوا در عمل‌نکردن به آن حدیث 
صحیح معذور بوده است. 

عذر او از سه حال خارج نیست: 

كبحا شون و ف امانا عد وا ان ام اش تن عم 
نمىدانسته. و قائل به ضعف حديث بوده است. 1 

۲ +ختلاف‌نظر در محتواى حديث؛ يعنى: صحت حديث را باور داشته. اما تفسير و 
استنباط ديكران را برنتابيده است؛ به سخن ديكر با سايرين در شرح حديث 
اعتلاف‌نظر داشته استء و نه در اصل وجود حديث. 

۳ عنسوخ‌دانستن حکم حدیث؛ یعنی: تفسیر و استنباط دیگران را موجه می‌دانسته اما 
براين باور بوده كه حکم آن حدیث مستند به ادله‌ی دیگری منسوخ شده است؛ 


خود این وجوه سه كانه از اسباب ده كانه زیر ناشی می‌شود: 


اسباب تنوع در اجتهاد 


سبب اول: عدم آكاهى از وجود حديث 

بديهى است جنانجه یک حديث به یکی از ائمه نرسيده باشد. آن امام مكلف نيست 
به ملزومات آن حديث آگاهی و اعتقاد داشته باشد در اين صورت جه بسا كه در همان 
قضيه به موجب ظاهر# آيدى قرآن يا حديثى ديكرء يا براساس قياسء يا به سبب 
استحصاب*#» فتوايى صادر كرده باشد كه كاهى با آن حديث موافق و يا مخالف باشد. 
این سبب غالباً علت اکثر مواردی است که فتاوی ائمه بر حلاف بعضی از احادیث به نظر 
می‌رسد؛ زیرا هیچ یک از ائمه دين به تمام احاديث پیغمبر احاطه و آگاهی کامل نداشته 
است؛ چون هرگاه پیامبر خدا #5 در یک مجلس سخن يا فتوا و حکمی را بیان فرموده. يا 
عملی را انجام می‌دادند. فقط افراد حاضر در آن جلسه شاهد گفتار و با عمل پیامبر ا 
بوده و مشاهدات خود را نیز برای افراد معدودی نقل می‌کرده‌اند. در نتيجه آگاهی از آن 
سنت قولی يا فعلی فقط محدود به جمعی از علمای صحابه. تابعین و نسل‌های بعدی 
شده است. به همین ترتیب در مجلس دیگری؛ سخن يا فتوا يا یک حکم داوری را بیان 
نموده و يا عملی را انجام داده‌اند که در اين جلسه افرادی غير از حاضرین در جلسه‌ی 
اول حضور داشته و در حد امکان مشاهدات خود را برای دیگران بیان کرده‌اند» در نتیجه 
حاضرین در جلسه‌ی دوم از مطالبی آگاهند که گروه اول از آن مطالب بی‌خبرند و گروه 
اول نیز از موضوعاتی باخبرند که دسته‌ی دوم نسبت به آن‌ها آگاهی ندارند. 

در حقیقت برتری علمی نسل صحابه و دانشمندان قرون بعدی نسبت به یکدیگر 
ناش از علم بیشتر آنان به احادیث پیغمبر است؛ اما بايد در نظر داشت که احاطه و 
آگاهی یکی از آنان به تمام احاديث پیامبر غير ممكن است» و هرگز نمی‌توان برای کسی 


جنين منزلتى را متصور شد. 


۲۴ تحقيقى پیرامون اجتهاد ائمه 


اين مقوله حتی در مورد خلفای راشدین ‏ نیز معتبر است. كرجه آنان از سيرت 
پیغمبر و سنت و احوال آن حضرت. بیش از دیگران باخبر بوده‌اند. خصوصاً ابوبکر 
صدیق 5ه که در سفر و حضر همواره هم‌صحبت رسول اکرم بود و بیشتر اوقات را در 
محضر پیامبر می‌گذراند. و حتی بسیاری از شب‌ها را با كفت و كو در خصوص امور 
مسلمانان می گذراندند. عمر فاروق 4# نيز به لحاظ مصاحبت با رسول امین 4 از چنین 
جایگاهی برخوردار است. پیامبر اکرم در مواضع متعددی به همراهی اين دو بزرگوار 
اشاره نموده و فرموده‌اند: «دخلت آنا وآبوبکر وعمر» و «خرجت آنا وآبوبکر وعمرا. «من و 
ابوبکر و عمر وارد شدیم» و «من و ابوبکر و عمر بیرون رفتیم)؛ ولی با اين وجود هنگامی 
که از ابوبکر صدیق از مقدار سهم ارث مادر بزرگ سوال شد در پاسخ فرمود: در قرآن 
برای تو سهمی وجود ندارد و از ميزان سهم تو در سنت رسول خدا بی‌خبرم. از مردم 
می‌پرسم. از مردم پرسید و مغیره بن شعبه و محمد بن مسلمه قط برخاستند و شهادت 
دادند که پیامبر خدا به مادر بزرگ یک ششم ارثيه را عطا نمود ". عمران بن حصين هم 
اين سنت نبوی را روایت کرده است. هیچ کدام از سه صحابه فوق به لحاظ علمی و 
منزلت هم تراز ابوبکر و ساير خلفای راشدین نیستند. اما آگاهی از اين سنت پیغمبر خدا 
که امت اسلامی در عمل به آن اتفاق‌نظر دارند. مختص آنان بود. 

همچنین عمرهه از سنت استثذان " اطلاع نداشت تا اين که ابوموسی اشعری او را از 


-١‏ امام احمد و دیگران اين حديث را به صورت مرسل از قبيصه بن ذويب روایت کرده‌اند. حديث 
و مرو و فتاه 

۲- سنت استئذان (اجازه‌حواستن)؛ یعنی شخصی که قصد ورود به خانه‌ی کسی را دارد ابتدا بايد به 
اهل خانه سلام کند. و سپس اجازه‌ی ورود بگیرد و تا به او اجازه‌ی ورود به منزل داده نشود. وارد 
خانه نگردد. 


۳- اين حديث را امام بخاری روایت کرده است. 


اسباب تنوع در اجتهاد ۵ 


عمر له از آنان عالمتر است. علاوه براين» عمرازاين كه زن از دیه‌ی شوهرش ارت 
می برد» بى اطلاع بود و نظرش اين بود که دیه متعلق به عاقله‌ی" مقتول است. تا این که 


ضحاک بن سفيان الكلابى - كه از جانب رسول اكرم در بعضى از بوادى به عنوان امير 


تعیین شده بود - در نامهاى به اميرالمؤمنين نوشت: رسول خدا به زن اشيّم الضبابی از 
فج عع و و ادك ها او ابن ور ع راع هی رها با و شرف اک 
اين حدیث را نمی‌شنیدم. به خلاف آن حکم می کردم. 

عمر#ه از حکم جزیه در مورد محبوس بی‌خبر بود تا آن كه عبدالرحمن بن عوف نقل 
كرو که عم رک اش ههان روش ا یسدع اید كديا اهل ات 


۳ 
دارید»! 1 


هنگامی که عمر ذه به مکانی به نام سرغ در نزدیکی شام رسید. از شیوع بیماری 
طاعون در شام باخبر شد ابتدا با مهاجرین همراهش و سپس با انصارء و بعد از آن با 
مسلمانان پس از فتح مکه مشورت نمود. هرکدام نظر خود را گفتند. بدون آن كه به سنت 
رسول خدا 4 در اين مورد اشاره کنند» تا آن كه عبدالرحمن بن عوف فرا رسید. و خلیفه 
را از سخن رسول اکرم در باره‌ی طاعون باخبر ساخت و گفت: رسول اکرم 5 فرموده 
است: «هرگاه بیمای طاعون سرزمینی را فرا گرفت. و شما در آنجا بودید. برای فراز از 
بیماری از ان سرزمین خارج نشوید. و هرگاه شنیدید بیماری طاعون در مکانی شايع شده 


است» وارد آنا E‏ 


ضافلهبه خیر بقا وتان فر الوط هودن کارت برص و ن م شوم 

۲- به روایت امام احمد و ترمذی» ترمذی اين حديث را حديث حسن# صحیح شمرده است. 

۳- اين حديث مرسل است. شافعی در مسند و بخاری و دیگران از خود عمر روایت کرده‌اند: عمر له 
از مجوس جزیه نمی‌گرفت. تا آن که عبدالرحمن بن عوف گواهی داد: رسول خدا از مجوس ساکن 
هجر جزيه گرفته است. 

بق عليه 


۲۶ تحقيقى پیرامون اجتهاد ائمه 


باری عمر و ابن عباس لیذ در باره‌ی شک در نماز كفت و كو می کردند. عمر ظ4 از 
سنت قولی پیغمبر خدا در اين مورد بی‌خبر بود. عبدالرحمن بن عوف نقل کرد که پیغمبر 
خدا فرموده است: «شک‌کننده بايد شک را رها سازد. و نمازش را به آنچه که يقين دارد. 
بنا كند)7". 

روزی عمركه در راه سفر بود که بادوزیدن گرفت» وی فرمود: جه کسی حدیثی در 
باره‌ی باد دارد؟ ابوهریره 4ه نقل می کند: اين سخن در صف‌های عقب به گوشم رسید. 
مركب خود را تاختم تا به عمر رسیدم. او را از دستور پیامبر به هنگام وزش باد باخبر 
ساختم ۲ 

اين‌ها بخشی از سنت است که عمر فاروق 4# از وجود آن‌ها بی‌اطلاع بوده و توسط 
افرادی از آن‌ها مطلع شده که از نظر علمی در حد و اندازه او نبوده‌اند. علاوه براین؛ 
گاهی عمر 4 به دلیل بی‌اطلاعی از سنتء فتوا يا رأيى را اعلام نموده که يس از آگاهی از 
سنت قولی پیغمبر, نظر خود را اصلاح کرده است. برای نمونه می‌توان به مسأله‌ی ديه 
انگشتان اشاره نمود عمرهه براین نظر بود که مقدار دیه‌ی انگشتان دست به سبب 


اختلافی که در بهره‌جستن از آن‌ها وجود دارد» با یکدیگر متفاوت است. در حالی که 


۱- مسلم از ابوسعید خدری هه روایت کرده است و امام احمد و ترمذی و ابن ماجه از عبدالرحمن بن 
عوف روایت کرده‌اند. پیغمبر خدایٌ فرمود: هرگاه یکی از شما در نمازش شک کند. و نداند یک 
ركعت خوانده يا دو رکعت. بايد یک ركعت را مبنا قرار دهد. 

۲- مسلم از عايشه ا نقل می كند: «پیامبر خدا به هنكام وزش باد شدید می‌فرمود: پروردگارا! از تو 
خير اين باد و نیکی آنچه در آن است و نیکی آنچه بدان مأمور است را خواستارم و به تو از شر این 
باد و بدی آنچه در آن است و و بدی آنچه بدان مأمور است» يناه می‌بردم. ابوداوود و ابن ماجه نقل 
می کنند: ابوهریره ذه گفت: از ييامبر خدا شنیدم که فرمود: باد از امر خحداست. گاهی سبب رحمت و 
گاهی موجب عذاب می گردد. بنابراين» هرگاه شاهد وزش باد بودید به آن ناسزا نگویید! و از خداوند 
خير باد را طلب كنيد و از بدی آن به پروردگار يناه ببرید. حافظ ابن حجر این حدیث را حسن 


صحیح معرفی کرده است. 


اسباب تنوع در اجتهاد ۷ 


ابوموسى اشعرى و ابن عباس شید با وجودى كه به مراتب علمى عمر نمىرسند, از اين 
حديث آگاه بودند كه رسول امین فرموده است: «انگشت کوچک و انگشت شست از نظر 
ديه باهم برابرند ". اين حدیث در زمان حکومت معاویه به وی رسید. و او براساس آن 
قضاوت کرد؛ چرا که مسلمانان چاره‌ای جز پیروی از آن حدیث نداشتند. بدیهی است از 
آنجایی که اين حديث به عمر نرسیده بود» صدور اين آرا و فتاوا برای ایشان عيبى به 
شمار نمی‌آمد. زیرا شاگردان پیامبر در آن برهه به وضوح و به طور طبیعی درک کرده 
بودند كه همه‌ی آنان از احادیث پیامبر به طور یکسان اطلاع ندارند. 

هم‌چنین عمر و پسرش عبدالله نید و جمع دیگری از فضلا شخص مُحرم را از 
استفاده عطر قبل از احرام. و بعد از رمی جمرة العقبه» و قبل از رفتن به سوی مکه نهى 
کردند. در حالی که عايشه غا می‌فرماید: رسول خدا و را قبل از اين که احرام ببندد و 
پس از خارج‌شدن از احرام و قبل از طواف خانه خداء عطر زدم ". روشن است آن 
صحابه بزرگوار تا آن زمان اين حدیث ام المومنین را نشنیده بودند. 

عمر 4 به شخصی که موزه به پا داشت دستور داد. آن را از پای در نیاورد و برآن 
مسح کند. بدون آن که مدت مشخصی را برای استفاده از موزه تعیین كندء عده‌ای از 
علمای سلف در اين مسأله از او پیروی کرده‌اند. حال آن که احادیث صحیحی در اين 
باره وجود دارد که به عمر و پیروان رأى او نرسیده است» اما صحت آن روایات برای 


افرادی با درجه‌ی علمی کمتر از آن عزیزان به اثبات رسیده ای 


. به روایت بخاری از عبدالله بن عباس فقا‎ -١ 

۲- متفق عليه. 

۳- در اين مورد مسلم روايتى را از على و احمد و ابوداوود و ترمذی حديثى را از خزيمه روايت 
مى كنند. دارقطنى هم روايتى را از ابىبكره روايت كرده كه ابن خزيمه آن را صحيح* شمرده است» 
اين احاديث توضيح می‌دهند كه مدت مسح برخفين یک روز و یک شب برای فرد مقيم و سه روز و 
سو كنت براق مساقو ا 


۲۸ تحقيقى پیرامون اجتهاد ائمه 


همجنين عثمان اطلاع نداشت که زن شوهر مرده بايد در خانه‌ی شوهرش عده را 
وكتوانت تا آن که فریغه دختر مالک - خواهر ابوسعید حدری - گفت: پیغمبر پس از 
فوت همسرش به او فرموده است: در خانه‌ات باش تا مدت عده تمام شود" در نتیجه 
عثمان#ه نيز به مفاد اين حدیث عمل نمود. 

یک بار به عثمان در حالت احرام كوشت شكارى هديه شد كه براى ايشان شكار شده 
بوده قصد خوردن گوشت را کرد. اما على به وى گفت: ييغمبر خدا ب گوشت شکار 
اذا وا قبول د 

على در مجلسى ابتدا فرمود: هرگاه حديثى از رسول اكرم مىشنيدم. خداوند مرا 
براساس مشيت الهىاش از آن حديث بهره‌مند می‌ساخت. و هرگاه شخصى حديث ييامبر 
را برای من نقل می کرد او را قسم می‌دادم» و يس از سوكند سخن او را می‌پذیرفتم 
كاهى هم ابوبكر برايم حديث نقل می کرد كه البته او راست می گفت» و نيازى به سوكند 
نبود» و آنگاه حديث مشهور نماز توبه را از قول ابوبکرظه نقل نمود' ". 

على و ابن عباس #: و برخى دیگر فتوا دادند: زن باردار شوهر مرده بايد مدت عله 


طولانى تر را بگذراند. كويا اين خطاب پیامبر خدا به سْبَيعه الاسليمه همسر سعد بن خوله 


-١‏ به روايت امام احمد. ترمذى اين حديث را صحيح* شمرده است. 

۲- به روايت امام احمد. ترمذى اين حديث را صحيح شمرده است. 

۳- امام احمد و ترمذی روایت می‌کنند: همانا ابوبکر از پیامبر خدا شنیده بود که فرمود: هركس گناهی 
کند و پس از آن وضویی مطابق سنت بكيرد. و دو ركعت نماز بخواند و سپس از خداوند طلب 
مغفرت نماید» خداوند حتماً او را می‌بخشد. و سپس آیه‌ی ۱۳۵ سوره‌ی آل عمران را تلاوت نمود: 


د وگو 1و سوه زير قد 


«وآلذیری (ذا فعلوا فجشة اوطَموا آنفسم كرو له فَآسَتَعْفَرُوا لِد دُوبهم) ابن حجر سند روایت را 


جيد و معتبر می‌شمارد. 


اسباب تنوع در اجتهاد ۹ 


به آن‌ها نرسيده بود كه پس از فوت شوهرش حامله بود. و ييامبر به او فرمود: مدت عدۀ 
او با زايمان يايان مىيابد”". 

علی» زید. ابن عمر و بعضى ديكر 5 نظر دادند: اگر شوهر زن مُفوّضه (زنى كه 
همسرش به او اختيار طلاق داده است) بمیرد به آن زن مهريه تعلق نمی‌گیرد. ايراد اين 
سخن به اين معنى است كه سنت رسول اكرم در بارۀ روع دختر واشق به آن‌ها نرسيده 
ای 

گستره‌ی اين بحث بسيار وسيع است. روايات زيادى از اصحاب پیامبر خدا در اين 
خصوص نقل شده است. بديهى است كه دامنه‌ی بحث را به نسل‌های بعدى سرايت 
دهیم شمارش و احاطه برهمدى نمونههاى فتوا و نظريههاى اجتهادى ممكن نیست. زيرا 
به هزاران عدد خواهد رسید. 

اصحاب پیامب رگ به لحاظ علی فقه تقوا و فضیلت از والاترین جایگاه در بين امت 
اسلامی برخوردارند با اين وجود بخشی از «سنت» از نظر آنان پوشیده مانده است. لذا 
حاجت به بیان نیست و روشن است که بخش عظیمی از سنت رسول اکرم از نسل‌های 
بعدی مغفول مانده است. از اين رو اگر کسی معتقد باشد که هر حديث صحيحى*# به 
یکی از ائمة دين و يا به امام مشخصی رسیده است. خطای فاحش و بزرگی را مرتکب 
شده است. همچنین نمی‌توان به اعتبار وجود کتاب‌های حديث مدعی شد که همه‌ی 
احادیث در دسترس ائمه‌ی مذاهب بوده است. و عدم اطلاع فقها از برخی احادیث را 
بعید شمرد» زیرا كتب مشهور حديث يس از وفات ائمه‌ی مذاهب - رحمهم الله - 


جمع‌آوری و تدوین شده است. 


۲- به روایت امام احمدء ترمذی حديث را صحیح # معرفی کرده است - نام شوهر اين زن هلال بن 


مره اشتت: 


مه 


۳۰ تحفیقی پیرامون احتهاد ائمه 


نکته‌ی بعدی اين که هیچ كس نمی‌تواند ادعا کند که احادیث صحیح #پیامبر خدا 
فقط در چند کتاب مشخص وجود دارد. و بقیه‌ی کتاب‌ها عاری از احادیث صحیح است؛ 
تازه اگر فرض کنیم احادیث صحیح رسول گرامی 5 فقط محدود و معدود به این چند 
کتاب باشد. هیچ عالمی به تمام مضامین اين کتب آگاهی و تسلط ندارد. و اساسا برای 
هیچ احدی كسب چنین رتبه‌ای مقدور نیست» و به سخن دیگر دانشمند دینی با 
کتاب‌های مدون زیادی سر و کار دارد که احاطه به همه‌ی مطالب آن‌ها ممکن نیست. 

سخن دیگر اين كه نسلی که قبل از تدوین کتب حدیث زندگی می‌کرده‌اند. جه بسا 
در بسیاری از موارد آگاه‌تر از متأخرين و نسل بعد از خود بوده‌اند» زیرا بسیاری از 
احادیث را از راویان معتبر شنیده‌اند» و برای آنان صحت أن احاديث به اثبات رسیده 
است» حال آن که همان احادیث يا كاملاً به ما نرسیده است. و يا با سند منقطع و یا از 
طريق شخص مجهول به ما رسیده است. از اين رو گاهی اوقات حافظه‌ی آنان حامل 
احادیث صحيح بیشتری نسبت به کتب آیندگان بوده است. اين هم موضوعی است که 
نمىتوان نسبت به آن شک و ترديد داشت. 

مطلب بعدى اين كه هيج كس قائل به اين نيست كه مجتهد بايد تمام احاديث را 
بداند. زیر اگر درجه‌ی اجتهاد مشروط به علم و آگاهی مجتهد به همه سنت قولى و فعلى 
پیامبر در حوزه‌ی احکام عملی باشد. هیچ مجتهدی در امت اسلامی نخواهیم یافت. زیرا 
نهایت علم و دانش یک مجتهد اين است که از اکثر احادیث باخبر باشد. فقط بخش کمی 
از احادیث از نظر وی مغفول مانده باشد. در اين صورت روشن است که گاهی از همین 
احادیث اندک دور از دسترس, آرا و نظریاتی برآید که با فتاوای برآمده از احاديث 


موجود در نزد مجتهد مخالف باشد. 


سبب دوم: اختلاف نظر در خصوص اعتبار حديث 


ممکن است یک مجتهد حدیثی را درک کرده باشد. اما برای او صحت آن حدیث 


ثابت و مسلم نشده باشد. و در نتیجه انتساب آن حدیث به ييامبرية را درست نداند» و 
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برای اين كارش دلایلی هم داشته باشد؛ مثلا: براين باور باشد که یکی از راویان حدیث 
فرد مجهولی است. يا از ضبط و حافظه‌ی خوبی برخوردار نیست. و يا متهم به نتقص 
دیگری است. و يا اين كه آن حدیث به صورت منقطع به وی رسیده است. و نه به 
صورت متصل و يا الفاظ حدیث مضبوط و محفوظ نباشد حال آن که ممکن است همین 
حدیث به صورت صحيح* روایت شده باشد. و راویانی ثقه با سندی متصل آن را برای 
شخص دیگری روایت کرده باشند. و يا آن راوی که در نزد اين امام ناشناخته و مجهول 
است. در نزد دیگری ثقه باشد. يا راویانی معتبر - غير از افرادی که از نظر این امام 
مجروح و غير معتبرند - حدیث را روایت کرده باشند. و يا سلسله‌ی سند حديث به 
صورت متصل و غير منقطع نیز وجود داشته باشد و يا برخى از حافظان حدیث. الفاظ 
حدیث را ضبط و حفظ کرده باشند. و یا شواهد و قراینی در جهت اثبات صحت أن 
حدیث وجود داشته باشد. 

اين گونه روایات در عصر تابعین و نسل بعدی؛ یعنی دوره‌ی ائمه‌ی مذاهب مشهور 
بيشتر از زمان صحابه اه و زیادتر از نوع اول وجود دارد. زيرا احادیث بيامبريّة در زمان 
آنان در ممالک مختلف پخش و مشهور شده بوده بعضی از علما اين احادیث را از طریقی 
ضعیف* و غير قابل اعتماد و بعضی دیگر آن‌ها را از طریق صحیح دریافت می‌کردند. در 
نتيجه در نزد گروهی صحيح* و معتبر به حساب آمده اما در نزد دیگران ضعیف شمرده 
شده است. 

فقها از اين موضوع آگاه بوده‌اند. از اين رو برخی از فتاوای خود را به صحت حدیث 
روط می كروك وامی کد فترا نظن من دن باره‌ی این ماله تن انهه مخروط اه 
آن که حدیثی که در خصوص اين مسأله بدين گونه روایت شده است. صحیح باشد. در 


غير اين صورت نظر من عوض خواهد شد. 


مه 


۳۲ تحفیقی پیرامون احتهاد امه 


سبب سوم: اعتماد به ضعف حدیث 

سبب دیگر اين است که امامی با تکیه به اجتهاد خود عقیده به ضعف یک حدیث 
داشته باشد. و دیگران - صرف‌نظر از روایت اين حدیث به طرق دیگر -بانظر او 
مخالف باشند. در اینجا فرقی نمی‌کند که در خصوص مخطی يا مصیب‌بودن مجتهد جه 
دیدگاهی وجود داشته باشد؛ به سخن دیگر فرقی نمی کند که حق با او باشد يا با دیگران, 
يا طبق نظر کسانی که نتیجه‌ی اجتهاد همه‌ی مجتهدین را صواب و مبرا از اشتباه می‌دانند 
همه آن‌ها حق به جانب باشند. 

اسباب متعددی می‌تواند منشأ اين نوع اختلاف‌نظر باشدء از آن جمله اين که: یک نفر 
معتقد به ضعف راوی باشد. و دیگر راوی را ثقه و معتمد بشناسد. علم رجال علم 
گسترده‌ای در زمينةُ معرفت و شناخت راویان حديث است. گاهی اهل نظر به سبب 
اشراف و اطلاعی که از عوامل ضعف یک راوی دارند. در ضعيف* شمردن او مصيب و 
محق هستند. و گاهی شخص دیگری به نظریه‌ی درست و صائب دست می‌یابد. و برای 
او مسلم می‌شود که مستندات دیگران برای اثبات ادعای ضعف راوی کارآمد نیست. و يا 
اين که راوی حتی با وجود آن سبب معذور است» و عذری موجه مانع از اين است که 
راوی را بی‌اعتبار و ضعيف بشماريم اهل نظر برای تشخیص ضعف يا قوت راویان و 
بررسى احوال آنان ضوابط و اصولی را تدوین کرده‌اند كه بعضی از اين ضوابط مورد 
اتفاق همه‌ی آنان است. و در مورد برخى از اصول با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند؛ چنانکه 
دانشمندان سایر علوم گاهی با یکدیگر اختلاف و گاهی اتفاق‌نظر دارند. 

منشأً دیگر اینگونه اختلافات این است که یکی از فقها معتقد باشد که راوی حدیث را 
از استادش نشنیده استء و دیگری براین باور باشد که وی حديث را از استادش شنيده 
است و لذا یکی به ضعف حدیث و دیگری به صحت أن حکم می‌کند. اسباب لازم برای 
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عامل دیگر اين که گاهی در حیات یک محدت حالات و حوادث مختلف وجود 
داشته است. چند صباحی را در شرایط عادی و با سلامت سپری نموده و ایامی را هم در 
حالت اضطراب و ضعف پشت سر گذاشته است؛ مثلاً اين که در حادفه‌ای کتاب‌های 
حدیث او بسوزد و يا در برهه‌ای از زندگی‌اش در روایت حدیث گرفتار اختلاط و اشتباه 
شود در اين صورت احادیث او چنانچه در اوضاع عادی زندگی‌اش روایت شده باشد. 
صحيح * شمرده می‌شود. و در غير اين صورت ضعیف به حساب می‌آید. یک امام 
نمی‌داند که فلان حدیث مشخص به کدام دوره از زندگی محدث تعلق دارد اما دیگری 
می داند كه آن حدیث را در زمان سلامتی و آرامش روایت کرده است. لذا داوری اين 
یکی براستحکام بیشتری برخوردار است. 

و دیگر اين که: گاهی یک محدث روایت خود را فراموش می‌کند. از ذکر مجدد آن 
خودداری کرده و حتی نقل آن حدیث را انکار می‌کند. ائمه در مورد نقل اين حديث 
احتلاف‌نظر دارند: یکی معتقد است که بايد از روایت آن حدیث خودداری کرد و دیگری 
براين باور است که استدلال و استناد به اين حديث بلا مانع است. اين مانع به عنوان یک 
یدیده‌ی اختلاف برانگیز در بين دانشمندان علوم حديث مشهور است. 

و دیگر اين كه: بسیاری از اهل حجاز براین باورند که به احادیث اهل عراق و يا شام 
مادامی که اصل و ریشه‌ی حجازی نداشته باشد. نمی‌توان احتجاج و استناد کرد. تا جایی 
كه برخی گفته‌اند: جایگاه احادیث اهل عراق را به لحاظ هم ردیف با احادیث اهل کتاب 
قرار دهيدء نه آن‌ها را تصدیق كنيد و نه تکذیب. از فردی سؤال شد: آيا احادیث دارای 
سلسله‌ی سند «سفیان از منصور از ابراهیم از علقمه از عبدالله بن مسعود» حجت است؟ 
گفت: اگر اصل و ریشه‌ای در حجاز نداشته باشد. حجت نیست. اين نگرش ناشی از اين 
باور است كه آنان اعتقاد داشتند: اهل حجاز تمام سنت را ضبط و نگهداری کرده‌اند. و 
هيج حدیثی از نظر آن مغفول نمانده است. اما احاديث اهل عراق مضطرب و مخدوش 
شده و بايد از استناد به آن‌ها پرهیز کرد. 


مه 


۳۴ تحفیقی پیرامون احتهاد امه 


همچنین برخی از صاحب‌نظران عراق اعتقاد داشتند که نمی‌توان به حديث اهل شام 
استناد کرد؛ اما اکثر ائمه‌ی علوم حديث اين نظریه را برنتابيده و از پذیرش آن سرباز 
زده‌اند. 

در حقيقت هرحدیثی كه استناد آن معتبر و جید باشد. حجت شمرده می‌شود و فرقی 
نمی‌کند که آن حديث حجازی, يا عراقی» يا شامی و يا غير از اينها باشد. 

ابوداود سجستانی کتابی در خصوص احادیث منحصر به مناطق مختلف تأليف نموده 
و احادیث راویان شهرهایی چون: مدینه» مکه طائف. دمشق. حمصء کوفه و بصره و... 
را به طور جداگانه جمع‌آوری كرده أستث: 


سبب چهارم: شرایط خبر واحد 

یکی دیگر از اسباب بروز اختلاف‌نظر در بين ائمه اين است که برخحی از آنان برای 
پذیرش خبر واحد# از راوی عادل و حافظ حديث شروطی را لحاظ می کنند كه دیگران 
اوه ارت تشاد ی بل تراسا را تمفت رظ بت ان كدر داقن کت 
حدیث بر کتاب و سنت عرضه گردد. و مطابقت آن با اين دو مأخذ مسلم دینی» بررسی 
و اثبات شود. و برخى دیگر عمل به خبر واحد را در صورت عدم اعتقاد راوی به اصل 
قیاس. مشروط بر فقیه‌بودن راوی کرده‌اند. و گروهی مقبول‌بودن خبر واحد مرتبط با 
مسائل عام اجتماعی را به شروط دیگری - مثل مشهوربودن حدیث - مشروط ساخته‌اند. 


امکان دارد. یک امام حدیثی را دریابد. و صحت آن حدیث برای او اثبات گردد. اما با 
گذشت زمان آن حدیث را فراموش کند. همان گونه که اصحاب يبامبرية در بعضی از 
شرایط آیات قرآن» و پا سنت پیامبرع را به باد نداشته‌اند؛ مثلاٌ حدیث مشهوری از 
عمره روایت شده است كه از وى در مورد مسافری سوال شد كه محتلم است. و آب 


نمی‌یابد؟ ایشان فرمود: تا یافتن آب نماز نخواند. عمار بن یاسر گفت: ای امير مؤمنان! آیا 
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به ياد نمی‌آورید كه من و شما در سفر نیاز به غسل بيدا کردیم» من خود را همانند یک 
چهار پا در خاک مالیدم. و شما نماز نخواندید. تا آن که موضوع را به عرض رسول خدا 
رساندم و ایشان نحوة تيمم را به من آموزش داد و فرمود: همین مقدار کفایت می‌کند. و 
دو دست خود را به زمین زدند. و با دو دست صورت و دو دست خود را مسح کردند؟ 
عم ظاهر اا ماد تاورکنی كرفوة انار اعدا شرس جار کفت: اكد نكما 
بخواهید. اين حدیث را روایت نمی کنم. عمر فرمود: نه! آنچه را كه عهده‌دار شده‌ای» به 
خودت وا می‌گذارم". اين ماجرا حاکی از اين است که عمر شاهد يك سنت پیامبر خدا 
بوده اما آن را فراموش کرده و برحلاف آن فتوا داده است» و حتی يس از تذکر عمار آن 
را به ياد نیاورده است. و در نهایت عمار را تکذیب هم نمی‌کند. و بلکه او را در بیان آن 
حدیث آزاد می گذارد. 

مهم‌تر از اين حديث اين که: عمره در خطبه‌اش به مردم اعلام نمود: هيج كس 
مهریه‌ای بیش از میزان مهریه‌ی زنان و دختران پیامبر تعيين نکند که من آن را مسترد 
خواهم کرد. زنی گفت: ای امير المومنان! چرا ما را از آنچه که خداوند به ما عطا کرده 
است» محروم می‌گردانی؟ و سپس اين آيه را تلاوت کرد: وَءَاتَيَثُم إِحَدَنِهُنّ قطاراکه 
[ شام و تلن رها نس کک یهن ات عدر تاش ای رفظ داهم ابا 


در آن موفع به ياد نداشته است. 


-١‏ متفق علیه. اصحاب سنن با الفاظ مشابه روايت كردهاند. 

۲- شايان ذكر است در اين روايت دو مطلب به جشم می‌خورد: اول - نهى عمر 4 از مهريهاى بيشتر از 
مهريهاى زنان و دختران پیامبر 5 دوم- اعتراض زن و استناد وى به آیه‌ی قرآن, امام احمد در مسند 
و هم چنین اصحاب سنن مطلب اول (نهی عمر) را بدینگونه روایت کرده‌اند: محمد بن سيرين از ابی 
العجفاء السلمی روایت می‌کند که از عمرعله شنیده است که می‌گفت: مهريدى زنان را زياد نکنید. 
زيرا اگر مهریه‌ی زياد نشانه‌ی اكرام در دنيا ويا تقواى الهى مىبود. رسول اكرم 0 انجام آن 


شایسته‌تر از دیگران است. پیامبر خداية مهریه‌ی زنان و دختران را بيشتر از بيست اوقیه تعیین 


۳۶ تحقيقى پیرامون اجتهاد ائمه 


همچنین على #ه در روز جنگ جمل عهد و مطلبی را به ياد زبیر آورد كه رسول خدا 
به طلحه و زبیر فرموده بود. در نتيجه زبیر ذف با به پادآوردن آن مطلب صحنه‌ی کارزار را 


ترك و 


مشابه اين قبيل موارد در بين سلف و خلف اين امت فراوان است. 


سبب ششم: عدم آكاهى از دلالت حديث 

يك امام ممكن است نسبت به دلالت حديث آگاهی نداشته باشد. اين عدم شناخت 
مى تواند ناشى از اين باشد كه كلمات موجود در حديث براى شارح و مفسر حديث 
کر و قافتا جلو قبل ملظ و ا المد ف ا الا ا 


نفرمود. ترمذى اين حديث را حسن* صحيح شمرده است. به هرحال موضوع كم يا زيادبودن مهريه 
تابع امكانات مادى شوهر و توانگر و يا تنگدست‌بودن وى می‌باشد. مسلم از ابوسلمه از عبدالرحمن 
روايت كرده می گوید: از عايشه غا در مورد ميزان مهریه‌ی زنان بيامبر اكرم #5 سؤال کردم فرمود: 
مهريدى زنان ييامبر بيست و نيم اوقيه معادل ينجاه درهم است. 

از بیان عمر له استفاده مى شود كه ايشان عموم مهریه‌های زياد را مكروه می‌دانسته‌اند. ابویعلی مطلب 
دوم (اعتراض زن) را روایت کرده است و شخصی به نام مجالد بن سعيد در سلسله‌ی راویان آن 
وجود دارد كه فردی ضعیف است و حافظ ابن حجر اظهار نظر نموده كه اين شخص و اين روايت 
قوی نیست. 

۱- ابویعلی و بیهقی و دیگران, البداية والنهايق ابن كثير ج ۷ ص .٠٤١‏ 

۲- المزابنة: قاموس: فروختن خرمای روی درخت در قبال خرمای خشك. زبن یعنی دفع. از اين معامله 
به سبب جهالت و غبن موجود در آن نهی شده است. 

المحاقلة: فروختن محصول قبل از رسیدن يا فروختن سنبله و خوشه‌های گندم به عنوان گندم يا مزارعه 
به یک سوم يا یک چهارم يا کمتر يا بیشتر از اينها يا کرایه‌دادن زمين در مقابل دریافت گندم. 

الملامسة: به معنای مماست؛ مثل اين که می گویی: «لمست وجهی». چهره‌ام را لمس کردم. و در بیع و 


معامله یعنی اين که شخصی بگوید: هرگاه لباس تو را لمس کردم. يا تو لباس مرا لمس کردی, 
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المنابذة والغرر و مشابه این‌ها از جمله الفاظی هستند که علما در شرح و تفسير آنها با 
یکدیگر اختلاف دارند؛ چنانکه در باره‌ی دلالت حدیث مرفوع: «لا طلاق ولا عتاق في 
اغلاق» اختلاف نظر دارند. عده‌ای کلمه‌ی «اغلاق»7" را به اکراه تفسیر کرده‌اند. و از اين 


رو معتقدند که طلاق اجبارى واقع نمی‌شود. و كروهى دیگر با اين تفسير و فتوا 
مخالف‌اند. 


معامله بین ما به فلان مقدار لازم می‌شود؛ يا اين که کالا را از روی پارچه و پوشش لمس کند» و 
خود متاع را نبیند. 

المنابذة: اين كه شخصى به دیگری بكويد: لباس را به سوى من پرتاب کن» با لباس را به طرف تو 
مىاندازم و بدينكونه انجام يك معامله بين آنها لازم شود. يا اين كه: اگر پارچه‌ای را به سوىاو 
پرتاب كنى و او مثل آن را به طرف تو بياندازد. يا اين كه بكويى اكر ریگ‌ها را بیاندازی» بيع لازم 
می گردد. 

الغرر: آنچه که ظاهرش موجب فريب خريدار می‌شود و باطنش مجهول و يوشيده است» مسلم از 
ابوهريره روايت می کند که رسول خدا 9 از بیع ریگ‌ها و بيع غرر نهى كردهاند و بخاری از انس ذه 
روایت می کند که رسول خدا 5 از محاقله و مخاضره و ملامسه و منابذه نهی کرده است. و ابوداوود 
و نسایی از جابره روایت می کنند که پیامبر خدا از محاقله و منابزه و مخابره نهی کرده است. 
ترمذی اين حديث را صحیح* شمرده است (بیعی كه بر جهالت استوار باشد بیع غرر می‌گوینده 
ملابسه و منابذه از انواع غرر است. زيرا در اولی لمس كردن و در دومی انداختن به جای صیغه عقد 
به کار می‌رود که در بیان مقصود طرفین معامله گویا نیست). 

مخاضرة: فروش میوه‌ها قبل از رسیدن. 

۱- اغلاق: اکراه ابوعبیده می‌گوید به معنای تضییق است. ابن قيم جوزی می گوید: استاد ما می‌گوید: 
اغلاق به معنای بسته‌بودن راه علم در حال روی‌آوردن به آن يا به عبارت دیگر ناآگاهانه کاری را 
انجام‌دادن, بنابراین. طلاق شخص دیوانه مست و عصبانی که نمی‌دانند جه می‌گویند. از مصادیق اين 
حدیث محسوب می‌شوند. زیرا برای هریک از آنان باب علم و قصد رسیدن به علم منتفی است. و 


در حقیقت طلاق کسی جاری می‌شود که قصد طلاق را داشته باشد و به آن عالم باشد. والله اعلم. 


۳۸ تحقيقى پیرامون احتهاد ائمه 
گاهی عدم درک دلالت حدیث ناشی از اين است که معنای حدیث در زبان و عرف 
همان معنایی حمل می کند که از ابتدا برای آن وضع شده و امام دیگر حدیث را حمل بر 


"7 تشه E‏ نوعى مسكر است؛ جرا 
كه در لغت آنان «نبیذ» به معناى باده و شراب به كار رفته است» حال آن كه «نبيذ» بنا به 


در خصوص رخصت استفاده از «نبيذٌ») 
تفسیر تعدادی از احادیث صحیح# به مایعی گفته می‌شود که برای شیرین لسن 
عصاره‌ی خرما را قبل از آن که شراب شود به آن اضافه کنند. 

مثال دیگر اين که برخی از فقها کلمه «خمر» به کار رفته در کتاب و سنت را مطابق 
لغت و عرف خود. فقط در باره‌ی شراب آب انگور به كار بردهانكلء حال آن كه در 


احاديث صحيح (خمر) به نام هر نوشیدنی مست کننده است”". 


-١‏ نوشيدنى مست‌کننده تهیه‌شده از حبوبات و میوه‌ها (غير از انكور) را نبيذ كويند و هبه الزحیلی؛ 
الوجيز فى اصول الدين ص 07. 

۲- بخارى: ابن عمر قط می‌گوید: آیه‌ی تحريم خمر نازل شد. در حالى كه در آن روزكار در مدينه ينج 
نوع شراب وجود داشت» و شراب انگور جزو آن‌ها نبود. در حديث متفق عليه آمده است: عمركه در 
خطبه‌ای روی منبر رسول خدا 5 گفت: ای مردم! همانا در هنكام نزول آیه‌ی تحریم شراب ينج نوع 
خمر: انگور» خرماء عسل. جو و گندم وجود داشت و خمر به چیزی گفته می‌شود كه عقل را زائل 
می كند. 

همچنین در یک حدیث متفق عليه آمده است: انس بن مالک: همانا شراب حرام شد در حالی که شراب 
آن موقع از آب خرمای رسیده» خرمای نارس درست می‌شد. صحیحین: انس #ه می‌گوید: من در 
جلسه‌ای ساقی ابوعبیده ابوطلحه و ابی بن کعب بودم که ناگاه شخصی آمد و گفت: خمر حرام 
شد. ابوطلحه گفت: انس بلند شو و شراب‌ها را بیرون بریز! و من آن‌ها را بیرون ریختم. 

مسلم: ابن عمر غا روایت می کند: پیامبر خدائة فرمود: هر مسکری خمر است و هر مست‌کننده‌ای 


حرام است. خمر: عصارة انگور يا هرشراب دیگری که مستی‌آور باشد. معنی عام* لفظ خمر 


اسباب تنوع در احتهاد ۳۹ 

كاهى عدم شناخت و اختلاف فقها ناشى از اين است كه کلمۀ به كاررفته در کتاب يا 
سنت «مشترک» يا «مجمل» يا متردد بين «حقیقت#» و «مجاز» است. برخى معناى 
نزدیک‌تر به ذهن را مراد می گیرند. در حالى كه كتاب و سنت معناى دیگر را مراد دارنده 
كما اين كه كروهى از صحابه در ابتذا الفاظ «الخيط الأبيض» و «الخيط الأسود» مربوط به 
آیه‌ی روزه را به معناى ريسمان گرفتند. در حالى كه در اينجا منظور از ريسمان سفيد و 


سياه روز و شب است نه ريسان حقیقی" ". جنانكه عده‌ی ديكرى در مورد آيدى: 


ص در و 


فامسَخوا بوَجُومکم وَأَيَدِيكُم4 [المائده: 1] كفتهاند: منظور از «یّد» دست تا زیر بغل 
است» و نه از سرانگشتان تا آرنج. 

كاهى عدم درک دلالت کتاب و سنت و اختلاف فقها ناشى از آن است كه دلالت نص 
«پوشیده و رمزآلود است. و ميزان درك و فهم مردم در تشخيص وجوه جنين گفتاری 
برحسب مواهب الهى و استعداد خدادادی آن‌ها متفاوت است. گاهی یک مجتهد دلالت 


صحيحتر است؛ زیرا در هنكام تحریم شراب در مدینه شراب انگور وجود نداشت. و شراب مردم 
مدینه از خرمای خشک و خرمای نارس تهیه می‌شد. شراب را به اين خاطر خمر گفته‌اند كه عقل را 
تخمیر و نابود می کند و يا باعث دیوانگی می‌شود. در صحیح بخاری از قول اصحاب نقل شده است: 
شراب در حالی حرام شد که ما به جز انواع کمی از شراب شراب انگور را نمی‌شناختيم. شراب 
عمومی مدینه خرمای خشک (تمر) و خرمای نارس بود. در تفسیر اين روایات آمده است: مقصود از 
ابن نفی مبالغه در قلت خمر یا نوع تهیه‌شده آن از انگور می‌باشد. یا این که در مدینه هیچ نوع از 
انواع شراب انگور نبوده است. يا در مدینه از نوع انگور آن کمتر به چشم می‌خورد. 

-١‏ بخاری و سهل بن سعد می‌گوید: آیه‌ی وكلوأ وَأَسْرَبُوأ حى یبن لم یط ایض من قبط 
سود نازل شد و هنوز ادامه‌ی آيه من آلْفجر4 نازل نشده بود كه افرادی که قصد روزه‌گرفتن 
داشتند به پای خود یک ریسمان سياه می‌بستند و تا زمانی که سفید و سیاه‌بودن آن قابل تشخیص 
نبود» به خوردن سحری ادامه می‌دادند. لذا خداوند الفاظ من الفجر را نازل فرمود. تا آن افراد 


دانستند که منظور شب و روز است و نه ریسمان سياه و سفید. 


مه 
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عمومی یک لفظ را درک می‌کند. اما اين که اين عمومیت معنای مشخص و خاصی را هم 
شامل می‌شود. از نظر وی مغفول می‌ماند. و گاهی متوجه اين نکته هم می‌گردد. اما پس 
از مدتی فراموش می‌کند» مباحث اين باب واقعاً وسیع و گسترده است. فقط خداوند علیم 
به همه‌ی آن احاطه دارد. 

برخی اوقات فقیه در فهم کتاب و سنت اشتباه می‌کند. و تفسیر و تعبیری را از این 


سبب هفتم: نفی وجود هرنوع دلالت در حدیث 

گاهی یک امام معتقد است حدیث برهيج حکم شرعی دلالت ندارد تفاوت اين سبب 
با سبب قبلی در اين است که دلیل ششم مربوط به وضعیتی است که مجتهد اساسا وجه 
درا اتکی ون اننا وعفة الال وا دوس ا سس به پر ان اغ سورد 
قبولش در اصول فقه - جه آن دلالت در ذات خود صحیح باشد يا اشتباه - چنین دلالتی 
را برنمی‌تابد؛ مثلاً: برخى از مجتهدین براین هستند که: «عام مخصوص» يا «مفهوم) 
حجت نیست. يا حکم لفظ «عام#اى که در مورد سبب خاصی ايراد شده باشد. فقط در 
مورد همان سبب جاری است. و عمومیت ندارد. يا مجرد صیغه‌ی فعل امر وجوب را 
نمی‌رساند. و فوریت را نمی‌طلبد. يا معرفه به «ال» عمومیت ندارد. يا «فعل نفى) تمام 
احکام فعل و يا ذات فعل را نفی نمی‌کند. مسائل و قواعد فراوان و گسترده‌ی دیگری که 
در اصول فقه مطرح است و فقها در تعریف آن‌ها با یکدیگر اختلاف دارند. حدود نیمی 
از مسائل مورد اختلاف مجتهدین از این قبیل است؛ البته در اصول فقه فقط از دلالت‌های 
مورد اختلاف ائمه بحث نمی‌شود. و گاهی احتلاف آرا در خصوص تعیین افراد و 
مصادیق دلالت‌ها بروز می‌کند. و به اين پرسش که: آيا اين لفظ به خصوص از جنس و 
نوع دلالت مطرح شده هست. يا نه؟ پاسخ‌های متعددی داده می‌شود؛ مثلاً: مجتهدی 
معتقد است كه فلان لفظ «مجمل *). و يا «مشترك *) استء و هيج دليلى براى ترجیح 
یکی از دو معناى آن وجود ندارد. و مطالبى از اين قبيل. 
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سبب هشتم: تعارض دلالت‌ها 

گاهی پیش می‌آید که یک مجتهد عقیده دارد كه فلان دلالت با نصی در تعارض است 
که برخلاف آن دلیل می‌باشد. و از اين رو نمی‌تواند مدنظر شارع باشد. در اين مورد 
می توان به تعارض عام* يا حاص يا مطلق* يا مقيد#, يا امر مطلق با آنچه که وجوب 
را نفى می کند يا حقيقت* يا مجاز* و انواع تعارضات ديكر اشاره کرد محبث تعارض 
ادله باب كستردهاى است و موضوع تعارض دلالت نصوصء و ترجيح برخی بربعضى 
دیگر» وسعتى به عظمت يك اقيانوس دارد. 


سبب نهم: وجود دلايل مبتنى برضعف, نسخ يا تأويل حديث 

ائمه اتفاق نظر دارند كه دلايلى چون: آيه. حديث صحيح. و اجماع می توانند به 
مثابه‌ی ادله‌ی معارض با یک حديث مطرح شود از اين رو گاهی يك مجتهد با استناد به 
ادلی فوق مدعی ضعف يا نسخ» و يا تأویل یک حدیث می‌شود. و عمل به آن حدیث را 
برنمی‌تابد. فقها در اين خصوص دوگونه موضع گیری کرده‌اند: گاهی یک مجتهد 
عقیده‌اش مبنی بر راجع بودن دلیل معارض را بیان می‌کند» و یکی از سه صورت: ضعف. 
يا نسخ» يا تأويل را به حديث نسبت می‌دهد» بدون آن که به طور مشخص یکی از اين 
صورت‌ها را تعیین کند و گاهی یکی از دلایل مزبور را به عنوان سبب ترجیح تعیین 
می کند؛ مثلاً تصریح می کند حدیث مورد نظر نسخ* و يا تأویل شده است که در اين 
موارد گاهی در ادعای نسخ اشتباه می‌کند. و حدیث متأخر را متقدم می‌شمارد (حال آن 
كه برای اثبات منسوخ بودن یک حديث لازم است که حديث ناسخ از نظر زمانی متأخر 
از حدیث منسوخ باشدء و از نظر معنی با آن تعارض و ناسازگاری داشته باشد)» و گاهی 
در تأویل حدیث به اشتباه می‌رود. و حدیث را به مفهومی تأويل می‌کند که لفظ حدیث 
چنین تأویلی را برنمی‌تابد. و يا دلیل موجه و مقبول دیگری با اين تأويل مخالفت می‌کند. 

اين که یک مجتهد بودن ذکر ادله به راجح‌بودن دلیل معارض معتقد باشد. جای بحث 
و تأمل دارد: زیرا گاهی اساسا دلیل معارض و استنادی مجتهد دال برادهای مجتهد 


مه 
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نیست. و گاهی حديث استنادى مجتهد از لحاظ سند و يا متن يا حدیث اول برابرى 
نمی کند» و صلاحيت تعارض با آن را ندارد» در اين صورت اسباب گذشته در مورد 
حديث اول مصداق بيدا می کند» و گاهی مجتهد برای اثبات ضعف یک حديث به اجماع 
مت تكيه می كند و وجود اجماع*# ادعايى را دال برضعف حديث می‌شمارد» حال آن كه 
جنين ادعايى جاى تأمل و بررسى دارد. اغلب اوقات ادعاى اجماع‌ناشی از ناآگاهی از 
وجود نظر يا آراى مخالف است؛ جنانكه بارها مشاهده شده كه عالم برجستهاى براى 
بعضى از آرای فقهى خود به اين دليل تمسک جسته و می‌گوید: هيج كس را نمی‌شناسد 
كه با اين نظرها مخالف باشد! و با اين بیان مدعى اجماع مىشود. حال آن كه شواهد و 
ادله‌ی موجود خلاف رأی او را به ثبوت می‌رساند. 

يك فقیه نبايد ابتدا به ساکن و بدون استناد به گفته‌ی دیگران مدعی تحقق اجماع در 
خصوص يك مطلب شود به ویژه اگر از وجود نظر مخالف باخبر باشد. به هرتقدیر 
اجماع در نزد همگان حجت است. تا جایی که برخی از ائمه فتوای خود را مقید به عدم 
وجود اجماع ساخته و گفته‌اند: اگر در باره‌ی اين مسأله اجماع محقق شده باشد به طریق 
اولی بايد از آن اجماع پیروی نمود. در غير اين صورت رأى من چنین و چنان است؛ مثلا 
می‌بينيم که يك مجتهد مدعی اجماع شده و می گوید: کسی را نمی‌شناسد که شهادت برده 
را مجاز دانسته باشد. حال آن که پذیرش گواهی برده از علی» انس شريح د و دیگران 
روایت شده است. و مجتهد دیگری می‌گوید: علما اجماع* دارند برده‌ای که قسمتی از 
بدن وی آزاد شده است» راث نمی‌برد. در حالی که وارث‌بودن وی براساس روایت علی؛ 
و عبدالله بن مسعود: ثابت می‌گردد. علاوه براین. در یک حدیث حسن ابن عباس از 
پیامبر اکرم روایت می‌کند: «مکاتب به اندازۀ پولی که پرداخته است آزاد می‌شود. و حد 


شرعی هم به اندازه‌ای که آزاد شده بر او اقامه خواهد شد و به اندازه‌ای که آزاد شده 
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ارث هم می‌برد»". صاحب نظر دیگری می‌گوید: کسی را نمی‌شناسم که درود بر پیامبر 5ل 
تا ها ای اسان از ریت وان سس اه ای ات 

گاهی ادعای اجماع بسیاری از علما ناشی از آن است که فقط با آرای فقهی علمای 
معاصر کشور خود آشنایند. و از نظرات ائمه‌ی ساير بلاد اسلامی بی‌خبرند. كما اين كه 
بسیاری از علمای گذشته را می‌شناسیم که فقط از فتوای علمای مدینه و کوفه آگاهی 
دارند. و بسیاری از علمای متأخر را می‌بينيم که فقط از آرای دو يا سه نفر از ائمة مذاهب 
مطلع هستند. و هرگونه رأى خارج از محدوده‌ی آگاهی خود را مخالفت با اجماع قلمداد 
می‌کنند. و چون از رأى مخالف آگاهی ندارند. و نظر مخالف به گوش‌شان نخورده است؛ 
به زعم اين که مخالفت با اين ائمه به مثابه‌ی مخالفت با اجماع* است. به خود اجازه‌ی 
استفاده از آرایی خارج از اجتهاد را نمی‌دهند. و همواره با پیش فرض عدم وجود هرگونه 
رأى دیگری به سرزنش و توبیخ کسانی می‌پردازند كه نظرات دیگری را عرضه می‌کنند. و 
حتی حدیثی را که مخالف آرای ائمه بيابند. به خيال اين که اين حديث نمی‌تواند از دلیل 
آنان برتر باشد. و يا با ترس از اين که مبادا حديث مورد نظر با اجماع متعارض باشد و 
يا براساس اين باور که حديث با اجماع ادعایی آنان تعارض دارد. از پذیرش و عمل به 
آن حديث سرباز می‌زنند. عذر بسیاری از علما در ترک بسیاری از احادیث به اين مورد 
برمی‌گردد. بی گمان بعضی از علما در بیان اين نظرات معذورند. و برخى هم كرجه در 
ظاهر معذور شمرده می‌شوند ولی در حقيقت با توجه به میزان تسلط علمی و آگاهی از 
نتایج تحقیقات دیگران معذور نیستند. زیرا عذر آن‌ها نظر به علل متعددی می‌تواند موجه 


يا غير موجه باشد. 


۱- به روایت ترمذی. 


۲- نگاه كنيد ابن قيم جوزی؛ کتاب جلاء الأفهام فى الصلاة على خير الأنام عليه الصلاة والسلام. 
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سبب دهم: قواعد منحصر به فرد در باب تعارض ادله 

گاهی برخی از ائمه در حوزه‌ی تعارض ادله به قواعد خاصی که فقط نزد خودشان 
معتبر است» استناد کرده و آن ضوابط را صرف‌نظر از ارزش و اعتبار آن قواعد دال 
برضعف حدیث يا نسخ* و يا تأویل آن می‌دانند. مانند: بسیاری از علمای کوفه که قائل 
به تعارض ظاهر* قرآن با حديث صحیح# هستند. و براين باورند که ظاهر الفاظ عام 
قرآن و امثال آن برنص* حدیث تقدم دارد. و براین مبنا گاهی در مورد ظاهر الفاظ قرآن 
به دلالتی معتقد می‌شوند که ظاهر نیست. و احتمال دلالت‌های زیادی در آن می‌رود؛ به 
عنوان متاك انان برهمین اساس عذیت «الضاهه والیمن» ‏ زا مردود شم دنل دز جال 
که از نظر دیگران در ظاهر قرآن مطلبی وجود ندارد که مانع از حكم «شاهد و قسم» 
باشت تازة اگر در قرآن چنین مطلبی هم مشاهده شود باز بنا به اين اصل که «سنت» را 
مفسّر قرآن می‌دانند. وجود تعارض بين سنت صحیح و ظاهر قرآن را برنمی‌تابند امام 
شافعی در خصوص اين قاعده سخنان مشهوری دارد. امام احمد نيز در خصوص نقد و 
و5 تفكرى که اھر فا ترا تفت ان میس تیک یدانق رسای هی وا ا 
نموده و در آن به ذکر دلایل زیادی پرداخته است که نوشتار حاضر گنجایش ذکر همه‌ی 
آن‌ها را ندارد اما به عنوان نمونه می‌توان به موارد زير اشاره کرد: برخحی روایتی را که 
سبب تخصیص : لفظ عام قرآن يا مقیده* شدن لفظ مطلق* آیات. و يا حاوی مطالبی 


مازاد برمطالب قرآن باشد. نمی‌پذیرند و معتقدند که مقید ساختن لفظ مطلق قرآن ويا 


دعاوی اصل براین است که پیش از تشخیص مدعی از مدعی عليه قاضی از مدعی شاهد. و دلایل 
اثبات ادعای او را می‌خواهد. و اگر مدعی شاهد نداشت. قسم متوجه مدعی عليه می‌شود. «البينة على 


باشد می تواند قسم بخورد. و حق را از مدعی عليه بگیرد. «مبانی فقه» نوشته عبدالکریم محمدی. 
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مخصوص كردن لفظ عام قرآن به منزله‌ی افزودن برنص قرآن است. و موجب 
منسوخ‌شدن قرآن مى كرده' ". 

نمونه‌ی ديكر عملكرد گروهی از علماى مدينه است که براى عمل اهل مدينه 
صلاحيت تعارض با حديث صحيح قائل هستند. و براين باورند كه اجماع اهل مدينه 
حجت و مقدم بر روایت است» و عمل آنان را نشانه‌ی اجماع ایشان» و اجماع آنان را 
دلیلی برای مخالفت با حدیث قلمداد می‌کنند؛ محا مخالفت آنان با احادیث وارد در 
موضوع «خیار المجلس»"" مبتنی برهمین است. در حالی که اکثر علما اثبات کرده‌اند که 
اهل مدینه در اين مسأله اختلاف‌نظر داشته‌اند. و نه اجماع. مضافاً اين كه حتی در صورت 
وجود اجماع اهل مدینه و مخالفت دیگران با آنان درست‌تر همین است که حديث 
صحیح را معتبر و حجت بدانیم. 

نمونه‌ی دیگر تعارض «قیاس جلى*» با بعضی از احادیث در نزد برخی از ائمه است 
که اعتقاد دارند قواعد کلی به واسطه‌ی وجود چنین روایاتی نقض نمی‌شود. و از این رو 
(قیاس جلی» را بر بعضی از روایات مقدم شمرده‌اند. در نزد برخی از ائمه نمونه‌های 
دیگر از تعارضات - جه درست و جه اشتباه - وجود دارد كه از ذکر آن‌ها خودداری 


ی کنو 


۱- نسخ قرآن به سنت را ممکن نمی‌دانند. 

۲- ابن عمر یت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبایع الرجلان فكل واحد منهیا بالخيار مالم یتفرقا 
وکانا جیعا... متفق علیه. فقها در خصوص اختیار فسخ معامله شرایط مختلفی را لحاظ کرده‌اند که 
احتیار مجلس یکی از آن‌هاست که براساس آن مادامی که جلسه معامله تمام نشده باشد هرکدام از 
طرفین اختیار فسخ معامله را دارند. اما در مورد زمان ختم جلسة معامله اختلاف‌نظر دارند. بزرگانی 
مانند: علی» ابن عمر ابن عباس» شافعی و ابن حنبل مستند به حديث فوق اتمام جلسه را به جدایی 
طرفین معامله از یکدیگر تفسیر کرده‌اند و امام ابوحنیفه و امام مالک اتمام جلسه را به اجرای صیغه 
معامله توسط طرفین تفسیر کرده‌اند. امام مالک حديث فوق را به استناد عمل اهل مدینه ترك کرده 


مه 
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اسباب ده‌گانه‌ی موجب ناسازگاری آراى بعضى از ائمه با برخی از احاديث صحيح 
بیان گردید. احتمال دارد يك عالم در عمل نكردن به مفاد بسيارى از احاديث داراى برهان 
و دليلى باشد كه از نظر ما مغفول مانده باشد. زيرا درک و فهم صاحب‌نظران از وسعت 
زیادی برخوردار است. و بدیهی است که ما از تمام آنچه که در ذهن و قلب علما 
می‌گذرد. آگاهی نداریم. بسا اوقات یک عالم حجت و برهان خود را عرضه نموده و 
گاهی هم دلیل خود را اظهار نکرده است. در مواضعی که حجت خود را تببین کرده 
است. گاهی استدلال وی برای ما نقل شده است. و گاهی هم از نجوه‌ی احتجاج وی 
بی‌خبریم زمانی که منهج استنباط و استدلال يك عالم را دريابیم» صرف‌نظر از مُصيب يا 
مُخطى بودن وی ممکن است از عهده‌ی درک و فهم اصول استدلالی وی برآييم» و این 
احتمال هم وجود دارد که اساسا از درک بیان وی عاجز باشیم. 

با توجه به مطالب فوق اگرچه مخالفت فقها با حدیث صحیح را روا شمردیم اما برای 
ما جایز نیست که از فتوای مستند به حديث صحیح*: و موافق با اجتهاد جمعی از امه 
عدول کنیم و نظریه مجتهدی حتی عالی‌تر را بيذيريم که به دلیلی برای رد حدیت فوق 
متکی باشد. زیرا آرای اجتهادی علما به استحکام ادله‌ی شرعی و به ویژه به استواری 
کتاب و سنت نیست. و احتمال وجود نظریات اشتباه در بين آرای مجتهدین خیلی بیشتر 
از احتمال طهور اشتباه ذر ادله‌ی شرعی است. در حقیقت ادله‌ی شرعی حجت هذا 
برهمه بندگان است» در حالی که آرای علما چنین منزلت و جایگاهی ندارد و یک دلیل 
شرعی مادامی که با ادله شرعی دیگر تعارض نداشته باشد از اشتباه و خطا مصون است. 
حال آن که رأى علما اینگونه نیست. اگر قرار باشد به سبب رواشمردن مخالفت اجتهادی 
علما با ادله» عمل کردن برخلاف ادله (کتاب» سنت و اجماع) را مجاز بدانيم» هیچ دلیل 
شرعی‌ای باقی نخواهد ماند که ارزش عم لكردن داشته باشد و در نهایت دست ما از 
هر گونه ادله‌ای کوتاه می‌گردد. خلاصه اين که اگر یک عالم در ترک عمل به یک حدیث 
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معذور باشد. ما هم در ترک راع و فتو ام بان عالم معذور خواهیم بود. خداوند سبحان 

اتلك ENE‏ اننا کیت ول ات ولا تسئلون عَمّا انوا يَعْمَلُونَ )4 
[البقرة: ۱۳۶]. 

«آن‌ها امتی هستند كه زمانه‌ی آن‌ها سپری شده است. نتیجه‌ی عمل‌شان به آنان 


مى رسدء و نتيجه عمل شما به خودتان می‌رسد. و شما در باره‌ی عملکرد آنان پرسش 


نخواهيد شد». 
رم و 822 هرک له ره مر ص 
فان تَتَرَعَمٌ فى سىء فردوهُ إلى الله وَآَلرَسُولٍ إن كدت توّیئون بالل الیرم الآجر4 
[النساء: ۵4]. 


ASSES‏ كبن سا از روز هرا لياق لوا برا رقم 
اختلاف به خدا و رسول مراجعه کنید». 

هیچ كس حق ندارد با پذیرفتن رای یک نفر به تعارض و مخالفت با حدیث صحیح# 
پر ده كه این که وماتی که اب یاس مت سول یک تفر رانا اتساديه ینک عدوت 
جواب داد. و آن مرد گفت: ابوبکر و عمر چنین می‌گویند: ابن عباس در پاسخ گفت: 
نزدیک است که از آسمان بر شما سنك ببارد. من می گویم: رسول الله 5 جنين فرموده 
هه ا کر نینک وی اکتا نذا 

اگر با توجه به مطالب فوق عمل نكردن به مفاد یک حدیث را عذر به حساب آوریم. 
احتمال وجود دارد كه یک حديث صحیح بیانگر حرمت. و یا حلت» و یا حکم یک 
مسأله باشد. و با اين وجود یک عالم برخلاف آن فتوا دهد. در اين صورت جایز نیست 
که تارك آن حدیث را به سبب حلال‌شمردن یک امر حرام. يا تحریم یک امر حلالء و يا 
حکم‌نمودن به غير ما انزل الله مستحق عذاب بدانیم. همچنین اگر حدیثی در برگیرنده‌ی 
یک وعید مثل: لعنت. يا غضب. يا عذاب و... در ازای انجام یک عمل باشد. جايز نیست 


كه وعید را شامل حال عالمی بدانیم که آن عمل را براساس اجتهاد خود مباح دانسته و آن 
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نداريم كه با آن مخالف باشد. مگر نظريهاى كه از بعضى از علماى معتزله بغداد مثل: بشر 
الج يي وال اه E‏ تنه امك که سول را ALON‏ عضن وت 

وعيد احاديث پیامبر 2 شامل حال كسانى مى شود كه عمل حرام را با علم به حرمت 
آن انجام می‌دهند. و يا توانايى علمى برای پی‌بردن به حرمت آن عمل داشته باشند. اما در 
اين زمينه كوتاهى کنند. 

هرگاه افراد باديهنشين و يا تازه مسلمان یک عمل حرام را از روى ناآگاهی و بى خبرى 
انجام دهند. كناهكار شمرده نمی‌شوند. و حد شرعى هم برآن‌ها جارى نمی‌شود. اين افراد 
كه برای استحلال و مباح‌شمردن كارشان به دليل شرعی استناد نکرده‌اند. معذور به 
حساب می‌آیند. لدا کسانی كه حدیث مبتنی بر حرمت یک عمل به آنان نرسیده است و 
در انجام کارشان به ادله‌ی شرعی استناد می‌کنند. به طریق اولی در انجام آن عمل حرام 
معذور محسوب می‌شوند. و حتی به سبب اجتهادشان سزاوار ستایش و اجر هم هستند. 
خداوند سبحان فرموده انتتت: 

«وَدَاودَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ مان فى لحرت إِذْ تفت فيه عَنَمُ الوم وکنا كمه 
هد وج فَفَهّمْنَهَا لیم وَكلاً اتيا حكما وعلماک [الانبياء: ۷۹-۷۸ 

«و داود و سليمان را به ياد آورء آنگاه که در باره‌ی كشتزارى که كوسفندان مردمانى 
در آن جريده بودند. داورى می‌کردند. و ما مشاهده قضاوت آنان بودیم قضاوت را به 


سلیمان فهمانديم. و به هریک از ان دو داوری و علم آموختیم». 


-١‏ بشر بن غیاث. فقیه و فیلسوف معتزلی» و رئيس فرق «المریسیه» که به «ارجاء» اعتقاد داشت. وی فقه 
را نزد قاضی ابویوسف فرا كرفت و در دولت هارون الرشید مورد اذیت و آزار قرار گرفت. نقل شده 
است که پدرش بهودی بوده است» وى داراى تأليفاتى اس دارمی کتابی تحت عنوان «النقص على 


بشر المریسی» در رد مذهب وی نوشته است. او در سنه ۲۱۸ هجری - ۸۳۳ م وفات یافت. 


اسباب تنوع در اجتهاد ۳۹ 


خداوند در اين آیه فهم حکم صحیح را مختص سلیمان دانسته اما هردو پیامبر را به 
خاطر برخورداری از حکمت و علم ستوده است. 

صحبحین از عمرو بن العاص روایت می‌کننده پیامبر خدا فرمود: «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله آجران, واذا اجتهد فأخطأ فله أجر». «هرگاه حاکم " اجتهاد کند و حکم او 
درس افد باداش بو شاه نوو انا دی ااه کلم یک ا ین 
روشن می‌سازد که مجتهد حتی در صورت اشتباه به خاطر نفس کار ارزشمند اجتهاد 
پاداش دارد. و خطای وی بخشیده می‌شود؛ چرا که مشکل و بلکه غير ممکن است که 
اجتهاد یک نفر در مورد تمام احکام درست باشد. خداوند چنین تکلیفی را متوجه 
مجتهدین نمی‌سازد؛ چرا که دين خداوند آسان و عاری از حرج و سختی است: لاوما 
جعل کر فى آلنّین من حَرَج4 [الحج: ۸ «و در دين بر شما سختی قرار نداده است». 
رید آله بكُمْ اسر ولا بريد کم امسر [البقرة:۱۸۵]. «خدا برای شما آسانی 
می‌خواهد و برای شما دشواری نمی‌خواهد». 

صحيحين از نبی اکرم 5 روایت می کنند: پیامبر در مسير حرکت به سمت يهوديان بنی 
قريظه در سال غزوه خندق به پارانش فرمود: هیچ كس نماز عصر را نخواند» مگر در بنی 
قریظه» وقت نماز عصر در راه فرا رسید. عده‌ای از صحابهة: گفتند: ما نماز را فقط در 
بنی قریظه ادا می كنيم» و گروهی گفتند: منظور پیامبر اين نبوده. و نماز را در راه ادا 
کردند. پیامبر برهيج يك از دو گروه عيب و ایرادی نگرفت. در اینجا دسته‌ی اول به 
عمومیت دستور پیامبر اکرم تمسک جستند. و قضای نماز را جزئی از اين دستور عام 
محسوب کردند. و گروه دوم به دلایل منع قضای نماز استناد کردند. و قضای نماز را از 


دستور عام پیامبر استثناء نمودند. در اینجا پیامبر خدا شتاب در انجام محاصره‌ی بهودیان 


۱- در اینجا حاکم به هرکسی گفته می‌شود که مقام و موقعیت صدور یا اجرای حکم را داشته باشد. اعم 


از اين كه مجتهد. مرجع فقهی, مرجع قضایی» و يا دارای منصب اجزای حکم شرعی باشد. 


۵۰ تحقيقى پیرامون اجتهاد ائمه 


بنی قریظه را مراد داشته است. اتفاقاً یکی از اختلاف‌های مشهور فقها همین مورد است 
كه آيا نص «عام» با به کاربردن «قیاس #۶ «خحاص» می گردد؟ به هرحال در اين مورد 
اقامه‌ی نماز در راه درست تر بوده است. 

همجنين زمانى كه بلال حبيشى دو صاع خرما را در ازاى یک صاع خرما معامله كرده 
بو بيامبر به او دستور داد معامله را به هم بزئد”". اما از آن جايى كه بلال از حرمت اين 
معامله بى خبر بود. پیامبر كارش را از مصاديق رباء و فسق به حساب نياورد كه مستحق 
لعنت و تفسيق و برخورد سخت باشد. 


عدى بن حاتم و گروهی از صحابه كه عقيده داشتند. منظور از «الخيط الأبيض وایط 


صصه و ص 


الأسود» در آیه‌ی: طحق ب تکم انیط ایض مِنَ یط سود [البقرة: ۱۸۷] «تا 
رشته سبيد بامداد از رشته سياه [شب] بر شما نمودار شود» همان ريسمان سفيد و سياه 
است. تا جايى كه یکی از آن‌ها دو ريسمان سفيد و سياه را در زیر بالشت خود قرار 
می‌داد» و خوردن سحرى را تا وقتى که ریسمان‌ها از يكديكر قابل تشخيص باشند ادامه 
مىداد» ييامبر خدا به عدى بن حاتم فرمود: در اين صورت حتماً بالشت تو عريض است. 
منظور از آيه سفيدى روز و سياهى شب است. 

ييامبر اه به عدم درک صحیح او از معناى آيه اشاره نمود. اما آن‌ها را به خاطر این 
عمل كه موجب خوردن روزه‌ی رمضان بود. سرزنش نفرمود. كرجه روزه‌نگرفتن در 
رمضان از گناهان کبیره است. 


-١‏ در بخاری از ابوسعید خدری و از ابوهریره#ه روایت است که: رسول اکرم شخصی را مأمور ساعت 
تا محصول خرمای خیبر را جمع‌آوری نماید. آن شخص خرمای خوبی را به حضور پیامبر آورد. 
حضرت پرسید: آيا تمام خرمای خیبر اين چنین است؟ گفت: نه! ای رسول خدا! ما یک صاع از این 
خرما را با دو صاع از خرمای نوع دیگر و دو صاع از این خرما را به سه صاع از خرمای دیگر مبادله 
می‌کنيم. پیامبر فرمود: اين کار را نکنید! همه را و من جمله خرمای خوب را با درهم معامله کنید. 


اسباب تنوع در اجتهاد ۵۱ 


برخلاف موارد گذشته در یک مورد فرد سرشکسته‌ای احتیاج به غسل بيدا کرد 
افرادی نظر دادند که غسل کند. او هم اطاعت کرد. و يس از سل درگذشت. پیامبر در 
باره‌اش فرمود: او را كشتند! خدا آن‌ها را بکشد! چرا هنگامی که نمی‌دانند» سؤال 
نمی‌کنند؟ درمان جهل و نادانی فقط سژال‌کردن است" . اين افراد از اهل علم و دانش 
نبودند و بدون اجتهاد به خطا رفتند. 

زمانی که اسامه بن زيد در غزوة «حرقات» شخصی را به قتل رساند كه کلمه «لا اله الا 
الله» را بر زبان آورده بودء پیامبر# او را به قصاص» ديه و يا كفاره محكوم اکرو زیرا 
اسامه براساس اين اصل كه اسلام‌آوردن كافر در حال جنگ را صحيح نمی‌دانسته» كشتن 
او را جايز شمرده بود» حال آن كه قتل جنين کسی حرام است. برهمين اساس» سلف و 
جمعى از فقها كسانى را كه براساس يك تأويل عليه حكومت اقدام مسلحانه کنند. و 


۱- حديث از نظر سند منقطع است. دارقطنى ابن ماجه و ابوداوود آن را روايت کرده‌اند» و حاکم. ابن 
خزيمه و ابن حبان آن را به طريق مرفوع* از ابن عباس #ه روايت کرده‌انده حديث طرقى دارد كه به 
سبب آن‌ها تقويت می‌شود. ابوداود آن را با سند منقطع به اين شكل روايت نموده است: از مدينه به 
قصد سفر خارج شدیم» سر یکی از همراهان ما در اثر اصابت سنكى شکست. اتفاقاً آن فرد نياز به 
غسل بيدا کرد از همراهان يرسيد: آيا می‌توانم تيمم بكنم؟ پاسخ دادند: ما برای تو رخصتی در تيمم 

۲- بخاری از اسامه روايت می کند كه ييامبر خدا 5 ما را به جنگ خرقه- طايفهاى از جهينه- فرستاد. 
هنكام صبح به آن‌ها حمله کردیم و آن‌ها را شکست دادیم من و مردی از انصار به یکی از آنان 
رسیدیم. زمانی كه قصد کشتن او را داشتیم «لا اله الا الله» را بر زبان آورد. مرد انصار از او دست 
کشید. اما من او را به ضرب نیزه کشتم وقتی به مدینه بازگشتم» خبر به پیامبر رسید. فرمود: ای 
اسامه! آيا او را يس از گفتن کلمه توحید کشتی؟ گفتم: ای رسول خدا! او اين سخن را برای نجات 
جانش بر زبان راند. پیامبر باز فرمود: آيا او را يس از گفتن «لا اله الا الله کشتی؟ پیامبرعل: چند بار 
اين جمله را تکرار فرمود. تا جایی که آرزو کردم ای کاش قبل از آن روز مسلمان نشده بودم و به 


مه 


۵۲ تحفیقی پیرامون احتهاد ائمه 


دست‌شان به خون حامیان نظام آلوده باشد» مستحق قصاص. ديه و كفاره نمی‌دانند. گرچه 
خون‌ریزی و حرکت مسلحانة آن‌ها حرام است. 

تحقق وعید الهی را مشروط به آن دانستیم که افراد از حرمت عمل آگاه باشند. و یا 
قدرت آگاهی از حکم آن را داشته باشند. و با اين وجود آن عمل را انجام دهند. اما لازم 
نیست که اين شرط ضمن هر دستور شرعی بیان شود؛ چرا که علم به آن در قلب‌ها 
جایگزین و تثبیت شده است. همان‌طور که وعده الهی به خاطر انجام اعمال صالح» 
مشروط به اخلاص برای خدا و عدم ارتداد از دين است» و اين شرط در تمام احادیثی 
كه متضمن پاداش اخروی است. تکرار نشده است. 

وعيد الهی حتی با وجود مقدمات و اسباب آن گاهی به دلیل وجود موانع محقق 
نمی‌شود. موانع تحقق وعید الهی متعددند. از آن جمله می‌توان به: توبه. استغفار» امور 
نیک محوکننده‌ی بدی‌ها. مصائب و آزمایش‌های دنیوی. شفاعت مقبول و رحمت ارحم 
الراحمین اشاره کرد. 

در نبود اين موانع وعيد الهی فرا رسیدنی است و بدیهی است موانع فوق هرگز در 
خحصوص افرادی که نافرمانی» تمرد و سرييجى از فرامین الهی را به طور آگاهانه سرلوحه 
زندگی خود ساخته‌اند موضوعیت ندارد. 

در حقیقت «وعید»های مذ کور در نصوص اين مطلب مهم را تبیین می کنند که انجام 
اعمال مورد اشاره عذاب اخروی به دنبال دارد و لذا از نصوص مزبور اين حکم استنباط 
می‌شود که آن عمل قبیح و حرام است. البته مطلب فوق به اين معنا نیست که هركس 
چنین عملی را انجام دهد. حتماً معذب خواهد بود زیرا وقوع عذاب اخروی مشروط به: 
ارتکاب آگاهانه‌ی حرام» و عدم وجود موانع وعید (توبه استغفار و...) است. 

در توضیح مطلب فوق می‌توان گفت: حکم فردی که به مفاد یک حديث عمل نکند. 


اسباب تنوع در اجتهاد ۵۳ 


۱ -حالتی كه عمل‌نکردن به مضمون یک حدیث به اجماع* مسلمانان جایز باشد؛ 
مانند کسی که حدیث به او نرسیده است. و او برای فتوا و حکم مسأله محتاج آن 
حدیث بوده. و در جستجوی أن کوتاهی هم نکرده است؛ مانند آنچه که از خلفای 
راشدین و دیگر صحابه ذکر نمودیم. در اين مورد همه‌ی مسلمانان بدون تردید 
معتقدند تبعات سنگین ترک حديث متوجه اين گونه افراد نمی‌شود. 

۲ -عمل‌نکردن به مفاد حديث جائز نباشد. اين همان حالتی است که صدور آن از 
ائمه مذاهب بعید به نظر می‌رسد. 

۳ حالتی كه نسبت به آن در مورد برخی از علما نگرانی وجود دارد» اين است که 
شخص در موضوعی اهل نظر و اجتهاد باشد. اما از درک حکم مسأله قاصر باشد 
و قبل از تمهیدات لازم و تهیه‌ی مقدمات و اسباب ضروری فتوا اعلام نظر نماید. 
ويا در استدلال کوتاهی کند و قبل از آن که نهایت تلاش خود را برای رسیدن به 
حقیقت به انجام رساند. با تمسک به یک دلیل فتوایی صادر کند. و يا عادت و 
عرف بر او غلبه نماید و يا یک هدف از قبل تعيين شده او را از فکر کامل و 
دقت‌نظر در آرا و مستندات نظریه‌های مخالف باز دارد. چنین مجتهدی در سایه‌ی 
استدلال و اجتهاد سخن می‌گوید اما نظر به این که در اجتهاد سقفی برای اندازه‌ی 
تلاش ضروری یک مجتهد تعيين نشده است. نسبت به وی اين هراس وجود دارد 
كه در خصوص آن مسأله‌ی خاصء حکم اجتهادی معتبری وجود داشته باشد که از 
نظر وی مغفول مانده باشد. و جنين غفلتی گناه محسوب می‌گردد. اما جنين 
اقرائ الاما مشک عفویت تست زيرا مارات اکرو تند اوان کسان اس که 
قري نون و ا کشت اشفا تساه ادها دس ات و رکفت 
الهى اثر چنین خطاهای اجتهادی را محو و نابود می‌سازد؛ البته کسانی که تابع و 
تسلیم هوی و هوس خويش باشند جزو اين گروه نیستند. بلکه اینان کسانی هستند 
كه یک رأى باطل را حتی با علم به نادرست‌بودن آن حمایت می‌کنند. و یا بدون 


۵۴ تحقيقى پیرامون اجتهاد ائمه 
شناخت از دلایل نفى يا اثبات یک رأى نسبت به صواب يا خطابودن آن نظريه 
يقين بيدا می‌کنند. جنين افرادی مستحق آتش دوزخند. چنانکه رسول اكرمكة 
فرمود: «قضات سه گروهند. دو گروه در آتش» و یک گروه در بهشت خواهند بود 
آن کسی که حق را بشناسد. و به آن حکم کند. اهل بهشت است و دو گروه 
جهنمی عبارتند از: کسی که از روی نادانی برای مردم داوری کند و کسی که حق 
را نات وح ادف إو زی دعو وت اهل فوا 3< جتن ات ماه 
دلیل وجود موانعی که قبلاً بیان شد. نمی توان به معذب‌بودن فرد خاصى حکم کرد 
اگر فرض كنيم وقوع بعضی از اين حالات در خصوص برخی از بزرگان و ائمه‌ی 
محبوب و شایسته اسلام مصداق بيدا کند. كرجه چنین حالتی روی نداده و بعید 
می‌نماید. بازهم جای نگرانی نیست و مقام و منزلت آن‌ها خدشه‌دار نمی‌شود؛ زیرا همه‌ی 
آن بزرگان از اسباب منع عذاب (شفاعت. رحمت الهی» استغفار و...) برخوردارند. 

ما مجتهدين را معصوم نمىدانيم و براين باوريم كه ممكن است مرتكب گناه شوند. با 
اين وصف اميدواريم كه به سبب برخوردارى از اعمال صالح و احوال والاى ويزه شان و 
عدم اصرار بر ارتكاب گناه نزد خداوند جايكاه مطلوبی داشته باشند. وانكهى مقام علما 
بالاتر از شان و منزلت صحابه نيستء ما در خصوص نظريات اجتهادی. فتواهاء داوری‌ها 
و جنگ‌های فيما بين آنان نيز همین عقيده را داریم. حال با علم به اين كه علماى سلف 
در عمل نكردن به مفاد برخى از احاديث معذور, و بلكه ماجور بوده‌اند بر خود لازم 
می دانيم که از پیروان احادیث صحیح :3 و بدون معارض پیامبر باشيمء جرا که همه‌ی 
علمای ربانی پیروی از اين احادیث و تبلیغ آن‌ها را واجب می‌دانند. در اینجا بد نیست 


ع - 2 04 4 

-١‏ ابوداود در كتاب اقضيه و ابن ماجه در كتاب احكام به صوت زیر روايت كردهاند: «قال رَسُولَ اللو صل 
و عر E‏ و مگ سر 0 اك اخ ف E E‏ 7 
الله عََيِْ وَسَلم: الْْضَاةٌ تلا: وَاحِدٌ ني اجه وتان في التار؛ فما الي ني الْجنهة قَرَجُل عَرَفَ الْحَقَّ مَقَصَى به وَرَجُل 


اا قد اج وير + 2 قم و ا مار وا عزج 2 ر ر ق 20 
عَرَفَ الق فَجَارَ في حكوه. فهوّ في النار وَرَجُل قَضَى للناس عَلى جَهل فهو ني الثار». 


اسباب تنوع در اجتهاد ۵۵ 
اشاره كنيم كه احاديث صحيح از نظر دلالت به دو دسته‌ی: قطعية الدلالة و غير قطعية 
الدلالة (ظاهر) تقسيم می‌شوند: 

نوع اول احادیثی است كه سند. و متن آن‌ها قطعى است و يقين داريم که از پیامبر 
خدا صادر شده. و پیامبر 5ة از بیان آن‌ها همان چیزی را مراد داشته که ما درک می‌کنيم. 

دسته‌ی دوم: احادیثی است که انتساب آن‌ها به پیامبر خدا قطعی» اما دلالت آن‌ها غير 
قطعی است. 

همه‌ی علما در خصوص احادیث دسته اول اتفاق‌نظر دارند که اعتقاد و عمل به مفاد 
آن‌ها واجب است. اما در باره‌ی برخی از روایات اختلاف‌نظر دارند. اختلاف آنان ناشی از 
پاسخ‌های متفاوتی است كه به سؤالهاى کلیدی زیر می‌دهند: آيا سند اين روایات قطعی 
است. يا غير قطعی؟ آيا متن اين روایات دلالت قطعی بر مراد و منظور خاصی دارد. و به 
اصطلاح قطعیه الدلاله هستند. يا غير قطعیه الدلاله؟ مثل اختلاف نظری که در بين علما 
در باره‌ی خبر واحد وجود دارد» علمای امت اخبار آحاد را به عنوان یک روایت مقبول 
پذیرفته‌اند و در عمل‌کردن به آن اتفاق‌نظر دارند و حتی عموم فقها و اکثر متکلمین براین 
باورند که خبر واحد افاده‌ی علم هم می‌کند. 

حدیثی که از طرق مختلف اما مؤيد یکدیگر روایت شده است. چنین وضعیتی دارد. 
اين قبیل احادیث برای عالمی که به طرق مختلف آن و احوال راویان و قرائن و ضمائم 
مؤيد روایت احاطه دارد. موجب علم يقين است. حال آن که شخصی که چنین اشرافی به 
آن روایت ندارد. به علم يقين نمی‌رسد. از اين رو صاحب‌نظران علم حدیث که از دقت؛ 
قدرت نقد و بررسی و تبحر لازم در شناخت حدیث برخوردارند. نسبت به صحت یک 
حدیث به علم يقين می‌رسند. اما ساير علما حتی گمان صحت اين گونه حدیث را 
ندارند. جه رسد به اين که به درستی آن‌ها يقين داشته باشند. 

خبر واحد* از چند جهت می تواند مفید علم باشد؛ از جمله می‌توان از: کثرت راویان 


صفت راویان» ذات اخبار و آگاه‌کردن از روایت فهم راوی از خبر» موضوع و پیامبر خبر 


مه 


۵۶ تحفیقی پیرامون احتهاد ائمه 


نام برد. جه بسا روايت یک عده كم به خاطر ديانت و حافظه قوی‌شان مفيد علم باشد و 
از گمان كذب و خطا مصون باشدء اما روايتى كه از روايانى چند برابر آنان روايت شده 
است. مفيد علم نباشد. اين مطلب حقيقتى است كه در صحت أن شكى نیست. و اكثر 
فقها و محدثين و گروهی از متكلمين همین نظر را دارند. اما جمعى از متكلمين و برحی 
از فقها براین نظرند که هر تعداد از راویان که روایت آنان در موضوعی مفید علم باشد. 
روایت أن تعداد در سایر موضوعات هم مفید علم خواهد بود» از نظر نگارنده اين دید گاه 
شتا اسيتق: آنا عقا خت ان ایشا شتا 

در اينجا از تأثير قراين و شواهد مستقل از روايت در رسيدن به اطمينان نسبت به 
صحت یک روايت سخن نكفتيم» بد نيست اشاره كنيم كه كاهى شواهد مستقل و حارج 
از روايت نيز مفيد علم هستند؛ البته روايات و قراين مورد بحث به يكديكر وابستگی 
ندارند و هريك از آنها به طور مستقل می‌تواند ما را در حصول علم يارى نمايد كه 
گاهی هردو عامل ما را به علم يقين و كاهى هردوى آن‌ها ما را به علم ظنى می‌رسانند و 
كاهى یکی از آن‌ها موجب علم يقين و دیگری موجب علم ظنى می‌شود. 

گاهی فرد متخصص با قاطعیت درستی برخی از روایات را تأييد می کند که دیگران از 
اعلام نظر قطعی در باره آن‌ها عاجزند. 

گاهی علما در باره دلالت قطعی یک حدیث اختلاف‌نظر دارند که اين اختلاف ناشی 
از دیدگاهای متفاوتی است که در باره «نص *) يا «ظاهر#»بودن حديث وجود دارد؛ مثلاً: 
در صورتی که حديث «ظاهر» باشد. اين بحث مطرح است که آيا در حدیث شواهدی 
هست که احتمال مرجوح را نفی کند يا خیر؟ خود اين موضوع در جای خودش مبحث 
كستردواى ات 

كاهى یی الما لالت م ا ع دت وا قط وات اما دران ج 


یقینی ندارند. يقين دسته اول از آنجا ناشى مىشود كه براى حديث معناى ديكرى را 


اسباب تنوع در اجتهاد ۵۷ 


محتمل نمی‌دانند. و يا براين باورند كه معناى مورد نظر آن‌ها مان از حمل حديث بر هر 
معناى دیگری است» و يا به دلايل يقين بخش دیگری جنك می‌زنند. 

علما در خصوص روايات غير قطعيه الدلاله اتفاق‌نظر دارند كه هركاه مفاد آنها حاكى 
از احكام شرعى باشد. عمل كردن به مفاد آنها واجب است. اما در باره‌ی حكم اين 
روايات چنانچه متضمن یک حكم اعتقادى مانند: وعيد باشد. اختلاف‌نظر وجود دارد: 
جمعی از فقها معتقدند هرگاه یک شخص عادل یک خبر واحد متضمن «وعید» را روايت 
کند. عمل به مفاد آن حاکی از حرمت یک کار است. لازم است اما اعتقاد به وعيد را 
مشروط به قطعی‌بودن روایت کرده‌اند. آن‌ها همین نظر را در مورد روایتی دارند كه متن 
آن قطعی, اما دلالت آن غير قطعی (ظاهر) باشد. لذا برهمین اساس حديث زیر را تفسیر 
کرده‌اند. عايشه فا به زن ابواسحاق سبیعی. يس از آگاهی از کیفیت معامله او با زيد بن 
ارقم فرمود: به زید بن ارقم برسان که جهادش را در ركاب رسول خدا باطل کرده است. 


و 5 (۱) 


-١‏ در روایتی دیگر به نقل از عالیه زن ابواسحاق آمده است: من و ام محبه به نزد عايشه عا رفتیم و 
سلام کردیم. فرمود: از کجایید؟ گفتیم: اهل کوفه‌ايم. جواب ما را داد اما چنان که گویا می‌خواهد به 
ما يشت کند. ام محبه گفت: ام المومنین! کنیزی داشتم كه او را به زيد بن ارقم به هشتصد درهم 
فروختم تا وجه آن را هروقت پول داشت. بپردازد. زید قصد فروش او را کرد كنيز را به ششصد 
درهم نقد خریدم. عايشه طا فرمود: جه بد معامله‌ای کرده‌ای! زيد را آگاه كن که جهادش در ركاب 
رسول خدا باطل شده است. مگر آن که توبه کند. دارقطنی اين حديث را از يونس از مادرش دختر 
انفع روایت کرده است. و در کتاب «المو تلف والمختلف» می‌نویسد اين حديث راام محبه از 
عايشه ينا روایت می‌کند. ابواسحاق سبیعی از زنش عالیه روایت کرده و يونس بن اسحاق از 
مادرش عالیه بنت انفع از ام محبه از عايشه تفا روایت می‌کند و اضافه می‌کند: ام محبه و عالیه دو 
شخص مجهول هستند که به آن‌ها نمی‌شود اعتماد کرد اما احمد این حدیث را در کتاب مسند 
روایت کرده و اسناد آن را معتبر شمرده است. ابن جوزی: برخی عالیه را شخص مجهولی می‌دانند و 


روایتش را نمی‌پذیرند. حال آن که او زن شناخته شده و محترمی است. ابن سعد در کتاب طبقات در 


مه 
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آنان می كويند: عايشه وعيدى را اعلام نموده كه از آن آگاه بوده است. ما به استناد اين 
سخن حکم به حرمت اين گونه معاملات می‌دهیم. اما معتقد به وعيد مذكور نیستیم زيرا 
حديث فوق خبر واحد* است و «وعید» از امور علمی و اعتقادی است که فقط مستند به 
روایات مفید علم اثبات می‌شود. مضافاً اين كه هرگاه یک مجتهد براساس اجتهادش 
عملی را انجام دهد «وعید» شامل حال وی نمی‌شود. لذا زید بن ارقم به عنوان یک 
مجتهد در انجام اين عمل معذور است. 

آنان معتقدند که از احادیث وعید فقط تحریم افعال استنباط می‌شود و «وعید» مذکور 
در حديث ابت می‌شود مگر آن که احادیث از لحاظ سند و متن و دلالت قطعی باشند. 
و به عنوان شاهد به استدلال اکثر علما به قرائت‌های مختلف قرآن اشاره کرده‌اند که از 
برخی از صحابه روایت شده اما در مصحف عثمان کله نیامده است. اين روایات از جمله 
اخبار واحد صحیح هستند که عقیده و عمل به آن‌ها از نظر شرعی مطلوب است. و در 
عمل برای انجام قرائت‌های گوناگون به آن‌ها استناد می‌شود. اما الفاظ قرائت‌های مختلف 
جزو قرآن شمرده نمی‌شود زیرا الفاظ قرآن از جمله امور اعتقادی است که فقط مستند به 
ادله يقين بخش اثبات می‌شود اما اکثر فقها و سلف ما نظریه‌ی دیگر داشته و معتقدند 
احادیث آحاد «وعید» مورد اشاره را اثبات می‌کند. زیرا صحابه و تابعين هم به «وعید) 
مذکور در حديث اعتقاد داشتند و هم حرمت اعمال را اثبات می کردند» به طوری که این 
نظر در سخنان و فتاوای آن‌ها به طور مکرر بیان شده است. از منظر اين گروه «وعید» از 
احکام شرعی است که هم مستند به ادله قطعی و هم با ادله غير قطعی ثابت می‌شود. و 
برای اثبات «وعید» يقين کامل لازم نیست. و عقیده‌ای که ناشی از یقین. با ظن غالب 
باشد کفایت می‌کند. همان طور که در مورد احکام عملی نیز وجود يقين» يا ظن غالب 


کفایت می کند و فرقی نمی کند که انسان معتقد باشد خداوند کاری را حرام کرده. و فاعل 


شنیده است. 
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آن را به عقوبتى نامشخص وعيد داده» يا اين كه او را به عقوبت معينى وعيد داده است؛ 
زيرا هردوى اينها مبتنى براخباری از جانب خداوند است. و همانگونه كه اولى در 
صورت وجود دليل درست است. دومى نيز جايز خواهد بود بلكه به نظر مىآيد كه 
تأكيد اينكونه احاديث در خصوص اعتقاد به وعيد شديدتر است؛ جنانكه علما در مورد 
سند احاديث ترغيب و ترهيب با تسامح و تساهل برخورد کرده‌اند. حال آن كه در 
خصوص سند احاديث فقهى قائل به اين تساهل نیستند اعتقاد به «وعید» افراد را به ترک 
اعمال خلاف وا می‌دارد. در نتيجه اگر آن «وعيد» حق باشد. انسان از آن وعيد نجات 
مى يابد. و اكر حق نباشد. و آن اعمال مجازات سبک‌تری داشته باشد. انسان باز هم ضرر 
نكرده است» كرجه به مجازاتى بيش از عقوبت الهى باور داشته كه اين عقيده در جاى 
خودش عقیده‌ی نادرستى است. همان گونه كه اعتقاد به مجازاتى كمتر از عذاب الهى نيز 
یک باور نادرست است. کسی كه موضع‌گیری اعتقادى نم ىكند و در خصوص نفى يا 
اثبات اين مجازات سخنى نمی گوید. اشتباه می كند. اين خطا گاهی موجب سبك شمردن 
برخى از افعال می گردد» و در نتيجه فاعل آن‌ها مستحق مجازات اضافی احتمالى می‌شود. 
لذا احتمال اشتباه در هردو صورت: اعتقاد. يا عدم اعتقاد به وعید به طور یکسان وجود 
دارده و نجات از عذاب اخروی در صورت اعتقاد داشتن به وعید شانس بیشتری دارد. لذا 
عقیده به وعید سزاوارتر می‌نماید. از اين رو عموم علما دلیل حرمت و ممنوع‌بودن یک 
عمل را بر دلیل مباح‌شمردن آن عمل ترجیح داده‌اند. و بر همین اساس بسیاری از فقها در 
خحصوص بسیاری از احکام عملی راه احتیاط را در پیش گرفته‌اند. عقلا و اندیشمندان نيز 
بر نیک و پسندیده بودن احتياط در کلیه امور عملی اتفاق‌نظر دارند. 

حال اگر انسان از اشتباهش در خصوص اعتقاد و يا عدم اعتقاد به وعيد هراسناک 
باشد با توجه به دو دلیل بلا معارض - یعنی احادیث موجب اين اعتقاد و نجات اخروی 
مبتنی براین اعتقاد- بايد به وعيد باور داشته باشد. هیچ فردی مجاز نیست که عدم وجود 


دلیل قطعی برای اثبات وعيد را دلیلی برعدم وجود وعيد بگیرد. و اين موضوع را همانند 


مه 
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آن بداند كه ما قرائت‌های مختلف قرآن را از اين رو جزو قرآن به حساب نمی‌آوریم كه 
برای اثبات آن‌ها خبر متواتری در دسترس نیست زیرا در اینجا عدم دلیل بر فقدان مدلول 
لالض ندارد وك که سل گروهی از سکن -با قاطت بر او آمور اعشادی راید 
خاطر عدم وجود دلیل قطعی رد نماید. خطای واضحی را مرتکب شده است. 

درست است که وجود هرچیزی مستلزم دلیلی است. و هرگاه دلیلی وجود نداشته 
باشد با قاطعیت می‌توان به عدم وجود مدلول آن حکم کرد زیرا لازم و ملزوم به 
یکدیگر وابسته‌انده و اگر یکی از آن‌ها وجود نداشته باشد دیگری نيز نمی‌تواند وجود 
داشته باشد. و قطعاً می‌دانیم كه همواره انگیزه‌های زیادی برای نقل و ابلاغ کتاب و دين 
E‏ رتفد واه اس توافت املاس ان هی هو ال مه ی و 
آن جایی كه هیچ روایتی در خصوص نماز ششم روزانه و با وجود سوره‌ای مازاد بر 
سوره‌های موجود در قرآن روایت نشده است. با اطمینان و به طور قطع پی می‌بریم که 
وعده‌ی نماز يا سوره‌ی اضافی دیگری وجود نداشته است. اما موضوع «وعید» از این 
قبیل نیست و لازم نیست در خصوص هر «وعید» روایت متواتر# وجود داشته باشد. 
چنان که واجب نیست در باره‌ی عمل مرتبط با آن وعید نیز روایت متواتری وجود داشته 
باشد. 

قابل اثبات است که بايد به مقتضای احادیث در برگیرنده‌ی وعید عمل کرد و معتقد 
بود كه فاعل آن عمل به آن وعيد تهدید شده است؛ اما تحقق وعید هم بستگی به وجود 
شروطی دارد. و هم موانعی در سر راه تحقق آن وجود دارد. با ذکر مثال‌هایی می‌توان به 
توضیح بهتر اين مطلب پرداخت. 

پیامبر اکرم 25 فرموده است: «خداوند ربا خوار: ربا دهنده. و شهود و نویسنده‌ی 
معامله ربوی را لعنت کرده است». در روایت دیگری در مورد کسی كه یک صاع از 
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محصولی را با دو صاع از آن محصول به صورت نقدی معامله کرده بود. فرمود: آه! اين 
عمل عين ربا است» و هم جنين فرمود: معامله گندم با گندم ا 

احاديث فوق حرمت دو نوع ربا: رباى فضل و رباى نسيه را بیان می کند؛ اما جمعى از 
صاحب‌نظران با استناد به اين سخن بيامبرية كه فرمود: «ربا در حقيقت در معامله‌ی نسيه 
تفت "املد رك يدياه تيه دو تیان يدهيو ونع برقي سای تقد ادق رياف 
فضل) را حلال دانستهاند كه مجتهدين مسلّمى از بين شخصيتهاى برگزیده‌ی اين امت 
در حوزه‌ی عقيده و عمل دينى مانند: ابن عباس و شاكردانشء ابو شعثای عطاء طاووس. 
سعيد بن جبین عکرمه و جمعی دیگر از علمای اعلام مکه از آن جمله‌اند. هيج مسلمانی 
مجاز نیست که اين بزرگواران و يا مقلدین‌شان را مستحق لعنت و رباخوار بداند؛ زیرا 
نظر و عمل آنان متکی بر تأویلی است که ظاهراً موجه به نظر می‌رسد. 

حکم جواز مقاربت با همسر از راه مقعد که از عده‌ای از بزرگان مدینه روایت شده 
است» چنین وضعیتی دارد. حال آن که براساس روایت ابوداود رسول گرامی فرموده 
است: «هرکس با همسرش از راه عقب مقاربت كندء به آنچه که بر محمد 4 نازل شده 
است كافر است)”". 

همجنين پیامبر خدايّة ده تا از عوامل توليد و مصرف شراب را لعنت كرده است: خود 


شراب عاصر (سازنده)؛ معتصر کننده. گیرنده‌ی محموله شراب فروشنده. خريدار» ساقى» 


۱- بخاری در کتاب بیوع» مسلم در کتاب مساقاة» و ابوداود. ترمذی, نسایی و ابن ماجه اين حديث را 
روایت کرده‌اند. 

۲- امام احمد و نسائی آن را روایت کرده‌اند و مسلم در کتاب مساقاة روایت کرده است: نسیه ربا است؛ 
آن را مسترد گردانید. «ماکان نسيئة فهو ربا فروده». 


۳- سند حديث صحیح است. امام احمد در مسندش ابوداود. ترمذی» و ابن ماجه آن را روایت کرده‌اند. 
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وذ گر نله شراب رو تا عارانی :راز سا قناقن كه کر اتیک «كُلٌ 
رات ا فهو خر ازغ ودی :منت کتفله‌ا ی :سیر اسيك «كُلّ مُسْكِر خر 
«هرجيزى كه موجب سكر گردد» حرام است). 

عمر 4ه بر منبر مسجد و در جمع مهاجرين و انصارة: سخنرانی كرد و فرمود: 
«الَْكَمْرٌ ما حامر العَقلّ». «خمر جيزى است كه عقل را ضايع کند». 

سبب نزول آيات حرمت خمر مشروبى بود كه در مدينه وجود داشتء در آن موقع در 
مدينه شرابى به جز مشروب تهيه شده از خرما وجود نداشت. مردم مدينه انواع شراب 
انگور را نداشتند. حال آن كه شخصيتهاى برجسته‌ای در عرصدى عقيده و عمل از 
علماى كوفه بر اين اعتقادند كه خمر فقط از انگور ساخته می‌شود. و كم يا زياد اين نوع 
شراب را حرام می‌دانند. و معتقدند شراب تهيهشده از غير از انگور و خرما حرام نیست. 
مگر آن مقداری كه سکرآور باشدء و لابد آنچه را كه حلال می‌دانستند. مىنوشيدهاند. در 
مورد آنان نيز روا نیست که گفته شود «وعید» و لعنت مربوط به حمر شامل حال آنان 
می‌گردد زیرا آنان بد خاطر تأویل و اجتهادشان معذورند. مضافاً این که اساسا ينه سبب 
وجود موانع گرفتار «وعید» نخواهند شد. همچنین ناروا است که گفته شود: مشروبی که 
آن‌ها نوشیده‌اند» غير از شرابى است که شارب آن لعنت شده است. زیرا مشروب آنان 
مصداقی از اين فرموده‌ی عام «گل نکر کر وکل نکر حرام مىباشدء كرجه شراب 
انگور در آن موقع در مدینه وجود نداشته است. 

نمونه‌ی دیگر اين که بيامبريّة فروشنده شراب را لعنت کرده‌اند. اما برخى از صحابه كد 


-١‏ ابوداود در «کتاب الأشربة» و امام احمد در مسندش از ابن عباس و ابن ماجه از انس بن مالک 
روایت کرده‌اند. منذری راویان آن ثقه هستند. 

۲- روایت صحیحین عبارت «کل مسکر خمر و کل مسکر حرام» است. و ترمذی و نسایی در «کتاب 
الاشربه» و مالک در موطا در «کتاب الضحایا» آن را روایت کرده‌اند. 


اسباب تنوع در اجتهاد ۶۳ 


بكشد! مگر نمی‌داند كه رسول خدا فرموده است: «خداوند يهود را به اين علت لعنت 
کرد. که چربی‌ها بر آنان حرام شده بود اما آنان چربی‌ها را آب کردند و فروختند. و 
توا کور تانیرمت دروف شان ری نود اعدو کاهی ار 
را عذر به حساب نیاورد و حرمت و گناه عمل او را یادآوری نمود. تا از آن به بعد آن 
صحابی و امثال او آگاه شده و از فروش شراب دست بردارند. 

رسول اکرم #5 «عاصر» و «معتصر) را لعنت کرده است. اما بسیاری از فقها جائز 
دانسته‌اند که انسان برای دیگری آب انگور بگیرد» كرجه بداند که آن شخص قصد تهيه 
شراب را دارد. اين روایت نص* صریحی در لعن فرد عاصر است. مع الوصف می‌دانیم 
چنین لعنتی شامل حال مجتهد معذور نمی‌شود. 

همچنین در احادیث صحیح* متعددی واصله (زنی که مو به موی زنان پیوند می‌زند) 
و موصوله (زنی که مو به موهایش پیوند می‌زند) لعنت شده‌اند. اما برخى از فقها چنین 
عملی را فقط مکروه می‌دانند. 

رسول خدا ي فرمود: «کسی که در ظرف نقره‌ای نوشیدنی بنوشد» آتش جهنم را در 
شمش را و اس ال آن که فى اذ فقها ات عمل دا مکروه نوی 
می‌دانند. 

همچنین پیامبر اکرم ‏ فرمود: هرگاه دو مسلمان با شمشیر با يكديكر کارزار کنند 
قاتل و مقتول در آتش دوزخ هستند" " براساس اين حديث واجب است که قتال 


۱- و در روایتی آمده: «لعن الله الیهود ثلائاً...» اين روایت را بخاری در کتاب انبیاء مسلم در کتاب مساقاق 
ابوداود در كتاب بيوع» و ابن ماجه و دارمی در کتاب اشربه روایت کرده‌اند. 


۲- بخارى و مسلم. 


۳- متفق عليه. 


۶۴ تحقيتى راون اختهاد اتمه 
جنگ‌های جمل, و صفین جهنمی نیستند. زیرا هركدام عذر و تأویلی داشتند و مضافاً اين 
که حسنات آنان مانع از رسیدن وعيد به آن‌ها می‌شود. 

در حدیث دیگری آمده است: «سه نفر هستند که خداوند با آنان سخن نمی‌گوید. در 
روز قيامت به آنان نظر نمی‌اندازد. و ایشان را پاک نمی گرداند. و عذاب دردناکی دارند: 
شخصی که آب مازاد خود را از مسافر دریغ می‌دارد. خداوند در قيامت به وی می‌گوید: 
امروز تو را از فضل خود محروم می‌کنم. همانگونه كه تو آب اضافه‌ای که حتی حاصل 
دسترنج خودت هم نبود از دیگران دریغ داشتی» و شخصی که به خاطر مال دنیا با امام و 
رهبری بيعت كند که اگر از دنيا بهره‌مندش سازد. راضی گردد و چنانچه او را بی‌نصیب 
سازد. ناخرسند شود و شخصی که برای فروش کالا يس از وقت عصر سوگند دروغ 
بخورد كه اين كلا را بیش از مبلغ پیشنهادی خریده است» . اين حديث وعید بزرگی را 
متوجه کسانی می‌کند که آب مازاد بر مصرف خود را از دیگران دریغ مىدارند. حال آن 
که جمعی از علما این عمل را جائز می‌دانند. 

اختلاف نظر علما در بارة اين حدیث ما را از اعتقاد به حرمت اين عمل باز نمی‌دارد. 
چنانکه اين حديث ما را از اين عقیده باز نمی‌دارد که مجتهد تأویل گر در اين خصوص 
معذور است. و مستحق وعید مذ کور در حدیث نیست. 

پیامبر خدا 45 فرمود: «خداوند محل (کسی که زن سه طلاقه را به طور موقت به عقد 
خود درمی‌آورد تا او را پس از هم خوابی با وی طلاق دهد تا برای شوهر اولش حلال 
گردد) و محل له (شوهر اول زن) را به سبب رضایت‌دادن به جنين عملی لعنت کرده 


(۲) 
است) 


. حديث صحیح :3 فوق از پیامبر #4 و اصحابش روایت شده است. مع الوصف 


جمعی از علما نکاح محلل را به طور مطلق درست می‌دانند. و برخحی أن را در صورتی 


۱- بخاری و مسلم از ابوهریره روایت می‌کنند. 
۲- امام احمد. نسائی» ترمذی و ابن ماجه اين حدیث را روایت می کنند. ترمذی أن را صحیح شمرده 


أشني 


اسباب تنوع در اجتهاد ۶۵ 


صحیح دانسته‌اند که به هنكام عقد موقت‌بودن نکاح به عنوان شرط مطرح نشود و نکاح 
در ظاهر همانند ازدواج دائم باشد. هرگروه برای خود عذر و توجیهاتی دارد گروه اول 
براين اصل قياس کرده‌اند که با شروط ضمنی عقد نکاح باطل نمی‌شود. چنان که معامله 
به سبب مجهول‌بودن یکی از عوضین (جهل نسبت به قيمت يا کالای مورد معامله يا یکی 
از دو کالای مورد معامله در معاملات کاملا) باطل نمی‌گردد. دسته دوم براین اصل قياس 
می‌کنند كه عقدهایی که همراه با شرط نباشد. حکم عقود صحیح را دارد و لذا چنین 

بدیهی است حدیث فوق به اين علما نرسیده است. چنانکه کتب قدیمی آنان فاقد اين 
خديك اسنخه اگر حديت را می‌شیدند ما إن :زا ذکر می کر دنل با م مقتضای آن نيوا 
می‌دادند. و يا در توجیه عمل‌نکردن به مفاد آن دلایل خود را بیان می‌کردند. يا مثلاً: برای 
آن تأویل و شرح دیگری را ارائه می‌دادند. و يا قائل به منسوخ‌بودن آن می‌شدند و با 
ادله‌ی معارض با آن و علت ترجیح آن ادله را بیان می کردند. 

به هر تقدير باور ما براين است که چنانچه آنان براساس توجیهات فوق قائل به حلت 
تحلیل (نکاح محلل) باشند. مستحق اين وعید نیستند. با وجود اين معتقدیم «تحلیل» 
سبب اين وعید است. اما به خاطر وجود مانع و يا نبود شرایط در برخى از افراد منتفی 
است. 

مثال دیگری می‌زنیم: معاويهه شخصی به نام زياد - مولود خانه حارث بنکلده - را 
برادر خود خواند: چرا که ابوسفیان مرتب می‌گفت: زياد از نطفه من به دنبا آمده است» 
حال آن که رسول گرامی فرموده است: «بهشت برآن كس حرام می‌شود که خود را به 
قرف از ترش تفه دای که سم اة ان شین دن ان شش 


همچنین فرمود: «لعنت خداوند و فرشتگان و همه مردم برکسی است که خود را به غير 


۱- متفق علیه ابوداود آن را از سعد بن ابی وقاص و ابوبکر عفد روایت کرده است. 


مه 


۶۶ تحفیقی پیرامون احتهاد امه 


پدرش منسوب سازد. و مدعی ولایت بردگان آزادشده‌ی شخص دیگری باشد. خداوند 
در روز قيامت در ازای اين گناهش توبه عبادت نفلی و کفاره او را نمی‌پذیرد»"" 

به فرموده پیامبر خدا فرزند از آن کسی است كه در منزلش به دنيا آمده است. این 
حکم از احکامی است که علما در مورد آن اجماع* و اتفاق‌نظر دارند. از اين رو کسی که 
خود را به فردی غير از همسر شرعی مادرش نسبت دهد از مصادیق حدیث پیامبر 
خداست. با این وصف جائز نیست که شخص معینی از افراد عادی این امت تا چه برسد 
یک صحابی را مستحق اين وعید بدانیم» زیرا ممکن است حدیث پیامبر 5 به معاویه که 
نرسیده باشد و او فکر می کرده که فرزند از آن کسی است که مادر فرزند را باردار کرده 
و معتقد بوده ابوسفیان کسی است که سمیه - مادر زياد - را حامله کرده است. 

در حقیقت حکم اين مسأله برای بسیاری از مردم به خصوص قبل از نشر و گسترش 
«سنت» نامعلوم بوده است. به خصوص أن که عادت و رسم جاهلیت غير از این بوده 
است. لذا آن‌ها مستحق این وعید نیستند مضافاً اين که خداوند به خاطر وجود موانعی 
مانند: انجام حسنات محوکننده‌ی سيئات آن‌ها را به چنین وعیدی مبتلا نمی‌سازد. 

موضوع مورد بحث مبحث گسترده‌ای است که همه‌ی امور حرام اجتهادی مستند به 
کتاب و سنت را دربر می گیرد» زيرا برخی از ائمه ادله‌ی حرمت موضوعی را درنیافته‌اند. 
در نتيجه حکم به حلت أن داده‌اند. و يا ادله دیگری در تعارض با آن ادله داشته‌اند» و 
براساس عقل و علم‌شان آن دلایل را ترجیح داده‌اند. انجام یک عمل حرام پیامدهایی 
مانند: گناهکاربودن. مذمت. عقوبت. فسق و... را به دنبال دارد. اما اين احکام شرایط و 
موانعی هم دارند. گاهی حرمت یک عمل ثابت می‌شود. اما احکام فوق به دلیل عدم 
وجود شرایط و يا وجود موانع منتفی است. يا گاهی حرمت یک عمل در حق يك نفر 
منتفی و در عين حال برای دیگران باقی است. 


اسباب تنوع در اجتهاد ۶۷ 


با ذکر مثال‌های متعددی به توضیح و تبيين مسأله يرداختيم تا به روشن‌شدن مطلب 
کمک شده باشد. چنانکه گذشت علما دو نظریه دارند: نظریه اول دیدگاه عموم فقهاو 
علمای سلف است مبنی براین که حکم خداوند یکی است و کسی که در پی اجتهادی 
ضابطه‌مند به حکم دیگری می‌رسد؛ مخطی و معذور و مأجور است. براساس اين نظریه 
ذات عملی که مجتهد مرتکب می‌شود. حرام است. اما به خاطر عفو و بخشش الهی 
پیامدها و مجازات ارتکاب یک عمل حرام متوجه مجتهد نیست. چرا که خداوند هيج 
نفسی را جز به اندازه وسع و توانایی‌اش مكلف نساخته است. 

و نظریه دوم اين است که اساساً به سبب عدم شناخت دلیل حرمت یک عمل انجام 
آن عمل در حق آن مجتهد حرام نیست. كرجه همین عمل به نسبت سایرین حرام است؛ 
دو نظریه فوق مشابه یکدیگرند. گویا در تعبیر و عبارت با یکدیگر اختلاف دارند. و نه 
در محتوا و مضمون. 

به هرتقدیر در خصوص احادیث وعید می‌توان گفت: علما اجماع دارند كه برای 
اثبات حرمت هرعمل متضمن وعید می‌توان به اين قبیل احادیث احتجاج نمود و فرقی 
نمی‌کند که آن حکم مورد اتفاق علما و يا مورد اختلاف آن‌ها باشد. بلکه در مواردی که 
اختلاف‌نظر علما بروز می‌کند. نیاز به وجود اين احادیث بیشتر احساس می‌شود به 
هرحال علما در خصوص نحوه‌ی استدلال به احادیث غير قطعی و اعتقاد به وعید مذکور 
در آن‌ها اختلاف‌نظر دارند. 


یک يرسش و ياسخ آن: 
جرا احاديث وعيد فقط شامل موارد اجماعى مىشود و موارد اختلاف 


را در برتمی‌گیرد؟ 


اگر گفته شود: چرا نمی پذیرید که احادیث وعيد فقط شامل موارد اجماعی می‌شود و 
موارد اختلاف را در برنمی گیرد» و هرعملی كه فاعل آن لعنت يا به غضب و عقاب الهعی 
وعيد داده شده است. به کاری حمل می‌شود که مجتهدین بر حرمت آن اتفاق‌نظر داشته 
باشند» تا براين اساس برخی از مجتهدینی که براساس اعتقاد به حلت آن عمل» آن کار را 
انجام داده‌اند. مشمول اين بیم و وعید نشوند؛ زیرا اعتقاد به حرام‌بودن یک کار مهم‌تر از 
انجام‌دادن آن است؛ چون اين اعتقاد است که مسبب و انگیزه‌ی عمل می‌باشد. در نتیجه 
وعید از باب استلزام به اين مجتهدین خواهد رسید؟ 


پاسخ اين سؤال را از جند حهت مى توان داد: 


۱- امور حرام» فقط محرمات مورد اجماع علما نیست 

بدیهی است که محرمات هم در احکام مورد اختلاف علما و هم در احکام مورد 
اجماع آنان وجود دارد. زیرا اگر قرار باشد محرمات در موضوعات غير اجماعی نباشد 
بايد اين اصل را بيذيريم که حرام فقط آن چیزی است که علما در حرمت آن اجماع*# 
داشته باشند» در اين صورت بايد همه‌ی اموری را که علما در حرمت آن اخحتلاف‌نظر 
دارند. حلال بدانیم» در حالى كه جنين باورى با اجماع امت اسلام ناسازكار الست و 
بطلان قطعى آن محرز می‌باشد. 

اگر در موارد اختلاف - كرجه در يك مسأله - حرمت یک مسأله ثابت گرد در اين 
صورت وضعيت مجتهدی كه قائل به حلالبودن آن فعل است از دو حال خارج نيست: 
يا بايد معتقد باشيم همانند هر فرد ديكرى كه حرامى را حلال کند. يا انجام دهد. توبيخ و 


مه 


۷۰ تحفیقی پیرامون احتهاد ائمه 


مجازات می‌شود و يا او را از مجازات معاف کنیم و هر حکمی را در مورد این مجتهد 
می پذیریم» در مورد احادیث وعید نيز پذیرا باشیم. 

علاوه براين» «وعید» برای مجازات فاعل یک کار حرام اعلام شده است و عقوت 
حلال‌شمردن یک عمل حرام بیش از مجازات کسی است که يك امر حرام را بدون اعتقاد 
به حرمت آن مرتکب می‌شود. و حلال‌شمردن یک مسأله‌ی اختلافی را توسط يك مجتهد 
به دلیل معذوریت مستحق عقوبت حلال‌شمردن یک عمل حرام نمىدانيم» يس به طریق 
اولی بايد بيذيريم که «وعید» به فاعل آن عمل نيز نمی‌رسد؛ لذا مذمت و مجازات در 
خصوص مجتهد منتفی است و مستحق وعید نيز نمی‌باشد؛ چرا که وعید نوعی مذمت و 
عقاب است و اگر درست باشد که وعيد را از جنس مجازات به حساب آوریم. همان 
پاسخی که در خصوص بعضى از مجازات‌ها قابل طرح استء در مورد انواع ديكر هم 
می‌توان مطرح نمود. و فرقى هم بين مقدار كم و زياد مجازات يا شدت و نرمى آن وجود 
ندارد. و كسى كه از مقدار كم آن مبرى باشد» از مقدار زياد آن هم معاف خواهد بود. لذا 


مجتهد نه تنها مجازات نمی‌شود بلکه اجتهادش ثواب هم دارد. 


۲- استقلال حکم هرعمل از خود عمل و صفات آن 

حکم هر عملی - جه اجماعی و جه اختلافی - موضوعی جدا و خارج از خود عمل 
و صفات آن است. و صدور بعضی از احکام ناشی از عدم آگاهی است که برای برخى از 
علما عارض شده است. 

چنانچه بخواهیم برای یک لفظ عام معنای خاص را مراد بگیریم» لازم است که دلیلی 
دال بر تخصیص: آن لفظ اقامه کنیم که اين دلیل در نزد بعضی‌ها بايد هم زمان با حکم 
اولیه باشد. اما جمهور فقها معتقدند حصول دلیل تا هنكام نیاز می‌تواند به تأخير بيافتد. 

بدیهی است که صحابهظ: نیز به عنوان نخستین مخاطبین آیات و احاديث محتاج 
شناحت حکم آیات و احادیث بوده‌اند. بنابراين» اگر منظور از لفظ عام* در موارد لعنت 


یک پرسش و پاسخ آن ۷۱ 


رحلت پیامبر اکرم ی محقق شود. زیرا نیازمند آن است که همه امت در خصوص 
مصادیق آن لفظ عام نظر خود را بیان کنند. تا زمینه اجماع فراهم گرد لذا بايد حکم 
حدیث يا آيه تا زمان اظهار نظر همه‌ی امت به تأخير بيافتد كه چنین چیزی ناروا و غير 


منطقی است. 


۳- فهم پیام نصوص مشروط به وجود اجماع نیست 

خطاب آیات و احادیث متوجه امت است تا بدین‌وسیله حرام را بشناسند. و از آن 
اجتناب کنند. و همچنین در اجماع:# خود به آن استناد و در منازعات و احتلاف نظرات 
احتمالی به آن استدلال کنند. 

اگر مقصود نصوص - کتاب و سنت - را فقط به همان احکام اجتهادی منحصر کنیم. 
کشف مراد و منظور نصوص مشروط به وجود اجماع می‌شود. و استدلال و احتجاج به 
آن‌ها قبل از انعقاد اجماع جایز نیست. در اين صورت نصوص قابلیت استناد برای تحقق 
اجماع را نخواهد داشت. زیرا مستند اجماع بايد مقدم بر خود آن باشد و متأخربودن آن 
غير ممکن است. لذا این حالت منجر به دور باطل می‌شود. زیرا اهل اجماع حتی در 
صورتی که منظور و هدف نصوص را به روشنی بفمند امکان استدلال به حديث را 
ندارند. و تا اجماع محقق نشود. مطمئن نخواهند شد که مراد نصوص همان درک و 
استنباط خود آن‌هاست. در اين صورت استدلال به اجماع قبل از خودش و اجماع نيز به 
استدلال قبل از خودش موقوف می‌شود. و هنگامی که حديث دلیل مجتهدین باشد. گویا 
تحقق اجماع وابسته به وجود خودش می‌گردد. لذا وجودش غير ممکن و ممتنع می‌شود. 
و در این صورت در مسائل اختلافی هم نمی‌تواند به مثابه‌ی حجت و یک دلیل مطرح 
باشد. زیرا اجماعی حاصل نشده است تا به عنوان یک دلیل موضوعیت داشته باشد. 
نتيجه اين که حديث نه در مسائل اتفاقی و نه در مسائل اعتلافی قابل استناد نخواهد بود 
وع ا شوه به فان هیک تون ان ال وض جاک از 


نوعی مجازات شدید برای مرتکبین برخی از اعمال حتی برای استنباط حرمت أن افعال 


مه 
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قابل استفاده و استناد نخواهند بود كه چنین چیزی به طور قطع بی‌اساس و نادرست 


است. 


- استناد به احاديث مستلزم اجماع امت نيست 

با پذیرش سخن فوق لازم می‌شود که به هیچ یک از احادیث وعید استدلال نشود. 
مگر بعد از آن که اجماع امت بر تفسیر واحدی از آن حدیث و استنباط یک حکم یکسان 
مطمئن شویم در اين صورت بايد بكوييم که حتی صحابه: نیز مجاز به استفاده و 
احتجاج به احادیث نبوده‌انده حتی بر کسی که اين احادیث را به طريق صحیح دريافت 
کرده» واجب بوده که به مقتضای آن‌ها عمل نکند. كرجه شاهد عمل بسیاری از علما به 
مفاد اين احادیث بوده و ادله‌ای هم در تعارض با احاديث وجود نداشته است. بلکه 
وظیفه‌اش اين بوده که بررسی کند: آيا در گوشه و كنار دنيا کسی هست که با تفسیر او از 
اين احادیث مخالف باشد؟ چرا که او حق استناد به اجماع را نداره مگر آن که کاملا 
تحقیق کند که آیا نظر مخالفی هم وجود دارد يا نه؟ 

براين اساس استناد به حدیث رسول خدا 4 به مجرد احتلاف‌نظر یکی از مجتهدین 
باطل می گردد؛ و به عبارت دیگر قول و نظر یک نفر حدیث پیامبر را باطل می‌سازد! و 
موافقت وی موجب اثبات و تحقق سخن رسول خدا می‌شودا! و حتی هنگامی كه آن 
مجتهد اشتباه هم بکند. صرفاً مخالفت او با سایرین منجر به ابطال کلام رسول الله 
م شوه که سین شیر قظعا تادر ست ات 

اگر گفته شود: به احادیث يس از علم به وجود اجماع استناد می‌شود در اين صورت 
دلالت نصوص به وجود اجماع موقوف می‌شود. اين مطلب نیز خلاف اجماع امت است؛ 
زيرا در اين صورت دلالتی برای نصوص باقی نمی‌ماند. و دلیل معتبر فقط اجماع خواهد 
بود و نصوص بدون تأثیر می‌شود. 

و اگر گفته شود: زمانی به حديث استناد می‌شود که اختلافی در تفسیر و شرح آن 


نباشد در اين صورت نظر یک نفر از امت اسلامی دلالت نصوص را باطل می‌کند که اين 
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نيز مخالف با اجماع امت است» و باطل بودن جنين رويكردى در نگرش وني واضح و 
بديهى است. 


۵- اتفاق نظر امت و اجماع علما بيش شرط احكام حرام نيست 

با تأیید مطلب فوق حكم حرام برآمده از نصوص يا مشروط به توافق همه‌ی افراد 
امت و يا منوط به اجماع علما می‌گردد. اگر عقیده‌ی واحد همه‌ی افراد امت به عنوان 
بيش شرط يذيرفته شود. استناد به احاديث وعيد مشروط به آگاهی از نظر تمام امت 
مى شود كه تحقق جنين شرطى مستلزم اين است كه مطمئن شويم ساكنين اقصى نقاط 
دنيا و تازه مسلمانان نيز اعتقاد به حرمت آن عمل دارند. بديهى است هيج مسلمان و هيج 
عاقلى جنين جيزى را نمی‌گوید. زيرا در اين صورت حصول علم و اطمینان نسبت به هر 
مسألهاى غير ممكن می‌شود. جنانجه به عقیده‌ی همه علما اكتفا شود پاسخ اين است که 
اجماع علما بدين منظور به عنوان ييش شرط يذيرفته شده كه «وعيد» شامل حال برخى از 
مجتهدين - گرچه مخطى - نگردد. حال آن كه اين نكرانى در مورد عموم مسلمانان 
بى خبر از دليل حرمت یک عمل وجود دارد. مجتهدين و مردم از اين بابت در وضعيت 
يكسانى قرار دارند. اين كه مجتهدين از بزركان و فضلاى صديق امت و اينها عامه مردم 
هستند و هريك از جايكاه متفاوتى برخوردارند. مانع اشتراک آن‌ها در اين حكم نمىشود. 
در حقيقت خداوند سبحان همانگونه كه مجتهدن مخطى را می‌بخشد از جاهل خطاكار 
محروم از تعلم درمی گذرد. و بلكه تباهى ناشى از ارتكاب يك امر حرام توسط یک فرد 
عامى كه نسبت به حرمت آن عمل علم نداشته و امكان شناخت حكم آن عمل نيز براى 
او ميسر نبوده» به مراتب خيلى كمتر از مفسده‌ای است كه در اثر حلال‌شمردن یک عمل 
حرام به وسيله یک مجتهد عارض می‌شود. زيرا فرد عامى حكم حرمت أن عمل را 
فج الله و اساشا برای او امکان لاست اع کم وود دارو هون سیب أنحت 
که گفته‌اند از لغزش عالم بپرهیزید. زیرا اگر عالم دچار اشتباه شود به سبب خطای او 


مه 
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هنگامی که یک عالم با وجود پیامدهای مهم عملکردش بخشیده می‌شود. دیگران به 
مجتهدی است که در اجتهاد خطا کرده است. اما تلاش وی در جهت احیای سنت و نشر 
اجتهادش پاداشی منحصر به فردی می‌گیرد که افراد ناآگاه و جاهل از آن بی‌بهره‌اند. به 
تعبير ديكر اين دو در برخورداری از عفو و بخشش الهی مشترک. اما در پاداش متفاوت 
هستند. 
فرقی نمی کند که آن شخص فردی دانشمند و جلیل القدر باشد. با فردی غير فاضل, لذا 
عامی را شامل شود. 


-٦‏ اختلاف‌نظر مجتهدین در باره‌ی احادیث وعید 

برخى از احادیث وعيد از نمونه نصوصی هستند كه مجتهدین در تفسیر آن 
اختلاف‌نظر دارند. حدیث لعنت «محلل له» - شوهر اول زن سه طلاقه - از آن جمله 
است. برخى علما معتقدند: «محلّل له) به هیچ وجه گناهکار نمی‌شود. زیرا وی در ازدواج 
همسر سابقش جزو اركان عقد نيست تا به سبب اعتقاد به انجام عمل تحليل لعنت گردد. 
و بعضى كفتهاند: ازدواج دوم زن محقق شده اما شرط ضمن آن باطل است. (منظور اين 
شرط است كه مردى يذيرفته است زنى را به عقد خود در آورد» و پس از همبسترشدن با 
وى او را طلاق دهد. تا براى شوهر اولش حلال گردد). و لذا ازدواج زن با شوهر اول را 
انون رای هی اول ونا نيا اک اليل 
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همچنین «محلّل» - شوهر دوم زن -را تبرثه می‌کنند. حال آن که محلل يا به خاطر 
نفس عمل «تحلیل» ملعون است. يا به سبب اعتقاد به وجوب وفای به شرط ضمن عقد و 
يا به خاطر هردو سبب. اگر سبب اول يا سوم مطرح باشد. غرض حاصل است. چنانچه 
سبب دوم علت لعنت باشدء اين عقیده‌ی وفا به شرط ضمن عقد است که موجب لعنت 
شده است. و نه عمل تحلیل, در اين صورت فرقی نمی کند که «تحلیل» انجام شده باشد 
يا خير. در هرصورت سبب مذکور در حديث یعنی عمل «تحلیل» موجب لعنت نخواهد 
شد که چنین توجیهی از اساس باطل است. 

اما آن که معتقد به وجوب عمل‌کردن به شرط هنكام عقد است. اگر فرد جاهل و 
نادانی باشد که مستحق لعنت نيستء محال است که اعتقاد به وجوب أن داشته باشدء مگر 
آن که به قصد مخالفت با رسول خدا #5 جنين عقیده‌ای را برگزیند که در اين صورت 
کافر است. و در نتیجه معنای حدیث به لعنت کافر برمی‌گردد. در حالی که کفر اختصاص 
به انکار اين حکم جزئی ندارد. در اين صورت معنای حدیث چنین می‌شود: خداوند 
لعنت كرده است کسی را كه حكم رسول خدا 5 را مبنى بر باطلبودن شرط طلاق در 
زمان نكاح را تكذيب کند» در حالى كه كلام رسول خدا از نظر لفظ و معنا عام است. و 
این لفظ عام را نمىتوان بر یک شكل و معناى نادر و كمنظير حمل نمود زيرا در اين 
صورت كلام از بيان مقصود اصلى خود باز مىماند. در آراى فقهى مشابه اين تأويل 
كمياب وجود دارد؛ مثلاً: پیامبر ی فرموده است: «أيّ) امرَأةٍنَكَحَتْ من غَيْرِ إذْنِ وا قََكَاححهَا 
باطل» . «هرزنی كه بدون اجازه سرپرست خود ازدواج كند؛ نكاح او باطل است». برحی 
اين حديث را بر زن مكاتبه حمل کرده‌اند. يعنى بر كنيزى كه برای آزادی خود با اربابش 


-١‏ امام احمد ذو ابوداود و ترمذى و ابن ماجه به نقل از عايشه غا اين حديث راروايت كرده است. و 


ابن عوانه اين روايت را صحيح شمرده است. 


۷۶ تحقيقى پیرامون اجتهاد ائمه 


شاذ و نادر بودن تأويل فوق از این جهت است كه حكم حديث «تحليل» شامل حال 
مسلمان جاهل نمی‌شود. و مسلمان آگاهی هم كه بداند وفاى به جنين شرطی واجب 
نیست. هيجكاه ضمن نکاح. شرط نمی گذارد كه اين نكاح به شرطى منعقد مى شود كه 
فوراً زن طلاق داده شود تا برای شوهر اولش حلال كردد. جنين نكاحى فقط از كافر سر 
می‌زند كه كافر اساساً مثل مسلمانان نكاح نمی‌کند. مگر آن كه تظاهر به اسلام كنك و 
منافق - كافر مسلمان‌نما - باشد. از اين رو احتمال وقوع جنين نكاحى بسيار ضعيف 
آشینت: 

سخن درستی است اگر گفته شود: چنین حالت نادری به ذهن متکلم خطور نکرده 
است» در نوشته‌های دیگر دلایل زیادی را اقامه کرده‌ایم که در اين حديث مقصود از 
«محلّل» کسی است که اراده تحلیل کند. اگرچه اين شرط را اعلان نکند" ". و نکاح را 
مشروط بدان نسازد. 

به همین صورت وعیدهای خاصی مثل: لعنت و آتش دوزخ و امثال این‌ها در احادیث 
مختلفی بیان شده که در شرح آن‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد؛ مثلاً: ابن عباس از پیامبر 
خدا روایت می کند: «خداوند لعنت کرده است أن زنانی را که زياد به زیارت قبرها 
می‌روند. و کسانی را که بر روی قبرها مسجد می‌سازند. و چراغ وی کل ور 
حالی که برخى از علما زیارت قبور را برای زنان جایز دانسته‌انده و بعضی آن را مکروه 


شمرده‌اند» و حرام نمی‌دانند. 


-١‏ به بخش سوم کتاب فتاوای ابن تيميه تحت عنوان «اقامه دلیل برای ابطال تحلیل» مراجعه کنید. 
و حاكم از حسان بن ثابت روايت شدهاست وكتاب «الزوائد» اسناد حديث را صحيح و راويان آن را 
نقه شمرده است. اين روايت را ترمذى و ابن ماجه از ابوهريرهه روايت كردهاند و ترمذى آن را 


حديث حسن صحیح قلمداد کرده استت: 
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عقبه بن عامر روایت می کند: پیامبر خدا 5 فرمود: «خداوند شخصی را که با همسرش 
توا يقت تارفن کل لت مات 

انس #6 از رسول خدا يل روایت می کند که فرمود: «واردکننده کالا سعادتمند و محتکر 
ملعون است»" ". اما در بين علما در خصوص حکم اين گونه مقاربت و احتکار اجناس 
اختلاف‌نظر وجود دارد. 

قبل از اين به حدیث پیامبر 6 اشاره كرديم که خداوند در روز قيامت به سه گروه به 
دیده‌ی رحمت نگاه نمی کند و عذاب دردناکی خواهند داشت: یک گروه کسانی بودند که 
آب ممازاد مصرف خود را از مسافر دریغ می‌دارند. حال آن که برخى از علما چنین 
عملی را مجاز می‌دانند. 

پیامبر خدا فروشنده‌ی شراب را لعنت کرده است؛ اما برخی از متقدمین اين عمل را 
جایز دانسته‌اند. 

به طرق متعدد از پیامبر# روایت شده است: «کسی که ازار يا شلوار خود را از روی 
تکبر طوری بپوشد که روی زمین کشیده شود. خداوند در روز قيامت به او نگاه نخواهد 
كر" ی فم «خداوند در روز قيامت با سه گروه سخن نخواهد گفت: کسی 
که ازار و لباسش يايينتر از دو قوزک پا باشد. و کسی که در انفاق بر دیگران منت 
گذارد. و سوم کسی که کالای خود را با سوگند دروغ به فروش رساند»" *. حال آن که 


برحی از فقها بلندبودن شلوار از روی تکبر را مکروه می‌دانند. و نه حرام. 


۱- احمد» نسائی و ابوداود روایت کرده‌اند که ييامبريّ فرمود: ملعون من أتى امرأته فى دبرها. 

۲- اسناد حدیث ضعيف است. امام مسلم از معمر روایت کرده که پیامبر 5 فرمود: من احتکر فهو خاطی 
والخاطى هو الآثم. 

۳- متفق عليه. امام احمد و ترمذى و ابوداود آن را از عبدالله بن عمر #شغط روايت كردهاند. 


۶- صحيح مسلم. 
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همچنین فار فرمود: «لعَنَ الله ا ا ول صو م «خداوند پیوندزننده موی 
و کسی که موی خود را پیوند زند. لعنت کرده است). اين روايت از صحيح ترين احاديث 
است. با وجود اين در مورد حکم پیوند مو بين علما اختلاف‌نظر وجود دارد. 

رسول خدا ی فرمود: «کسی که در ظرف نقره‌ای آب بنوشد» آتش در شکمش 


افروخته است». در حالی که عده‌ای از علما عمل فوق را حرام نمی‌دانند. 


۷- سوّال مطرح‌شده قابلیت تعارض با احادیث عام را ندارد 

احادیث وعید عام* هستند. و حکم آن‌ها صرف نظر از اجماع# يا اختلاف‌نظر علما 
در باره‌ی مفاد و محتوای آن‌ها همه‌ی افراد را در برمی‌گیرد. اين مقوله که اگر حکم 
احادیث وعید مسائل اختلافی را شامل شود لاجرم برخى از مجتهدین هم مستحق لعنت 
می گردند» قابلیت تعارض و ناسازگاری با احادیث وعيد را ندارد. 

علاوه براین» همان‌طور که تخصيص* عموم خلاف اصل است. تکثیر آن هم خلاف 
اصل می‌باشد. کسانی به خاطر جهلء يا اجتهاد. يا تقليد از عموم فوق مستننی می‌شوند» 
اما حکم فوق شامل افراد غير معذور می‌شود چنان كه شامل مسائل اجتماعی نیز هست» 


لذا از آن جایی که اين تخصیص * افراد كمترى را مستثنی می‌کند. مناسب‌تر است. 


۸ - اولویت معنای ظاهر حدیث 

زمانی که لفظ حديث را بر عموم‌بودنش حمل کنیم. متضمن سبب لعنت هم خواهد 
بود. و کسی که به خاطر وجود مانعی از حکم حديث مستثنی شده باشد بر استثناء خود 
باقی می‌ماند. و روشن است کسی که وعده يا وعیدی می‌دهد. درست‌بودن كلامش 
مشروط به اين نیست که به سبب وجود مانع» افراد مستثنی از آن وعده يا وعيد را اعلام 
نماید. 


۱- بخاری و مسلم. اصحاب سنن بدین گونه روایت کرده‌اند: لعن الله الواصة والستوصلة. 
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اگر «لعنت» را فقط مختص عملی بدانیم که در حرمت آن اجماع و اتفاق‌نظر وجود 
دارد. و يا اعتقاد به عقیده‌ای مخالف با اجماع* را سبب لعن بدانيم» باز هم سبب لعن در 
حدیث بیان نشده است. و آن عموم نیاز به تخصیص* دارد؛ یعنی در هردو صورت لازم 
است یک عامل تخصیص وجود داشته باشد. بنابراین بهتر است که حدیث را با الفاظ 
اصلی‌اش در نظر بگيريم. تا فهم حدیث با ظاهر* آن موافقت داشته باشد» و برای فهم 
حدیث نياز به تقدیر هیچ مطلبی نباشد. 


-٩‏ نفی لعنت كردن افراد معذور 

ضرورت ممنوعیت لعن افراد معذور موجب اين بحث شده است. چنان كه گذشت 
احادیث وعيد در مقام بیان اين مطلب هستند که انجام‌دادن فلان عمل باعث لعنت 
می‌شود. پذیرش اين مطلب مستلزم آن نیست که حکم لعنت به همه‌ی افراد سرایت کند. 
بلکه مستلزم اين است که بايد سبب وجود داشته باشد. كرجه حکم از آن تبعیت نکند 
پیش از اين گفتیم كه مجتهد سرزنش و مجازات نمی‌شود و اين موضوع حتی بااین 
فرض که گناه حلال‌کردن یک عمل حرام بیش از گناه انجام‌دادن آن است» به قوت خود 
باقی است. و در نهایت معذور معذور است. 

اگر اعتراض شود: يس در اين صورت کسی مجازت نخواهد شد! زیرا از دو حال 
خارج نیست: مرتکب یک عمل حرام يا مجتهد است. و يا مقلد او که هردو نفر از 
مجازات معافند. اين ايراد را از چند جهت می‌توان پاسخ داد: 

الف - هدف تبیین اين موضوع است که فلان عمل موجب مجازات است و این که 
افرادی آن عمل را انجام دهند, يا ندهند. تأثیری در مطلب فوق ندارد. لذا اگر فرض کنیم 
فقط افرادی مرتکب آن عمل شوند که شروط مجازات در حق آن‌ها منتفی است. و یا 
عواملی مانع به مجازات‌رسیدن آن‌هاست. هیچ اشکالی به حرمت آن عمل وارد نمی‌شود. 
بلکه اعلام می‌کنيم آن عمل حرام است تا شخصی که برای او دلایل حرمت این عمل 


تبيين و تشریح شده است. از آن اجتناب کند. و اين که عاملین آن به سبب وجود عذر 
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مجازات نشوند. قطره‌ای از دریای رحمت لایزال الهی است. اين مطلب در خصوص تمام 
محرمات غير اجماعی هم مطرح است. چنان که در مورد كناهان صغيره قائل به اين 
هستیم که با اجتناب از گناهان کبیره بخشیده می‌شوند. لذا اگر حرمت یک عمل به استناد 
دلایلی برای ما محرز گردد. مجتهد و مقلدین او را در انجام آن عمل معذور می‌دانيم» اما 
با وجود اين به حرمت آن عمل عقيده خواهیم داشت. 

ب - حکم فوق سببی است برای از بین‌بردن شبهه‌ای که در خصوص عدم مجازات 
برخى از افراد وجود دارد. و بقای عذر به لحاظ اعتفادی مطلوب نیست. بلکه مطلوب 
اين است که عذر در صورت امکان از بين برود. زیرا اگر هدف غير از اين باشد. بیان و 
نشر علم واجب نمی‌شد. و برای مردم رها ساختن آنان در حالت جهل و نادانی بهتر 
می‌بود. و سکوت در خصوص احکام غير قطعی بهتر از تبيين آن‌ها معرفی می‌شد. 

ج- بیان حکم فوق و وعيد مورد بحث باعث می‌شود که پرهیزکننده‌ی آن عمل در 
پرهیزگاری خود ابت‌قدم باشد. و اگر غير از اين باشد. حرمت اين قبیل اعمال شکسته 
می‌شود. و انجام آن‌ها عمومیت می‌یابد. 

د- عذر فوق تا زمانی به قوت خود باقی است که شخص معذور از برطرف‌کردن آن 
ناتوان باشد» و الا هنگامی که برای انسان شناخت حق مقدور باشد. و او در كسب اين 
شناخت کوتاهی کند» معذور نخواهد بود. 

ه- افرادی در بين مردم هستند که اعمال فوق را انجام می‌دهند. اما مجتهد و مقلد 
نیستند که به سبب اجتهاد. يا تقلید. انجام آن عمل برای آن‌ها مباح باشد. لذا اين عذر در 
مورد آن‌ها موضوعیت ندارد. و لا جرم در معرض وعيد قرار می‌گیرند. مگر آن که موانع 
دیگری مثل توبه يا حسنات محوکننده‌ی سیثات به داد آن‌ها برسد. شاید اين توضيح. 
مشوش و مخدوش به نظر آيد چرا كه شخص گاهی گمان می‌کند اجتهاد يا تقلیدش: 
انجام فلان کار را برای او مباح ساخته است حال آن که او در داشتن چنین تصوری گاهی 


مصیب و گاهی هم غير محقق استء به هرحال هرگاه انسان جهد و تلاش خود را در 
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راستای شناخت حق انجام دهد و اتباع از هوی و هوس راهبر او نباشد. جز به قدر 
استطاعت. و توانايىاش مكلف نيست. دلا كلف الله تَفْسَا الا وشعها». 


-٠‏ انتساب وعيد به برخى از مجتهدين 

اكر بقاى اين احاديث بر مقتضیات‌شان مستلزم اين است که برخی از مجتهدين 
مشمول وعيد شوند. عدول از مقتضيات نيز مستلزم آن است كه وعيد شامل حال بعضى 
ديكر از مجتهدين می‌گردد لذا چون در هردو صورت نتیجه‌ی يكسان حاصل می شود 
حديث از وجود ادلدى معارض سالم می‌ماند و عمل به آن واجب است. 

توضيح اين كه: بسيارى از ائمه با صراحت فاعل بعضى از اعمالى را ملعون نامیده‌اند 
که علما در باره‌ی حکم آن‌ها اتفاق‌نظر دارند. عبدالله بن عمر شید از آن جمله است؛ 
زمانی که در خصوص ازدواج مردی مورد سوال قرار كرفت که با زن سه طلاقه‌ای 
ازدواج می کند تا او را برای همسر اولش حلال کند. و آن زن و مرد از نيت او خبر 
ندارند» پاسخ داد: اين عمل زنا است. نه نکاح. خداوند محلل و شوهر اول زن را لعنت 
کرده است. ابن عمر تیا در مواضع دیگری هم اين نظر را بیان کرده است» مشابه اين 
نظر از برخى از ائمه‌ی دیگر نيز روایت شده مثلاً امام احمد بن حنبل فرموده است: 
شخصی که قصد حلا لكردن زن را داشته باشد. محلل است. و ملعون به حساب می‌آید. 
مشابه اين لعنت از جمعی از ائمه در خصوص بسیاری از مسائل مختلف فيه مثل: شراب 
و ربا و غیره نقل شده است» اگر لعنت شرعی و «و عید» فقط شامل احکام اجماعی باشد 
ائمه فوق کسانی را لعنت کرده‌اند كه مستحق لعنت نبوده‌انده لذا خود آن‌ها به استناد 
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پیامبر 5 فرموده است: «لعنت کردن مسلمان مثل کشتن ات ابن مسعودطله در 
حديث متفق عليه ديكرى از پیامبر4 روايت می کند: «توهين به مسلمان فسق و جنگ با 
او كفر است». 

امام مسلم از ابودرداء نقل می کند که از پیامبر خدا شنيده است که فرمود: «افراد 
عي بجو و لعن کننده در روز قيامت شفیع و شاهد نخواهند بود». و همچنین از 
ابوهریره 4 روایت می کند که رسول خدا5 فرمود: «زیبنده‌ی شخص راستگو نیست که 
لعن کننده باشد». 

از عبدالله بن مسعود ينه روایت است که پیامبر امین فرمود: «انسان مومن نه 
عيب جوست» و نه بدخوی لعن کننده و نه بد دهن فحاش». و در روایت دیگری آمده 
است: «هیچ احدی مخلوقی را بی‌مورد لعنت نم ىكند مگر آن که لعنت به خود او 
ر 

اين «وعيد» در مورد لعنت‌های ناروا تأكيد كرده که کسی که ديكرى را بنا حق نفرين 
کند. خودش ملعون می‌شود اين گونه لعنت‌ها فسق است» و عامل خودش را از جمع 
صديقان اين امت خارج ساخته و او را از مقام شهادت و شفاعت در آخرت محروم 


-١‏ بخاری و مسلم به روايت از ثابت بن ضحاک انصاری اين گونه روايت كردهاند: لعن المؤمن کقتله 
«لعنت كردن مومن همانند كشتن اوست» 

۲- ترمذى حديث را روايت كرده و آن را حديث حسن شمرده است. و بخارى آن را در ادب المفرد 
روايت كرده است. 

۳- ابوداود و ترمذى و ابن حبان از ابن عباس تن با لفظ زیر روايت می کنند: أن رجلاً لعن الريح عند 
رسول الي فقال: لا تلعن الريح فإنها مأمورة» من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه مردى در 
حضور پیامبر باد را لعنت کرد بيامبري#فرمود: باد را لعنت نکن زيرا كه باد مأمور است و کسی كه 


بی‌مورد جيزى را لعنت کند. لعنت به خود او باز می‌گردد. 
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اراد E‏ سباع ا ی لفق ا 
«وعید» متوجه نفرین کننده‌ی آنان می گردد. در نتيجه آن دسته از مجتهدينى كه احكام غير 
اجماعی را از مصادیق احادیث وعید می‌دانند. مستحق اين وعيد خواهند بود یعنی در 
هردو حالت - جه نادیده‌گرفتن موارد اختلاف و جه در نظرگرفتن آن‌ها - نگرانی فوق 
وجود دارد. لذا می‌توان كفت با يك مانم حقیقی مواجه نیستیم. و در حقیقت مانعی در 
مقابل استدلال به حديث وجود ندارد و چنانچه در هریک از دو حالت وجود مانعی 
ثابت نگردد. لاجرم جایی برای هراس و نگرانی باقی نمی‌ماند. 

توضیح اين که اگر تلازم اين دو حالت را مفروض بگیریم: وجود و یاعدم وجود 
آن‌ها توأم با یکدیگر موضوعیت خواهد داشت؛ یعنی یکی از دو حالت برای هردوی 
آن‌ها مطرح است: يا هردو لازم و ملزوم موجود و یا هردوی آن‌ها معدوم هستنده زیرا 
هنگامی که لازم وجود داشته باشد. ملزوم نیز وجود خواهد داشت. و هنگامی که لازم 
معدوم باشد. ملزوم نيز معدوم خواهد بود. 

همین مقدار در پاسخ به سؤال کفایت می‌کند. به زعم ما وعيد در هیچ یک از دو 
حالت شامل حال مجتهدین نمی‌شود. زيرا مشمول وعیدشدن مشروط به اين است که در 
انجام آن عمل عذری وجود نداشته باشد و کسی که از نظر شرعی معذور است به هیچ 
وجه مشمول وعيد نمی‌شود. حال آن که مجتهد معذور و بلکه مأجور است. و اساسا 
شرط شمولیت وعید در خصوص مجتهد منتفی است و وعید شامل حال وی نمی گردد. 
در اين صورت فرقی نمی کند که مجتهد معتقد باشد که حديث از نظر مفهوم بر ظاهرش 
دلالت مىكندء و يا اين که در تفسیرش با دیگران اختلاف‌نظر داشته باشد. 

سائل هیچ راهی جز قبول اين پاسخ ندارده مگر در يك صورت که بگوید: من 
می‌پذیرم که برخی از مجتهدین معتقدند که وعید مذکور در نصوص به موارد اخلاقی 
تعلق می گیرد» و بر همین اساس دیگران را وعید می‌دهند. و يا فاعل آن عمل را لعنت 
می‌کنند. در عين حال معتقدم که نظریه‌ی آنان اشتباه است و آنان در خطاى اجتهادی خود 
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معذورند. و حتى ياداش هم می‌گیرند. و وعيد لعن بنا حق ديكران هم شامل آن‌ها 
نمىشود. زيرا اين وعيد محمول بر لعنتی است كه در حرمت آن اتفاق‌نظر وجود داشته 
باشد تا لعن تكننده در معرض وعيدى قرار كيرد كه برای لعنت ناروا تعيين شده استء لذا 
همان‌طور که موارد غير اجماعى را از وعيد انجام فعل حرام خارج کردم از وعيد لعن 
بی‌مورد افراد هم خارج می‌کنم و براين باورم كه احاديث وعيداز هردو جهت موارد 
اختلافی را در برنمی گیرد. فرقى هم نمی‌کند كه به جواز فعل حرام معتقد باشم يا به عدم 
جواز آن در هردو صورت لعنت‌کردن فاعل و لاعن فاعل آن را درست نمی‌دانم» و 
معتقدم که احادیث وعید شامل حال فاعل و لاعن فاعل نمی‌شود و بر لعن‌کننده نیز 
سحت نمی گیرم» زيرا داوری در باره‌ی رفتار او از جمله مسائل اجتهادی است. لعنت او 
متوجه كسى است كه مرتكب عملى شده كه مجتهدين در مورد حرام يا حلالبودن آن 
اختلاف نظر دارند. البته ناگفته نماند كه عمل او را درست نمی‌دانم چنان كه معتقدم 
مجتهدی كه یک فعل حرام را مباح می‌شمارد. اشتباه كرده است. 

در خصوص اعمال فاقد حکم اجماعی سه دیدگاه وجوه دارد: 

ادن ای E‏ 

۲ حریم و الحاق وعید به انجام‌دهندگان اين افعال. 

ا جحي بایان وی وعل شد بان 

من نظریه سوم را اختيار می‌کنم» زيرا هم برای حرمت آن افعال دلیل وجود دارد. و 
هم برای حرمت لعنت‌کردن کسی که امور فاقد حکم اجماعی را مرتکب شود با این 
وجود معتقدم احادیث مبتنی بر وعید فاعل و وعيد لاعن. هیچ یک از این دو صورت را 
ی هون 

به پرسش فرد معترض بدین گونه می‌توان پاسخ داد: اگر گوینده لعنت‌کردن فاعل را از 
مسائل اجتهادی بداند. می‌توان به استناد ظاهر# نص عليه او اقامه‌ی دلیل کرد زیرا در 


ظاهر احادیث هیچ دلالتی برای حمل وعيد بر موارد خحلاف وجود ندارد و اعتقاد به وعيد 


يكك پرسش و پاسخ آن ۸۵ 


به استناد آن‌ها واجب می گردد و اگر گوینده لعنت کردن فاعل را از مسائل اجتهادی 
نداند. در اين صورت لعن تكردن فاعل حرام قطعى است. 
لعنت کند» گرفتار گناه لعن بنا حق افراد می‌شود. گرچه برای این عمل خود تأویل و 
توجیهی هم داشته باشد. هم چون کسانی که مرتکب اين اشتباه بزرگ شده و عده‌ای از 
علاوه براین» گفتار فرد سائل به اصطلاح اهل منطق مستلزم دور است. حاصل اين که 
نظریه‌ای است که توضیح دادم و در هردو صورت استدلال به نصوص وعید نفی 
استدلال کرد زیرا اینگونه احادیث دو حکم دارد: یکی تحریم و دیگری وعید. نظریه‌ی 
هم دلالت می کنند» و اگر بپذيريم که احادیث وعید شامل لعن‌های غير اجماعی نباشد» 
دیگر دلیلی برای حرمت اینگونه لعن‌ها باقی نمی‌ماند. و نظر به اين كه بحث جاری ما در 
حصوص لعنهاى مورد احتلاف است که اگر حرام نباشنده بايد جایز به حساب آیند. 
همچنین به وی گفته می‌شود: زمانی که برای تحریم یک عمل دلیلی وجود نداشته 
باشد» اعتقاد به حرمت آن جایز نیست. به ویژه در جایی كه مقتضای جایزبودن اين عمل 
یعنی احادیث متضمن لعن عامل اين اعمال وجود دارد درست است که علما در جواز 
لعن فاعل اين اعمال اختالاف کرده‌اند. اما دليلى بر حرمت لعن كردن اين گونه افراد وجود 


مه 


۸۶ تحقیقی پیرامون اجتهاد ائمه 
ندارد. در نتيجه پایبندی به دلیلی كه مقتضای جواز لعنت است و از معارض هم سالم 
مانده است واجب می گردد. بدین ترتیب اعتراض شخص سائل بی‌مورد می‌نماید. 

موضوع از جهت دیگری عليه فرد معترض قابل پیگیری است. در اینجا یک دور دیگر 
هم پیش می‌آید و آن اين است که عموم نصوص دال بر حرمت لعن در برگیرنده‌ی یک 
نوع وعيد هستند و چنانچه استدلال به نصوص وعید غير اجماعی جایز نباشد. استدلال 
به این نصوص در خصوص حرمت لعن کردن نيز جايز نخواهد بود. اگر سائل بگوید در 
مورد حرام بودن عمل لعنت به اجماع* استناد می‌کند. پاسخش اين است که در مورد 
تحریم لعنت فرد معینی از اهل فضل اجماع وجود دارد اما در خصوص لع نكردن فرد 
موصوف اختلاف‌نظر وجود دارد. 

بيش از اين گفته شد که لعن چنین فردی مستلزم اين نیست که تمام افراد مشابه وی 
مورد لعنت قرار گيرند. مگر اين که در مورد آن‌ها نیز شرایط انتساب لعنت وجود داشته 
باشد. و وجود موانع هم منتفی باشد که در اینجا اين جنين نیست. 

علاوه براينهاء تمام دلایل ده گانه‌ای که تا به حال برای منم حمل اين گونه احاديث 
بر موضوعات متفق عليه ذكر كرديم» در جواب سائل وارد است و بی‌موردبودن سوال او 
را آشکار می‌سازد» همان گونه که بی‌اساس‌بودن اصل نشأت گرفته از آن را نشان می‌دهد. 

اين استدلال از نمونه‌هایی نیست که يك دلیل را به عنوان مقدمه‌ای از مقدمات دلیل 
دیگر به کار می‌برند تا گفته شود با وجود اطاله‌ی کلام فقط یک دلیل به حساب می‌آیند 
بلکه منظور اين است که آنچه آن‌ها از آن می‌هراسند متهم شدن برخی از مجتهدین است 
که در هردو حالت پیش می‌آید. در نتيجه جایی برای هراس باقی نمی‌ماند» زیرا با دو 
گروه از مجتهدین سر و کار داريم که یکی معتقد به لعن مذکور در حدیث است. و 
دیگری به اين لعن اعتقاد ندارد. اگر گروه اول را تأييد كنيم» گروه دوم در موضع اتهام 
قرار می گیرند. زیرا متهم می‌شوند که عملی را جایز دانسته‌اند كه مستحق لعنت است. و 
اگر گروه دوم را تأييد کنیم» گروه اول در موضع اتهام قرار می‌گیرند. زیرا کسانی را لعنت 


یک پرسش و پاسخ آن AV‏ 


كردهاند كه مستحق لعن نيستند و به فرموده‌ی پیامبر لعنت جنين افرادى به خود آنان 
برمىكردد, لذا ثابت می شود كه نصوص بیانگر همان وعيدى هستند كه ائمه در بارة آن‌ها 
اختلاف‌نظر دارند و بدون هيج هراسى نظر خود را بیان می کنند. 

اين که دلیلی برای یک خواسته مقدمه‌ای برای دلیل خواسته‌ی دیگری باشد. امر 


نايسندى نیست» گرچه هردو خواسته متلازم يكديكر باشند. 


۱ اتفاق نظر علما در باره‌ی وجوب عمل به احادیث وعيد در مورد محرمات 

علما در مورد وجوب عمل به احادیث وعيد و احکام تحریم آن اتفاق‌نظر دارند. فقط 
بعضی از علما در پایبندی به خبر واحد# به ویژه در موارد «وعید» اختلاف‌نظر دارند. اما 
در مورد محرمات مستنبط از احادیث اختلاف قابل ذکری وجود ندارد. 

علما اعم از صحابه. تابعین و فقهای بعد از آن‌ها همواره در سخنان و نوشته‌های خود 
به این احادیث صرف نظر از وجود اجماع يا احتلاف استناد کرده‌اند. بلکه هرگاه حديث 
در برگیرنده‌ی «وعید» باشد در تبیین محرمات حق مطلب را بلیغ‌تر و رساتر از احاديث 
بیان می‌کند و لاجرم به قلب می‌نشیند. 

پیش از اين نظر ترجیحی جمهور علما مبنی بر پایبندی به احاديث وعید در باره‌ی 
احکام استنباط شده و اعتقاد به وعيد را توضیح دادیم لذا اعتراض وارده به سبب مخالفت 


با نظر جمهور علما قابل قبول نیست. 


۳- حرمت لعنت كردن شخص معین 

در کتاب و سنت نصوص فراوانی در خصوص «وعید» به چشم می‌خورد. ضروری و 
واجب است که به طور عام و مطلق بدون اين که شخص خاصی را تعيين کنیم. به 
مقتضیات أن نصوص اعتقاد داشته باشیم. از اين رو درست نیست که «ملعون» يا 
«مغضوب» و یا «دوزخی» بودن را به شخص معینی نسبت دهیم. به خصوص اگر آن 
شخص دارای فضایل و حسنات هم باشد. 


۸۸ تحقيقى پیرامون اجتهاد ائمه 


در حقیقت برای تمام افراد بشر به استثنای انبیا امکان ارتکاب گناهان کبیره و صغیره 
ل ا .امت باشد» و 
همان‌طور كه پیش از این توضيح داديم: اين قبيل افراد به سبب توبه يااستغفار.ء يا 
a‏ 0 

آيات و احاديث زیر هر گیرنده‌ی وعيد هستندء اما برای ما روا نيست كه به استناد 
این نصوصء فردى معينى را كه بعضى از اين افعال را مرتكب شده در نظر بكيريم و 
ا ل ل 
ا GE‏ 3 ویو 


هن اس 
سَعِيرًا 46 [النساء: ۱۰]. 
«همانا کسانی که اموال يتيمان را بنا حق و ستمگرانه می‌خورند. گویا آتش می‌خورند 


و به زودی داخل دوزخ خواهند شد». 


سیر 


م2 ر 
2 


ور عص الله وَرَسُولةد وَيَتَعَدَّ حدودهر ا نار خلا فیها وله عذ ان مهیرت 
©4 [النساء: ۱۶]. 

«و کسی که از خدا و پیغمبرش افرمانی کند. و از حدود الهی درگذرد. خداوند او را 
به طور جاودان داحل آتد تش دوزخ می‌گردانده و او عذاب خوارکننده‌ای دارد». 


کور 7 هن کر 


ا اليرت اموا لا تا ڪيا بالطل إل أن تکورت خرَةَ عن 


ده 2 وان ی ©4 [النساء: ۳۰-۲۹]. 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید» اموال یکدیگر را بنا حق نخورید. مگر اين ن که (اموال 
نتیجه‌ی) داد و ستدی باشد که با رضایت طرفین انجام گرفته باشد و همدیگر را نکشید. 


یک پرسش و پاسخ آن ۸٩‏ 


بی گمان خداوند نسبت به شما مهربان است. کسی که چنین کاری را از روی تجاوز و 


ظلم انجام دهد. او را با آتش دوزخ می‌سوزانيم. و این کار برای خدا آسان است». 


چند حديث در لعن برخی از گناهکاران 

رسول خدا ل فرموده است: «لَعَنَ له مَنْ شرب اْحَمر». «حداوند فرد شراب‌خوار 
را لعنت کرده است». 

بای وله ار وال رک که وت وه تافونانن کی نوا 
خوار شمارد يا علائم و حدود اراضی را تغییر دهد». 

متفق علیه: لقن له السَارقَ» «خداوند سارق را لعنت کرده است». 

صحيح مسلم: «ََنَ اللَّهُ اک الا وَمُوكِلَهُ وَسَاهِدَيْهِ وَكَاتبَهُ»ه «خداوند رباخوار و 
ربادهنده و دو شاهد و نویسنده آن را لعنت کرده است». 

امام احمد: « لَعَنَّ الله لاوي الصَّدَقَةَ ق وَالْمُعْيدِيَ فیها» «خداوند پوشاننده‌ی صدقه و 
خیانت‌کننده در آن را لعنت کرده است», 

صحیح مسلم: «مَنْ أَحْدَتَ في الْمَدِيئةٍحَدَنَاه أو آوَى تفه لته لله وَالْمََائِكَةِ والّاسِ 
قب کیک من فد سياه كنت ا تفای زا از اهن الك علا وتوف ادو 
تمام مردم براوست». 

صحیحین: «مَنْ جر وه يلا ل ينظ اللَّهُ ی يَوْم الَيَامَة» «كسى که از روی تکبر لباس 


و ازار بلندی بپوشد که بر روی زمين کشیده شود خدا در روز قيامت به او نگاه نم ىكند). 


۱- ابوداوود در کتاب الاشربه و امام احمد در مسند: قال رسول الله #5: لعن الله الخمر ولعن شاربها 
وساقیها... 
۲- صحيح مسلم» نسائى از على با اين الفاظ روايت می کند: «لعن الله من لعن والدیه» ولعن الله من ذبح لغير 


الله ولعن الله من آوى محدثاء ولعن الله من غير منار اللأرض». 


۹۰ تحقيقى پیرامون اجتهاد ائمه 


ام 


مسلم: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَهَ مَنْ گان في تیه قال َرَو مِنْ کنر» «کسی که در قلبش به اندازه 
ذره‌ای تكبر وجود داشته باشد. وارد بهشت نمی شود). 

«مَنْ عَشتا لس متا“ «كسى كه در معامله فریب‌کاری کند. از مسلمانان نيست 

متفق عليه: «من ادلی عبر أبيد َو تول َر مَوَالِيهِ فجن له حَرَام امن که وون 
را به غير پذرش نسبت دهد يا برده آزاد کرده‌ی ديكرى را به خود نسبت دهد بهشت بر 
او حرام است». 

صحیحین: «مَنْ حَلَفَ َل یوبن كاذب ليفط مال افري شیم قي الله وَهُوَ علي مَضْبَان» 
«کسی که سوگند دروغ یاد کند تا مال مسلمانی را تصاحب نماید» خداوند را در روز 
قيامت در حالی دیدار می کند که خداوند بر او خشم گرفته است». 

مسلم: «من إسْتَحَلَّ مَالَ افرء مُسْلِم بون گاذیق فد َجَب ال له ار وَحَرَم عَلَيْهِ اجه 
اقح کیال لها مس ناونع کی ها ار دی وا 
او لازم و بهشت را بر او حرام می‌کند». 

«لَا يَدْخُلُ الْجَنةَ تن كَانَ َاطِع زجم» «کسی که صله رحم را قطع کند. وارد بهشت 
نمى شود). 

همان طور كه اشاره شد با استناد به اين نصوص اجازه نداريم با اطمينان شخص 
معينى را مستحق وعيد بدانيم» و همجنين روا نيست كه مدعى شويم: اين نصوص مستلزم 
لعن امت محمد 5 يا لعن صديقينء يا صالحین» استء زيرا در خصوص فرد صديق يا 
صالحى كه مرتكب برخى از این افعال شده است» اگر سبب وعيد او مطرح باشدء موانع 
رسيدن وعيد هم وجود دارد و كسانى كه براساس اجتهاد و يا تقليد از مجتهدین. ارتکاب 
برخى از افعال فوق را مباح مىدانند در نهايت همان وضعيت صديقين يا صالحين اين 


-١‏ مسلم با لفظ «من غش فليس منا» روايت كرده است. 


یک پرسش و پاسخ آن ۹٩۱‏ 


امت را دارند که به سبب وجود موانعى مانند: توبه» يا حسنات محوکننده‌ی سیئات 
مستحق وعيد نیستند. 

ای خواننده‌ی محترم! آگاه باش و بدان! اين همان راه و روشى است كه بايد به عنوان 
يك امر ضرورى و واجب رهرو و سالک آن بود» و روشى غير از اين ما را به سر منزل 
مقصود نمی‌رساند. سواى اين منهج دو طريق و رويكرد قابل تصور است كه هردو ناپاک 
و نادرست جلوه می کنند: 

اول این که: اعتقاد به الحاق وعید به هریک از افراد معین و حاص این ات داشته 
باشیم و اين گفتار و عمل خود را مستند به نصوص کتاب و سنت سازیم که چنین 
رویکردی قبیح‌تر از نظر خوارج در خصوص تکفیر مرتکبین گناه كبيره و برخی 
دید گاه‌های معتزله و دیگران است» فساد چنین نگرشی از مسلمات دینی است که ادله آن 
در جای جای نصوص اسلامی به چشم می‌خورد. 

و دوم اين که: اساسا عقيده و عمل به اقتضای احادیث و نصوص شرعی را رها سازیم 
و بكوييم چون نصوص مزبور مستلزم طعن و لعن افرادی است که در عمل با مقتضیات 
نصوص مخالفت کرده‌اند؛ بهتر است برای رهایی از لعنت‌کردن دیگران به بی‌اعتقادی و 
عمل نكردن به اين نصوص پناه ببریم! در حال كه سرانجام جنين رویکردی جز گمراهی و 
اتخاذ روش غير مشروع اهل کتاب نیست. 

عدی بن حاتم #ه روایت می‌کند: به مجلس پیامبر ی وارد شدم در حالی که پیامبر اين 
آیه را تلاوت مىفرمود: ادوا أَحَبَارَهُمَ وَرُهبَتَهُمْ باب ین دون آل4 [التوبه: ۳۱]. 
«اهل کتاب علاوه بر خداء دانشمندان و علماى خود را هم به خدايى يذيرفتهاند). 

گفتم: آن‌ها علماى خود را عبادت نمی‌کنند. فرمود: بلى! مگر غير از این است که 
علماى آن‌ها حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال می‌کنند. و مردم هم پیروی می کنند. 


همین اطاعت محض علما به معناى عبادت آن‌هاست. 


۹۲ تحقيقى پیرامون اجتهاد ائمه 


آری! ترک نصوص فوق به منزله‌ی اطاعت از مخلوق به قيمت نافرمانی خالق است» و 


به عاقبت و سرانجام بدناشى از سوء تأويلى منجر می‌شود که از فحواى اين كلام الهى 


با الدين اموا آطیغوا الله و اط سول وی الک نکر فان رتم فى شىء 
ردو إلى الله وَآلرسُولٍ إن کم تون بال وليو آلا خر ذَلِكَ حير واحسن تأويلاً © 


«اى كسانى كه ايمان آورده‌اید! از خدا و پیغمبر اطاعت کنید. و از صاحبان امر 
مسلمان فرمانبرداری نمایید و اگر در امری اختلاف داشتید آن را به (کلام) خدا و (سنت) 
پیامبر برگردانید. اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. اين کار برای شما بهتر است و 
عاقبت نیک‌تری دارد». 

علمای اسلام در مسائل فراوانی با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند. اگر قرار باشد به دلیل 
مخالفت یک مجتهد با یک حدیث در برگیرنده‌ی وعید اعتقاد به آن وعید و یا عمل به 
مفاد آن حدیث به کلی متروک و به ورطه‌ی فراموشی سپرده شود. لاجرم منکری به منصه 
ظهور می‌رسد که جه بسا به کفر و خروج از دين توصیف شود و اين منکر اگر بزرگتر از 
خطای قبلی نباشد. کمتر از آن هم نیست. بنابراين» ضروری است که به تمام کتاب خدا 
ایمان آوریم و از همه آنچه كه پروردگارمان نازل فرموده پیروی کنیم. و موضم‌گیری ما به 
گونه‌ای نباشد که حاکی از ايمان به بخشی از کتاب خدا و ترك قسمتی از آن باشدء 
نگرش و رویکرد ما در قبال سنت به طریقی نباشد که قلوب ما در برابر اتباع از قسمتی از 
سنت نرم و مطیع باشد و به خاطر پای‌بندی به عادت‌ها و خواهش‌های نفسانی از پذیرش 
بخشی از آن سرباز زند. زيرا چنین رویکردی به منزله‌ی خروج از صراط مستقیم و 
گام‌نهادن در مسير گمراهان و مغضوبين الهی است. 

خداوند ما را در انجام گرفتار و اعمال محبوب و مورد رضای خودش: و موجب خير 
و برکت برای ما و همه مسلمانان توفیق دهد. 


یک پرسش و پاسخ آن ۹۳ 


والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد. خاتم النبیین وعلی آله وآصحابه الهتدین 


وأزواجه أمهات المومنين» والتابعين شم بإحسان إلى يوم الدين. 


نماية احاديث و روايات!” 


[] قَالَ التي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى المجوس: «شنوا میم سنه ال الْکِتاب» ص ۳۲ 


سم سا ۵ م2 0 5 اھ اه ۰ 2 ا وده 9 9 ۸ 7 
لا عَنْ رَسُوَلٍ الله صل الله عليه و فى الطاعون: «إذا وفع بازض وانتم با فلآ خرجوا فرارا 


من رادا سَمِعْتمُ بو بازض لا تَقَدِمُوا عَلَيْهُا ص ۳۲. 

.۳۲ عن النبي يَْ: «آنه يطرح الشك ویبنی على ما استقین» ص‎ ١ 

[] عن النبي #5: «إذا شك آحدکم في صلاته» فلم يدرء أو واحدة صلى آم اثنين» فلیجعلها 
واحدة...) ص ۰۳۳ پ .١‏ 

١‏ كان النبيةة إذا عصف الريح قال: «اللهم إني اسألك خيرها وخبر ما فيها وخير ما أرسلت 


به» وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت بها ص ۳۳ ب ۲. 


١‏ عن أبي هريرة #ه قال: سمعت رسول الله يي يقول: «الریح من روح الله تأت بالرحمة وتأقي 
بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها" ص ۳۳ ب 
1 

7 ] قال النبي تا في الدية: «هذه وهذه سواء يعنى الامهام واخنصر» ص > ۳. 

[] قالت«#غا : «طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم وله قبل أن يطوف (بالبيت)» ص 


۳ 
لا أن آبابکرت#سمع النبي# قال: «ما من رجل یذنب ذنبا فیتوضاً فيحسن الوضوء ثم يصلي 
رکعتین» ثم یستغفر الله إلا غفر له» ثم قرأ هذه الا « وین دا فحَلُوا فة أو ظلمُوا 


۱- شامل اکثر احادیث و روایات متن کتاب. 


مه 


۹۶ تحفیقی پیرامون احتهاد ائمه 


0 


أنْفْسَهُمْ كوا اله قاروا دومن یر لو ولا له روا عل ما فَعَنُوا 
وَهُمْ یعون" ص ۳۲ پ۱. 

لا عن أنسذ#ه : «مبى رسول الله # عن الحاقلة والخاضرة واللامسة والنابذة والزابنة» ص 
۹پ 

.۲ ب‎ ٤٦ عن جابرذه: «آن النبيّةة هی عن المحاقلة والزابنة والخابرة» ص‎ ١ 

. ٤٦ عن النبي 8 : «لا طلاق ولا عتاق في اغلاق» ص‎ ١ 


١‏ عبدالله بن عمرحیتید قال: «نزل تحريم الخمرء وأنا بالمدينة يومئذٍ لخمسة أشربةء ما فيها 


شراب العنب» ص 5/8 ب .١‏ 

١‏ عن عمر بن الخطاب#: أنه قال في خطبته على منبر رسول الله 45: «أيها الناس إنه نزل تحريم 
الخمر وهي خمسة: العنب» والتمرء والعسل. والحنطة والشعيرء والخمر ما خامر العقل! ص 
۸ پ ۱. 

ل انس بن مالك قال: «إن الخمر حرمت والخمر یومثذ البسر والتمر» ص 1۸ پ۱. 


١‏ أن رسول ال قال: «الکاتب یعتق بقدر ما آدی» ويقام عليه الحد بقدر ما عتیق منه 


ویورث بقدر ما عتق منه» ص "67 . 

١‏ ابن عباس تد : «يوشك أن تنزل علیکم حجارة من السیاء آقول: قال رسول الله 
وتقولون: قال آبوبکر وعمر؟! ص 05. 

11 أن النبي# قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله آجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» ص 
۱ 

1 ] قال النبي5ةة: «القضاة ڈ ثة: قاضیان في النار وقاض في الجنة» فأما الذي في الجنة» فرجل علم 
الحق وقضى به» وأما اللذان في النار: فرجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق وقضى 
بخلافه) ص 1۷ . 


نماية احاديث و روایات ۹۷ 


لا 


لا 


قال رسول الله4: «القضاة ثلاثة: واحد فى الجنة واثنان فى النارء فأما الذي فى الجنةء فرجل 
عرف الحق فقضى به» ورجل عرف الحق» فجار في حكمه. فهو فى النار ورجل قضى للناس 
على جهل فهو فى النار" ص ۰1۷ پ ١‏ . 

قالت عائشة#غا لامرأة أي اسحاق السبيعى: «أبلغى زيد بن أرقم انه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله يل إلا أن یتوب» ص .۷١‏ 

عن النبى يي أنه قال: «لعن الله آكل الربا وموكله. وشاهديه و کاتبه" ص۰۷ 

عن النبي 5 أنه قال لمن باع صاعين بصاع بدا بید: «أوه. عين الربا" ص 5 ۷. 

قال النبي 5 «إنها الربا في النسيئة» ص ۰۷۲ 

عن النبي يِل قال: «ما كان نسيئة فهو رباً فردوه» ص ۷5 پ ۲. 

عن النبيية قال: «من أتى امرأته في دبرها فهو كافر با أنزل على حمد» ص ۷۷. 

ابن عباس تا : سمعت رسول اله يقول: «أتانى جبریل فقال: يا حمد! إن الله عزوجل 
لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة اليه وبايعها ومبتاعها 
وساقيها ومستقيها» ص ۷۷. 

عن النبي #۶ قال: «كل شراب أسكر فهو خر" ص ۷۷. 

عمرنه: «الخمر ما خامر العقل» ص /الا. 

عن النبي:: : «کل مسکر خر و کل مسکر حرام» ص ۷۸. 

ان رسول ال قال: «لعن الله اليهود. حرمت علیهم الشحوم فجملوها فباعوها وآکلوا 
آنانها» ص ۰۷۸ 

قال النبييلة: «إن الذي يشرب في آنية الفضة [نا يجرجر في بطنه نار جهنم» ص ۰۷٩‏ 

قال النبي و : «اذا التقی السلمان بسیفیهما فالقاتل والقتول في النارا ص ۰۷٩‏ 


۹۸ تحقيقى پیرامون اجتهاد ائمه 


| قال النبييةة : «ثلائة لا یکلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب الیم: 
رجل على فضل ماء یمنعه ابن السبیل فیقول الله له: اليوم امنعك فضلی» كا منعت فضل ما 
لم تعمل يداك ورجل بایع إماماً لا يبايعه إلا لدنياء إن أعطاه رضي وان يعطه سخط ورجل 
حلف على سلعة بعد العصر كاذباً لقد أعطى ما أكثر ما أعطى» ص ۸۰. 

ل قال النبي 35: «لعن الله الحلل والحلل له ص ۸۱ 


ل أن رسول الله قد قال: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام» ص 


1 

[] قال رسول ال : «من ادعى إلى غير أبيه او تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملاتكة والناس 
ا حمعین» لا يقبل الله منه صرفاً ولاعدلاً» ص ۸۲. 

.47 قال النبية: «ايما امرأة نکحت من غير إذن وليها فنکاحها باطل» ص‎ ١ 

1 عن النبيء أنه قال: «لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها الساجد والسرج» ص 44. 

لا عن النبي أنه قال: «لعن الله الذین يأتون النساء في حاشهن» الحاش جع محشة» وهي الدبر 


ص ۹۵. 

[] قال رسول الله#: «ملعون من أتى امرأته في دبرها» ص ۰۹6 ب ١‏ . 

.۹۵ عن النبي آنه قال: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» ص‎ ١ 

1 ] قال رسول الله : «من احتكر فهو خاطی» والخاطئ هو الآثم» ص ۰۹۵ پ ۲. 

] قال النبى ط3: امن جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة» ص 15. 

7 ] قال النبي: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب 
أليم: المسبل إزاره» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الکاذب» ص ۹۵. 

لا قال رسول الله 4: «لعن الله الواصلة والوصولة» ص 55. 

أ أ قال النبي45: «لعن الله الواصلة والمستوصلة) ص ۰۹۰ ب . 


نماية احادیث و روایات ۹۹ 


لا قال النبي :: «لعن السلم کقتله» ص ۰۱۰۱ 
ل قال النبي 55: «سباب السلم فسوق وقتاله كفرا ص ۰۱۰۱ 
لا قال رسول الله 45: «إن الطعانین واللعانین لا یکونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء» ص 


.3١ 

[] أن رسول الله 4 قال: «لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً» ص .٠١١‏ 

.٠١ ١ص قال رسول الله : «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي»‎ ١ 

أ قال النبي 25: «لعن المؤمن کقتله» ص ۰۱۰۱ ب .١‏ 

[] قال النبي # : «ما من رجل يلعن شيئاً ليس له بأهلء إلا حارث اللعنة علیه» ص ۱ ۱۰. 

[] ابن عباس «هنتمد: أن رجلاً لعن الريح عند رسول الله فقال: «لا تلعن الریح فإنها مأمورق 
من لعن شيئاً لیس له بأهل رجعت اللعنة علیه» ص ۰۱۰۱ ب ۲. 

۰۱۱۰ قال النبي 5: «لعن الله من شرب الخمرا ص‎ ١ 

أ ] قال النبي 45: «لعن الله السارق» ص ۰۱۱۰ 

ا عن النبي: «لعن الله من لعن والديه. ولعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من آوی محدثاً 
ولعن الله من غير منار الأرض) ص ۰۱۱۰ پ ۲. 

ا قال النبي صل الله عليه وسلم: «لعن الله لاوی الصدقة والعتدي فیها؛ ص ۰۱۱۱ 

[] قال النبي صل الله عليه وسلم: «من آحدث ف الدينة حدثاء او آوی محدثاً فعلیه لعنة الله 


والملائكة والناس احمعين» ص .١١١‏ 
- قال النبي 5: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كيرا ص ١١١‏ . 
|| قال النبي 25: «من غش فليس منا» ص ۰۱۱۱ ب .١‏ 
أ قال النبي 5: «من غشنا ليس منا" ص ١١١‏ . 


۰۱۱۱ قال النبي #5: «من ادعى إلى غير آبیه. او تولی غير موالیه. فالجنة عليه حرام ص‎ ١ 


۱.۰ تحقيقى پیرامون اجتهاد ائمه 

١‏ قال النبي صل الله عليه وسلم: «من حلف على يمين کاذبة لیقطع بها مال امرء مسلم لقي 
الله وهو عليه غضبان» ص ۰۱۱۱ 

[] قال النبي 45: امن استحل مال امرء مسلم بيمين كاذبة» فقد آوجب الله له النار وحرم عليه 
الجنة) ص ۰۱۱۲ 

۱ قال النبي 5: «لا يدخل الجنة قاطع رحم» ص ۰۱۱۲ 


اصطلاحات اصول فقه و علوم حديث”" 


اجماع 

در لغت به معنی عزم و تصمیم گیری و اتفاق است» و در اصطلاح عبارت است از: 
اتفاق همه‌ی مجتهدان و صاحب‌نظران امت اسلامی. بعد از وفات پیامبر خدا در عصری 
از عصور بر یک امر دینی. اجماع بر دو نوع است: اجماع قولی يا فعلی و اجماع سکوتی. 
استصحاب 

در لغت به معنی همراه‌داشتن است. و در اصول بقای حکم به حالت اول استء به 
سبب این که چیزی که صلاحیت تغییردادن أن را داشته باشد» وجود ندارد؛ مكل 
استصحاب آنچه که شرع و عقل دلالت بر ثبوت آن دارند؛ مانند: مالکیت کالا برای 
خریدار يس از جریان عقد معامله و دوام آن. 


مه و 


دحصيدص.ر 

در لغت به معنى منفردساختن فردى از افراد به حيزى است. چنان كه خداوند 
می‌فرماید: وال تحص برحمته- من يَشَآءْ4 [البقرة: ۱۰0] «و خداوند کسی را كه 
بخواهد به رحمت خود مخصوص می‌دارد» و در اصطلاح عبارت است از: خارج‌ساختن 
بعضی افراد که تحت عموم خطاب وارد می‌شود. تخصیص با توجه به دلیلی. دال براین 
است که مقصود از لفظ عام بعضی از افراد است. نه همه‌ی آن‌ها. 


-١‏ منابع: دكتر وهبه الزحيلى» الوجيز فى اصول الفقه؛ دكتر صيحى صالح؛ علوم الحدیث ومصطلحه؛ 


مه 


۰۲ تحفیقی پیرامون احتهاد ائمه 


حديثى است كه تمام اوصاف صحيح در آن جمع است. جز اين كه ضبط رواى آن به 
قوت ضبط رواى صحيح نيست. 


حديث صحيح 
حديثى است كه آن را راوى عادل و ضابط از شخصى مانند خود با اتصال تا نهايت 


سندء بدون اين كه در آن شذوذ و يا علتى باشد. نقل كند. 


حديثى است که یک يا بيشتر از صفات حديث حسن و صفات حديث صحيح را 


بسست. 


حدیث متواتر 

تواتر در لغت به معنی آمدن یکی یکی همراه با تأنی است. و حدیث متواتر حدیثی 
است که در هر طبقه از سلسله‌ی راویان آن تعداد زیادی از راویان آن را روایت کنند به 
طوری که احتمال اجتماع و اتفاق و تبانی آنان بر دروغ نرود. و برای شنونده نسبت به 
آنچه روایت می‌کنند يقين حاصل گردد. برای صحت تواتر وجود چهار شرط در راویان 
لازم اشست: 

-١‏ راويان به روايت خود يقين داشته باشند. ۲- علم آن‌ها متکی به محسوسات باشد. 
نه بر معقولات. ۳- تعداد آن‌ها طورى باشد كه عادتاً امكان تبانی آنها بر دروغ نباشد. -٤‏ 
اول» وسط و آخر سند (همه طبقه‌های راويان) در امور سهكانه فوق برابر باشند. جمهور 


حديث مرفوع 
حديثى است که به ييامبريّ نسبت داده شده است و متن آن به گفتار يا کردار» ويا 
ويا افراد ديكرى باشد و يا اسناد آن متصل و يا غير متصل باشدء لذا به اعتبار حالاتی که 


دارد ممكن است ضعيف يا حسن و يا صحيح باشد. 


حديث واحد (آحاد) 
آحاد در لغت جمع احد به معنى يك و فرد است و حديث واحد به حديثى گفته 
اصل براين است که حديث واحد مفيد ظن اشت. و در شنونده ايجاد ظن (گمان 


غالب) می کند» ممکن است شنونده با وجود قرائنى به علم يقين هم برسد. 


چنانچه یک لفظ برای همان معنایی که وضع شده است. به کار رود گویند در معنی 
حقیقی خود به کار رفته است. مثلاً: کلمه ماه برای جرم آسمانی‌ای که شب‌ها نورافشانی 


می کند» وضع شده است. هرگاه به همین معنی به کار رود حقیقت است. 


خاص 


ظاهر 
لفظی است که دارای چند معنی است اما دلالت أن بر یکی از آن معانی قوی‌تر است. 
اصل براین است که بايد به معنای قوی و ظاهر عمل کرد مگر آن که دلیلی قوی دال 


۱۰۴ تحقيقى پیرامون احتهاد ائمه 
براین باشد که مقصود از لفظ: معنای ضعیف و دورتر است. جنانجه لفظ بر معنای 
ضعیف تر حمل شود مؤول نامیده می‌شود. 
عام 
است» و در اصطلاح عام عبارت است از: یک لفظ كه از یک جهت بدون حصر يكدفعه 


قياس 

در لغت به معنی اندازه گیری چیزی به چیزی است. مثل: اندازه گیری پارچه به متر. و 
در اصطلاح عبارت است از: سراي تكردن حکم یک مسأله به مسأله دیگر به سبب وجود 
علت مشترکی که در هردو مسأله وجود دارد. 

قياس جهار ركن دارد: -١‏ اصل (مقيس عليه): آن چیزی که دیگری برآن حمل و 
قياس شود. ۲- فرع (مقيس): آن چیزی است که قياس بر جيز دیگری شده است. ۳- 
علت: خاصیت مشترکی است که باعث قياس فرع بر اصل شده است. غ- حکم: حکمی 


قباس جلی 

در نزد شافعی عبارت از قیاسی است که به طور قاطع فارق ميان اصل و فرع در آن 
الغا شد و احتمال تأثیر فارق در حکم» ضعیف و خیلی دور و بعید باشد» برخی گویند 
قیاسی است که حکم در مقیس عليه (اصل) تصریح شده باشد و لذا «قیاس مصرح العله» 


اصطلاحات اصول فقه و علوم حديث ۱۰۵ 


مشت رک 

لفظى است كه برای دلالت بر دو معنا يا بيشتر وضع شده است و دو شرط تعدد وضع 
و تعدد معنی را دارا می‌باشد. مثل لفظ «عین» که در لغت برای معانى متعدد: چشم» چمه 
جاوسوس. خورشید. طلا و... وضع شده است. مجتهد بايد با توجه به قرائن لفظی يا 
حالیه یکی از معانی را ثرجیح دهد, 


مجاز 

جنانچه یک لفظ برای معنایی غير از آنچه که ب برای آن وضع شله به کار رود 
وو کیت پر N E‏ تلم هه ما کی يه ای و سيت O‏ 
ماه گفته شود کلمه ماه به صورت مجاز به کار رفته است. 


مجمل 

لفظی است که چند معنی را به صورت مساوی می‌رساند. و معنی آن مردد بين دو یا 
اجا ا ع ار سد ال EI‏ 
مانند: لفظ (قرء) که هم به «طهر« و هم به ١‏ حیض حيض» گفته می‌شود. حكم مجمل اين 
كه عمل به آن جايز نیست» مگر اين ن که دليلى Ss‏ 
كردد كدام يك از معانى آن مقصود بوده است. 
مطلق 

لفظی است كه مدلول آن در جنس خود شايع و محتمل افراد مختلفى است. به 
صورتی که مى شود همدى آن‌ها مقصود باشد. يا بعضى از آن‌ها مانند «رجل» که بر 


هرفردی که کوچکترین صفت رجولت در او باشد. اطلاق می‌شود همان‌طور که بر کامل 


آن. 


مه 


۶ تحفیقی پیرامون احتهاد ائمه 
مفهوم 

مدلولى است كه در كلام نيست» ولى از كلام استنباط و فهميله می شود. مدلولى كه 
مستقيماً از لفظ كلام فهميده می شود. منطوق ناميده مى شود. خداوند مى فرمايد: لأفلا 


تقل .هما أنه [الاسراء: ۲۳] «به پدر و مادر آف مگو» ترجمه آیه منطوق است. و مفهوم 
مستنبط از اين کلام اين است که به طریق اولی نباید يدر و مادر را کتک زد. 


معد 


۰ 


لفل ات که مدو ی خافن و ین دار ماد او وجل طویل (برعكى 
مطلق). 


نسخ 

در لغت نابودکردن و يا نابودکردن و جایگزین‌ساختن است. و در اصطلاح عبارت 
است از: منع استمرار حکم خطاب سابق شرع به خطاب شرعی دیگری که بعد از آن 
مى آيدء خطاب سابق که حامل حکم اولی است. منسوخ و خطاب دوم که اثر حکم اولی 
را از بين می‌برد. ناسخ نامیده می‌شود. 
نص 

در لغت به معنی بلند کردن و آشکارساختن است» و در اصطلاح به لفظى گفته مى شود 
دیگری را از آن مراد گرفت؛ به سخن دیگر: لفظی است که دلالت أن قطعی و صریح 
است. حکم نص اين است که بايد به آن عمل کرد. مگر اين كه منسوخ‌بودن أن ثابت 
گردد. منظور از نص آیه يا نص حديث این است که عبارت نقل‌شده عين آیه‌ی قرآن با 


متن حدیت است. 


